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 گرامی،  یخواننده 
 

و    مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر  «تناقض»   بکتارایگان    بوک ای این نسخه 
تا این کتاب رایگان و بدون سانسور    اندپوشی کردهاز بخشی از حقوق خود چشم  نویسنده

  در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.
 

ید نسخه چاپی کتاب به   ید،کناگر خارج از ایران زندگی می ما مراجعه کنید یا اگر    وبسایتلطفا برای خر
یق    ۵  مبلغحداقل  را مطالعه کنید، لطفا    کتابمایلید نسخه الکترونیکی    یگزینهو    وبسایتپوند از طر

یز کنید  «مکنحمایت می» حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و  .  به حساب نشر وار
 های رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است.  انتشار کتاب 

یع آن در خارج از ایران غیرقانونی و   است و غیراخلاقی استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توز
   باعث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد.

 
اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر کرده   رایگان دانلودو کتاب را    اگر در ایران هستید

و   است  محفوظ  ناشر،  )نوگام(  از  رسمی  مجوز  بدون  کتاب  این  از  درآمد  کسب  و هرگونه  غیراخلاقی 
. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به  استغیرقانونی 

، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  خواننده نمی
  اثر است. مترجم/به نوگام و نویسنده 

به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

 ، ویژه سانسور حکومتیبه ،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم می معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داشتهامکان انتشار در داخل ایران را ن

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 با مهر و احترام 

یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان( نشر )ز
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 تناقض عنوان:
 محمدینویسنده: حسن جان

 رمان ایرانی    –فارسی  کوتاه رمانموضوع: 
 نوگامناشر: 

 (میلادی ۲۰۲۵)خورشیدی  ۱۴۰۴  تابستانچاپ اول: 
 محل نشر: لندن 

 ۹۷۸-۱-۹۱۳۳۷۴-۲۱-۱  شابک:
 خوان: الهام فردویی ویراستار و نمونه

 تصویر روی جلد: بلعیدن شمشیر اثر هنری ماتیس 
 الحسنی : شعیب ابو جلد اجرای طرح 

 
 

 محفوظ است.  نویسندهو  اشرکلیه حقوق این اثر نزد ن
 نشر خانه نیکان است که در انگلستان ثبت شده است. نشر نوگام زیرمجموعه 

 
 www.nogaam.comسایت: وب 

 contact@nogaam.comمیل: ای 
 nogaambooks@توییتر و اینستاگرام: 
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بدهکار بودم    اویک خوشبختی به  خواستم با کشتن خودم لیلا را خوشبخت کنم.  می
آن    ازلیلا  از بدشانسی  .  مو برای ادای این دین راهی جز قربانی کردن خودم نداشت

نجیبانه، پای   با سادگینبود که طلاق بگیرد و با مرد دیگری ازدواج کند.  هایی  زن
همین بیشتر من را ترغیب    کرد.اش را تلف می عشق من ایستاده بود و داشت جوانی

  و هنوز سر جای اولم بودم    زندگی مشترک   سال چهار  بعد از    کرد.ی م  به خودکشی
حتی امیدی به تثبیت وضعیت    ؛خوشبختش کنمدانستم در آینده هم بتوانم  ی بعید م
دروناسف که  بودیم    ش باری  افتاده  بدتر    روزهر  چون    ؛ نداشتمهم  گیر  وضعیت 

  اندازم هم داشت تمامپس   یندهماته و  گذشت  ام می از بیکاری  یهفت ماهشد.  یم
ولی   ؛فرستادممی  رزومه  یا  زدممی  چهار آگهی استخدام زنگد. هر روز به سهشیم

قدر بد که حتی دعا و  بدجور نفرین شده بودم. آن  .شدی نم   هیچ دری به رویم باز
قدر قوی  نفرین آنجادوی  ،رسیدمی  همیا اگر رسید نمی  ام به گوش خدا عجز و ناله 

 کرد.یم که خدا را هم گمراهبود 
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ًًًًتقریباً   بودم. ًًازجانتدسآمادهً فضایًًشسته، ًتاریکدرً زندگیًًروشن  وً ً،مرگً

برًته تاًشورًمرگً بودمً تلنگریً وًًًًامشعورًزندگیًًیماندهمنتظرً کندً راًًغلبهً خودمً
ًکنم.ًخلاصً

ًً،وًمنًدرًیکًچرخشًًکردًدفعهًعوضًًیکراًًچیزًًهمهًًمنتظره،رخبرًغییکًًًًاما
وقتیًفهمیدمًًسمتًزندگیًنگاهًکردم.ًًصدوهشتادًدرجهًازًمرگًروًبرگرداندمًوًبهً
یک شوم،ً پدرً استً قرارً دیگرً ماهً فلسفهچندً ًًزندگیًًیًدفعهً کرد. تغییرً ًًاصلاً امً

نداشتمًبچه اسیرًزندگیًبیًًیدوستً بیگناهمً باً کهًمنً عرضگیًساختهًایًشودً
امًتصمیمًبرایًآیندهًًباًخودخواهیتوانمًًدیگرًنمیبعدًًبهازاینًبهًخودمًگفتمًًبودم.ًً
بًهًزندگیًمنًگرهًخوردهًًًًزندگیً.ًحالاًًبگیرم هرطورشدهًخودمًبایدًًًًوًیکاًنسانًدیگر

ًً.راًازًاینًبدبختیًنجاتًدهم

قرارًًلیلاًگفتًًوقتیًًًًدلیلبهًهمینًًًً.آمادگیًذهنیًبرایًاینًخبرًنداشتمهیچًً
ًً شوم، پدرً ًًًًوحالحسًاستً داد. دستً منً بهً بعدًًعجیبیً شدم،ً خوشحالً اولً

بًهًمنًدستًدادًکهًاحساسًًًیامًتبدیلًبهًغمًشدًوًبعدًچنانًحالخوشحالی عرفانی
تواندًمانعًازًاستجابتًدعایمًنمیًامًوًهیچًنیروییدهقدمیًخداًایستاکردمًدرًچندً

دعاًکردم.ًگفتمًًًًاوریاًبهًدرگاهًًیً،ًخالصانهًوًببغضیًآمیختهًبهًغمًوًشادیباًًشود.ًً
آفریننده ایً خدا،ً روزیًًیهمهًًیایً ایً وًًًًیهمهًًیدهندهموجودات،ً پرندگانً
جاًًایًتوًکهًهمه،ًًمردگانًًیزندگانًوًرستگارکنندهًًیکنندهتجهندگان،ًایًخوشبخ
وًبهًهرًطریقیًًًلیلاًبیندازچشمیًبهًمنًوًاینًطفلًمعصومًوًًحاضرًوًغایبی،ًگوشه
بهًًًًنعمت،ًآرامش،ًرفاه،ًخوشبختیًوًسعادتًًازدانی،ًدریًًیًکهًخودتًصلاحًم

بًگشا بًودً.ًًیرویًما بًارانیًپاییزی بارانًراًهمًخطابًقرارًبهًهمینًخاطرًًًً؛یکًصبح
ت تاً گفتمًًأدادمً شود.ً بیشترً دعایمً بارانًثیرً همهایً کهً توً ایً راًًآلودگیًًی،ً هاً

کنی،ًایًتوًکهًبهًزمینًآبًمیشویی،ًایًتوًکهًصحراهاًراًسیرابًوًدریاهاًراًپرمی
ازروزیًماًًخشکیدهًًیدهی،ًبرًسرًزندگیًماًهمًببارًوًسفرهًجانًوًبهًانسانًنانًمی
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بارًکن.ًبعدًدوبارهًخداًراًخطابًقرارًدادمًوًباًعجزًوًنالهًخواستمًبهًمنًوًزنمًًراًپرً
بارًًًًنامرئیًخوشبختیًراًبهًرویًماًبگشاید.ًچندینًًًیوًفرزندمًرحمًکندًوًدریچه

ازًآن تاًشایدًیکیً تکرارًکردمً راً دعاهاً لطفًوًًاینً وًنظرً برسدً بهًگوشًخداً هاً
بًرایًحسنً بًرگرداند. مًا بًهًسوی بًهًدورًخودمًرحمتشًرا ختامًچندًصلواتفًرستادمًو

زودیًلطفًروحانیًبهًمنًدستًدادهًبودًکهًمطمئنًبودمًبهًًیفوتًکردم.ًچنانًحس
ًخداًشاملًحالًماًخواهدًشدًوًبارانًرحمتًبرًسرًماًهمًخواهدًباریدً.

بینیًکردهًبودم،ًرویمًًطورًکهًپیشهمانرسیدًوًًًًبهًگوشًخداًصدایمًًخیلیًزودًً
شکلًوارونه!ًصبحًروزًبعدًهنوزًراًزمینًنینداختًوًدعایمًراًمستجابًکردًاماًبه

درًراًبازًکردم درآمد.ًوقتیً ًیًطبقهًًیهمسایهًً،خوابًبودمًکهًزنگًخانهًبهًصداً
بًاًقیاف بًگویمًگفتًًایًدرهپایین اًینکهًچیزی اًز بًود.ًقبل اًیستاده آًشفتهًجلویًدر همًو

ًًًًیخانهًًیلوله به دادنً آبً درحالً وً ترکیدهً برایًًاستهآنًًیخانهماً اینًًًًدیدن.ً
ًً.راهًافتادمًوًدنبالشًپوشیدم،ًلباسًمناسبیًشدهتعبیروارونهًیمعجزهً

کهًایستادهًبودمًوًمتفکرانهًحالیً.ًدروًکفًراهروًراًآبًگرفتهًبودًبودًًلولهًترکیدهًً
چک میهبهً نگاهً آبً نکبتهایً دعایً بابتً لعنتًًًیکردم،ً خودمً بهً بودمً کردهً کهً

زمانًهمافتاد.ًاماًًنمیهمًکردمًاینًاتفاقًًیًفرستادم.ًاحساسًکردمًاگرًآنًدعاًراًنمً
بًهًگوشًخداًهمًًبهًکشفبًزرگیًً آًنمیًًنائلًشدم.ًفهمیدمًدعایًمن نًه طورًًرسدًولی

می منً کلمهًً؛خواهمکهً یاً جایعنیً میبههاً تغییراتًجاً دچارً راهً بینً درً یاً رسندً
ًًً.آمدحالًدرًآنًلحظهًکاریًازًدستمًبرنمیشوند.ًبااینًثیراتًعمیقًمیًأکوچکًباًت

اندازمًراًهمًدودستیًتقدیمًاوًکردمًاماًاینًاتفاقًپسًًًیماندههًکشًخبرًکردمًوًتلوله
ًایًبیفتمً.باعثًشدًبهًفکرًچارهً

منًدرًچنینًمواقعیًبیشترًازًهمیشهًبهًطلسمًوًًًًیطبقهًًیکشیدهًهایًزجرآدم
اعتقادًبهًًًًیکنند.ًمنًهمًسابقهقبیلًاعتقادًپیداًمیازاینًًًییماوراًًهایجادوًوًاتفاق

داردًًًًهااتفاقًًدستاینً ارتباطً بهًماوراً کهً ازًچیزهاً بعضیً بهً ازًبچگیً داشتم.ً راً
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البتهًاگرًعطسهًدوًتاًبودًًً؛مثلًعطسهًکردنًکهًحکمًصبرًکردنًداشتً؛معتقدًبودم
ثیرًآنًأکردیًتاًزمانًبگذردًوًتکردی،ًاماًاگرًیکیًبودًبایدًصبرًمیبایدًعجلهًمی
برود.ًً بینً شرایطیازً هرً درً کهً داشتمً اعتقادً صبرً بهً موقعًً،طوریً کهحتیً ًیً

ًکردم!ساعتًمطلقًصبرًمی۱۲ًآمدًمیًاگرًصبرًبرومًشوییًبهًدستًخواستممی

دقیقه.۲۱:۱۲ًًًدقیقهًیا۱۲:۳۴ًًمثلًساعتًً،سرهمردیفًشدنًاعدادًپشتًبهًیاً
نًشانهاینً بًرایم بًود.ًهرچندًکهًخیلیًًجورًچیزهاًهمیشه آًینده اًتفاقاتًخوبًدر اًز ای

بهًهمینًخاطرًبهًاولینًچیزیًکهًفکرًًًًشدند.وقتًبودًاینًاعدادًهمًوارونهًتعبیرًمیً
گونهًاجابتًکردمًاینًبودًکهًنکندًکسیًمنًراًجادوًیاًطلسمًکردهًکهًدعاهایمًاینً

کهًبخواهدًدعاهایشًراًوارونهًتعبیرًًًردًنداًشوند.ًوگرنهًخداًباًکسیًخصومتًًمی
ًکند.

امًازًآنًحالتًتاًزندگیًکنممشکلًراًرفعًًاینًًبایدًًًًشدههرطوریبهًخودمًگفتمًً
راهًًًوارونه بایدً حالاً وً بودمً کردهً پیداً راً مشکلً علتً شود.ً پیداًًخارجً راً آنً حلً

بًهًماوراًمربوطًمیًیکًموضوعًًچونًموضوعًًًً؛کردمیم بًودًو بًایدًسراغًًتخصصی شد
مً فنً ًًریاهلً نظرم بهً ًًفتم.ً بهترین ًًًًفنًاهلًرسیدً ًًاین هاًًکنًبازسرکتابًًهاکارقبیل
البتهًباًبردًزمانیًوًًًً؛کنندهاًکارهاییًشبیهًنوستراداموسًمیبازکنًکتابسرًًهستند.
زمانیًتولدًًًییکنًفرًوًدرًمحدودهًًیآیندهًًیپوششیًکمتر.ًیعنیًفقطًدربارهًًیدایرهً

ترًوًهاًکاربردیبازکنًبینیًکنند.ًالبتهًبهًنظرمًکارًسرکتابتوانندًپیشًمیًًتاًمرگًاوًرا
هاًباًاستفادهًازًیکًکتابًوًًبازکنًچونًسرکتابًًً؛استمفیدترًازًکارًنوستراداموسًً

میً تلاشً نامرئیً آدمروابطً سرنوشتً راهً سرً موانعً باًًکنندً وً کردهً شناساییً راً هاً
کردًوًقربانیًًبینیًمیًاماًنوستراداموسًفقطًپیشًًًراًهموارًکنندًًآنهایًلازمًًراهنمایی

ًتاًجانًکندنًخودشًراًببیند.ًگذاشتمیًًراًبهًحالًخودً
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رفتمًبعضیًازًًشناختم.ًزمانیًکهًسرًکارًمیًهاًراًمیبازکنًیکیًازًاینًسرکتاب
م هفتهً پیریروزهایً ًًدیدمش.ً موًمردی وً ریشً باً نزدیکًًبودً کهً سفیدً وً بلندً یً

نشستًوًهاًمیدومًفروشیچاقوًوًوسایلًدستًً،میدان،ًکمیًدورترًازًانگشترهًسبز
هایًًبازکنًسرکتابًًیمثلًهمهًً؛کردًبرگشتهًسرًکتابًبازًمیتبرایًزنانًوًمردانًبخً

ًً کار سرً برایً مشخصیً زمانً وًًًرفتنًوارستهً سعیدً روزهایً درً ً احتمالا  نداشت.ً
کرد.ًبهًهمینًخاطرًیکًروزًًکردًوًدرًروزهایًنحسًوًشومًکارًنمیًیمبارکًکارًم

بًهًً اًنتخابًکردمًو اًتفاق بًرًحسب یًاریًکندرا اًقبال بًختًو اًینکه بًهًسبزامید میدانًًهً،
همیشگیًسرًپیرمردًباًهمانًهیبتًً.ًًخوشبختانهًبختًوًاقبالًهمًیاریًکردًً.رفتم

کتا وً بودً نشستهً بررسیًًبهبًجایشً راً جوانیً زنً خوشبختیً موانعً داشتً دستً
ًکردً.یم

راًزیرًنظرًگرفتم.ًپیرمردًکتابًراًبستًوًدعاییًرویًًًًشمًوًکاردًایستاًًنزدیکش
ًًیکًً و خواندً وردیً نوشت،ً ًًکاغرویًًکاغذً رفتنًذ موقعً داد.ً زنً بهً وً کردً فوتً
ًکهًمنًمتوجهًآنًنشدم.هاییًهمًبهًزنًجوانًکردًتوصیه

نقش رویً ازً کردم.ً براندازشً گردنشًًخوبً وً دستً رویً کهً ونگارهاییً
هاییًاستًکهًباًعالمًغیبًًنًبازکمطمئنًشدمًازًآنًسرکتابًً،کوبیًکردهًبودًخال

ًتواندًمشکلًمنًراًحلًکندً.یمًوًحتماً ًداردًارتباطً

ًگفت:ً»بشینًپدرًجان.ً«روًبهًمنًکردًوًًًبعدًازًرفتنًزنًجوان

ًرویشًنشستمً.هروب

ًگفت:ً»خبًمشکلتًچیه؟ً«

ًشهًبگم.ً«رومًنمیًگفتم:ً»والا
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سرکتاب جان.ً پدرً نباشً »نگرانً مردمگفت:ً رازهایً ً امین  رازیًًهًبازکنً هرً ً.
ًمونه.ً«داشتهًباشیًبینًمنًوًخودتًوًخداًباقیًمیً

نًیست اًینهًپولًکافیًًًً.گفتم:ً»مشکلمًفاشًشدنًرازم نًیاوردممشکلم ً.ً«باًخودم
ًچندًساعتیًهستم.ًبروًخونهًبیار.«ًگفت:ً»اشکالًنداره.ًمنًفعلاً 

نًیست ۴۰ًًمًهمینًًازًشماًچهًپنهون،ًکلًداراییًً،گفتم:ً»واقعیتشًازًخداًپنهون
ً.ً«مهتومنیًهستًکهًتوًجیب

بًه اًطرافًکردًوًوقتیًدید بًه نًگاهی نًیستمشتریًًجزًمنًًزیرچشمی ً،آنًحوالی
ًتًبزنم.ً«تونمًدستًردًبهًسینهیگفت:ً»امروزًروزًسعیدًوًمبارکیه،ًنمً

تومانیًًتومانًراًباًاحترامًکفًدستشًگذاشتم.ًنگاهیًبهًچهارًاسکناسًده۴۰ً
ًمچالهًانداختًوًگذاشتشانًتویًجیبًکتشً.

ًگفت:ً»مشکلتًچیه؟«

ًوضعیتًخوبیًندارم.ًنهًکارًدارم،ًنهًپولًدارم،ًنهًکسیًروًدارمًکهًً گفتم:ً»کلا 
ایًهمًقرارهًبهًجمعًبدبختًماًاضافهًًهحمایتمًکنه.ًتوًاینًوضعیتًباخبرًشدمًبچ

م دعاً کردم.ًهرچیً گیرً نمییبشه.ًخلاصهً اجابتً یاً اجابتًًکنمً برعکسً یاً شهً
ًشنوه.«کنمًخداًدیگهًصدامًروًنمیشه.ًاحساسًمییم

لحنًسرزن داد:ً»خداًشباً ادامهً بعدً وً کردً مکثیً نگو.«ً »کفرً گفت:ً آمیزیً
بندهً روًمیهمیشهًصدایً فکرًمیهاشً اگهً نمیًشنوه.ً روً شنوه،ًکنیًخداًصداتً

ًمشکلًازًصداًکردنًتوئه،ًنهًازًگوشًخداوند.«
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خداًصدایًًًچونًواقعاً ًً؛گویدییدًحرفشًتکانًدادم.ًدیدمًراستًمیأسریًبهًت
ًمنًراًشنیدهًبود!

ًگفت:ً»اسمتًچیه؟«

ًگفتم:ً»مرتضی.ً«

ًگفت:ً»اسمًمادرت؟«

ًگفتم:ً»کبری.ً«

ًگفت:ً»اسمًپدرت؟ً«

ًگفتم:ً»مردعلی.ً«

لحظه چندً کرد.ً بازً راً کتابشً وً خواندً وردیً لبً حرکتًًزیرً هیچً بدونً ایً
اصلاً اضافه »اوضاعتً وًگفت:ً بستً راً کتابً بعدً شد.ً خیرهً کتابً بهً خوبًًًًایً

ًهمًخورده.«هًبًهکنینیست.ًتوازنًجریانًکائناتیًکهًسرنوشتتًروًهدایتًم

ًگفتم:ً»اینًیعنیًچی؟ً«

ی توئه،ً سرنوشتً مسئولً کهً کائناتیً جریانً »یعنیً مسیرًًًهگفت:ً ازً جاییً
ًشًخارجًشده.«اصلی

ًگفتم:ً»کدومًجریان؟ً«

ًکنه.ً«گفت:ً»جریانیًکهًسرنوشتتًروًهدایتًمی

گیرهًوًدنبالًیعنیًدستًسرنوشتًمنًروًمیًً؟کنهجوریًهدایتًمیگفتم:ً»چه
ًکشه؟«یخودشًم
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ًکنی.ً«یگفت:ً»آره،ًولیًنهًبهًاینًسادگیًکهًتوًفکرًم

ًجوریه؟«هچًخبگفتم:ً»

بًدم،ًبعیدًمیً بًتونمًتوضیح اًگهًمنم دونمًگفت:ً»توضیحشیًهًمقدارًسخته.ًتازه
اًزشًسرًدربیاری بًراتًروشنًکنم،ًبعدًعناصرًًًً؛تو بًایدًساختارًکائناتًرو اًول چون

حاکمً کائناتً درً جریاناتیً چهً اینکهً بهً برسیمً بعدً بدم،ً شرحً براتً روً کائناتً
چ معلومًمیههستند،ً کائناتً اینً تویً توً براتًجوریًسرنوشتً مسیریً چهً شه،ً
ًشهًوًالیًآخر.ً«انتخابًمی

ًکارًکنم؟«اینًتفاسیرًحالاًبایدًچیًًیگفتم:ً»خبًباًهمه

کنه،ًًیگفت:ً»بایدًیهًکاریًبکنیًکهًجریانًکائناتیًکهًسرنوشتتًروًهدایتًم
ًشًبرگرده.ً«دوبارهًبهًمسیرًاصلیً

ًباًتعجبًگفتم:ً»خودمًبایدًکاریًبکنم؟«

ًد.«آمیگفت:ً»آره،ًاینًکاریهًکهًفقطًازًدستًخودتًبر

»نمی باطلگفتم:ً دعایی،ً یهً ًالشهً برطرفًًًً،حریس  مشکلً تاً بنویسیً چیزیً
ًبشه؟«

لبخندیًزدًوًگفت:ً»نهًپدرًجان،ًدعاًبرایًبازًکردنًبختًوًباطلًکردنًطلسمًً
ً.ً«مسائلهفراترًازًاینًخیلیًجورًچیزهاست.ًمشکلًتوًوًاینً

ًگفتم:ً»خبًحداقلًبگوًچطوریًجریانًکائناتًسرنوشتمًروًتغییرًبدم.«

سالًلاغریًبهًماًنزدیکًشدًوًحواسًپیرمردًراًپرتًًهمانًموقعًمشتریًمیان
ًکرد.
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ًدونم.ًمنًفقطًتونستمًمشکلتًروًشناساییًکنم.«میگفت:ً»ن

خواهدًکمکمًکند.ًملتمسانهًگفتم:ً»یهًًخاطرًپولًاستًکهًنمیمطمئنًبودمًبه
ببینًچطوریًاینًمشکلًروًبایدًحلًوًًنگاهًکنًًًًتیهًبارًدیگهًبهًکتابًً.برادریًکن

ًپولتًروًبیارم.«ًیدمًبقیهکنم.ًقولًمی

کتابًبازًکرد.ًاگهًًًشهًسرهرًروزًبرایًهرکیًیهًبارًبیشترًنمیً.شهًگفت:ً»نمی
ًدوبارهًبهًکتابًنگاهًکنمًممکنهًچیزهاییًبیادًکهًگمراهتًکنه.ً«

کارًبایدًبکنمًتاًجریانًباًناراحتیًوًملتمسانهًگفتم:ً»خبًمنًبایدًبدونمًچیً
ًشًبرگرده.«کائناتًسرنوشتمًبهًمسیرًاصلیً

ًکنی.ً«وًپیداًمیشراهًحتماً ً.گفت:ً»بروًفکرًکنً

ً!«؟وریًفکرًکنمجهگفتم:ً»آخهًچ

ًکردی؟ً«کهًجریانًکائناتًباهاتًهمسوًبودًچهًکارهاییًمیًقبلاً »گفت:ً

ًدونم.ً«میگفتم:ً»ن

کارهاییً چهً ببینً کنً فکرً بشینً بروً جانً پدرً »خبً گفت:ً کلافگیً باً
ًکردی.ً«یم

ً..ً«.گفتم:ً»یه

ًحرفمًراًقطعًکردًوًگفت:ً»وقتتًتمومًشده.«

بیاید.ًمردًمیانبعدًبهًمردًمیان اشارهًکردًجلوً سالًسالًلاغریًکهًمنتظرًبودً
ًخالیًراهیًخانهًشدم.هایًنیمهتجایًمنًراًگرفتًوًمنًباًدس
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امًراًازًتاًچندًروزًذهنمًدرگیرًحلًمشکلًجریانًکائناتًسرنوشتمًبود.ًگذشته
چیزی،ًدرًکجاًوًچهًًکودکیًتاًآنًموقعًمرورًکردم.ًبهًاینًفکرًکردمًکهًچهًًیدوره

همًخوردهًوًازًًًًمًتغییرًکردهًکهًتوازنًجریانًکائناتًسرنوشتمًبهًایزمانیًدرًزندگً
ًترًشدمًکهًاصلاً اماًهرچهًبیشترًفکرًکردمًمطمئنًًً؛مسیرًاصلیًخارجًشدهًاست

توازنیًشدیدترًشدهًبودًوًًدرًواقعًبیًً؛ًهمًخوردهًباشدهًًتوازنیًوجودًنداشتهًکهًب
کمًبهًاینًنتیجهًرسیدمًکهًازًداد.ًکمامًنشانًمیثیراتشًراًدرًزندگیأحالاًداشتًت

لیلاًآشناًشدهً باً اینًعدموقتیً بهامً راً بیتوازنًحرکتًخودشً تندترسمتً ًًتوازنیً
همًخوردنًاینًتوازنًجریانًکائناتًًًشدًخودًلیلاًراًدلیلًبهًدرًواقعًمیًً؛ًکردهًاست
ًدانستً.

نتیجهًً اینً بهً کنیم،ً وًسعادتًفرضً راًیکًخوشبختیً لیلاً باً ازدواجًمنً اگرً
مًوقعًهنوزًکفهمی آًن اًستسنگینًجریانًکائناتبًهًًیرسیمًکه بًوده چونًًً؛سمتمًن

منًوًلیلاًًًًیچیزًخانوادهثیرًزیادیًدرًازدواجًمنًباًلیلاًداشت.ًهیچأواقبالًتبخت
توانمًدلیلًدیگریًراًدرًاینًازدواجًدخیلًًواقبالًنمیجزًبختًخوردًوًبهًبهًهمًنمی

همانًشبًخواستگاریًپدرًلیلاًًًً،واقبالًدرًمیانًنبودًدرًواقعًاگرًپایًبختًًً؛ًبدانم
ًکرد.میًجاًوسطًخیابانًپَرتًامًراًیکهوادًمنًوًخان

هایًشهرًًآلودًخیابانهایًخوابهاًباًچشمًپدرًمنًکارگرًشهرداریًبودًوًشب
هاًسرشًراًرویًبالشًپرًقوًًایًبودًکهًشبزادهکشید.ًاماًپدرًلیلاًخانًراًجاروًمی

ازًپدرشًًمی کهً وًمستغلاتیً برایًاملاکً وً برنامهًًبردهارثًًبهًًگذاشتً ریزیًًبودً
اینًدوًخانوادهًسطحًداراییًًًوًموقعیتًاجتماعیً،کرد.ًاگرًبخواهمًدرًیکًفریمیم

اتوبوسًهوشمندًولووًباًفولکسًواگنًًًیچیزیًشبیهًمقایسهًً،راًباًهمًمقایسهًکنم
خاطرًداراییًلیلاًبهًًیخاطرًنداریًزیادًوًخانوادهمنًبهًًیشود.ًخانوادهمی۱۹۵۰ًً

ًاشتراکیًباًهمًنداشتند.زیادًهیچًوجه
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میًًاحتمالاً   فاحشً اختلافً اینً متوجهً آشناییً اولً همانً پسًًاگرً پاً شدم،ً

ولیًمتوجهًنشدم،ًچونًرفتارهایًلیلاًهیچًًًً؛شدمکشیدمًوًبهًلیلاًنزدیکًنمیًمی
دارًًمایهدارًوًنیمههایًپولدارًنداشت.ًبرخلافًدخترًوًپسرهایًمایههشباهتیًبهًبچ

نًمی بًدونًماشینًحتیًسمتًدانشگاهًهم اًتوبوسیًاًتاکسیًًکه بًا آمدند،ًلیلاًهرًروز
دانشجوهاًًًیبرخلافًهمهًً،رساند.ًگذشتهًازًاینًموضوعیخودشًراًبهًدانشگاهًم

همه علاقهًًیازً هیچً لیلاً اجتماعی،ً بوفهطبقاتً تنقلاتً وً غذاً بهً دانشگاهًًًیایً
بًه بًهًگوشهسمتبًوفهًهجومًمینداشت.ًوقتیًهمه اًو بًاًطمًایًمیبردند نینه،ًًأخزیدًو

ًًلقمه ًًای درمیرا کیفشً ازً داشتً همراهً ًًکهً و دندانآوردً رفتارهایًًکشیدمیًًبهً ً.
اصلاً  همً بچًًدیگرشً مایههشبیهً گرانهایً گوشیً نهً نبود.ً نهًدارً داشت،ً قیمتیً

بودًًجورًچیزهاًبود.ًپرنسسیًپوشید،ًنهًاهلًپزًدادنًوًاینًیقیمتًمهایًگرانلباس
لًباسًً بًود.ًهمهًًبودادر قًرارًداده بًاعثًاینًًًیکهًجریانًکائناتًسرًراهًسرنوشتمًن ها

خودم،ًباًپدریًکارگر،ًمادریًًًیزجرکشیدهًًًیشدًتاًفکرًکنمًلیلاًهمًمتعلقًبهًطبقه
ًهمیشهسوادًوًخواهرًوًبرادرهایًکوچکًدماغدارًوًبیخانه گرسنهًاست.ًاینًًآویزان 

کمًبهًاوًنزدیکًشوم.ًتاًچندًماهًًمًاشتراکاتًفرضیًوًتصورًاشتباهًباعثًشدًکهًک
به ًًاولًآشناییًهمً به داشتنً تعلقً ازً بدیً اینکهًحسً اجتماعیًًًًیطبقهاینًًخاطرً

درباره ندهد،ً دستً اوً بهً مالیًًًیزجرکشیدهً وضعیتً وً هیچًًخانوادهً یًًسؤالاشً
ًیًخاطرًهمینًحسیًکهًمنًبهًاوًدارم،ًدربارهنکردم.ًحدسمًاینًبودًکهًاوًهمًبه

مال وضعیتً وً منًًیخانوادهً ازً نمیسؤالامً شکلًیً اینً بهً درًًًً،کند.ً ماهً سهً
قدرًقویًشدًکهًمانًآندوطرفهًگذشت.ًتاًاینکهًرابطهًیخواستهسانسوریًخودًخودً

درباره زدنً بهًحرفً کردیمً وًشروعً افتادیمً ازدواجً فکرً باًًًًیبهً راً ماً کهً چیزهاییً
ًکرد.زندگیًهمدیگرًآشناًمیًًیحقایقًوًواقعیاتًپشتًپردهً

اشًچیزهاییًبهًمنًگفتهًبودًًعلایق،ًسلایقًوًبعضیًازًاتفاقاتًزندگیًًیدرباره
هاًبهًچیزیًپیًببرم.ًگفتهًبودًکهًًقدرًتجربهًنداشتمًکهًبتوانمًازًرویًآنًاماًمنًآن

اسبًسفیدیًداشتهًباشدًولیًپدرشًازًًخواستهًکرهًوقتیًبچهًبودهًخیلیًدلشًمیً
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اسبًبهًاوًآسیبًبزندًبرایشًنخریدهًاست.ًیاًگفتهًبودًپدرًوًمادرشًًترسًاینکهًکرهً
ایًبهًاینًًبفرستندًولیًخودشًعلاقهًًتحصیلًاوًراًبهًانگلیسایًادامهاندًبرهخواست

هاًدرًکردمًازًاینًفانتزیزدًفکرًمیهاًراًمیًکارًنشانًندادهًاست.ًوقتیًاینًحرفً
همه زجرًًیذهنً میًًیطبقهًًیکشیدهًدخترهایً پیداً خیلیًًخودمً نبایدً وً شودً

ًشانًگرفتً.جدی

درباره خانوادهًًًیً تصورمً وً آنلیلاً خانهًاشً گفتً وقتیً کهً بودً اشتباهً شانًقدرً
پدرشًچهً وًوضعًمالیًکجاست،ً شانًچطورًاست،ًهرچهًسعیًکردمًًکارهًاستً
شانًراًبهًمنًنشانًدادًتازهًفهمیدمًًامًراًبگیرمًاماًوقتیًخانههًنتوانستمًجلویًخند

واقعاً  خانًًًاوضاعً اثباتً بهً نیازیً است.ً قرارً چهً دادنًازً نشانً وً پدرشً زادگیً
ویلاییًدرًبهترینًجایًشهرًباًدرختانًًًیاشًنبود،ًهمانًخانههایًبانکیبحسا

ًهایشًکافیًبود.زردآلوًوًگردوًوًسروًبرایًاثباتًحرفً

ًیًجاییًعظیمًوًتبدیلًمعشوقهًبهزًآنًجااًًشایدًهرًپسرًدیگریًجایًمنًبودً
وًً پولدارًخوشحالًمیًًوارشکوزتًبدبختً وً زیباً پرنسسیً نشدم.ًًبهً اماًمنً شد.ً

بعد بهً لحظهً آنً ازً گردنش،ًًیًزشتًًیههمًًً،بااینکهً رویً سیاهً خالً مثلً هایش،ً
ک چشمًمًابروهایً اماًًپشتش،ً شدند،ً زیباً نظرمً بهً نازکشً لبً وً کوچکً هایً

نخواهدًرسید.ًاماًًهاًآنًزیباییوقتًدستمًبهًهیچًحدسًزدمًخوشحالًنشدم.ًچونً
ًکرد.یرسید.ًچونًتقدیرًمثلًمنًفکرًنمً

ایًهستمًوًًدانستهًمنًمتعلقًبهًچهًخانوادهازًاولًمیًً،لیلاًگفتًبرخلافًمنً
مال جسارتًًیوضعً اگرً وً هستمً مهمً فقطًخودمً اوً برایً گفتً است.ً چگونهً امً

خواستگاریًرفتنًراًداشتهًباشمًجوابشًمثبتًخواهدًبود.ًگفتًباقیًچیزهاًراًخداًً
م جورً علیًیخودشً شدً باعثً اوً حمایتً وً رفتارً همینً ازًًکند.ً کهً ترسیً رغمً

ًکارًشومً.بههاًراًبالاًبزنمًوًدستًآستینًًاشًداشتمهبرخوردًنامناسبًخانوادً
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..ًپیشًرویمًً.کارًوًوًًازجملهًنداشتنًپولًً،برایًازدواجًباًلیلاًمشکلاتًزیادی
طرفًًهاًراًبرنازهمهًآًبینًدوًمشکلًاساسیًوجودًداشتًکهًبایدًاولًینًاولیًدرًً؛بودً
بود.ًًیم خواستگاریً بهً رفتنً برایً مادرمً وً پدرً کردنً راضیً اولً مشکلً کردم.ً

اًزًخانوادهًًیسنتی،ًخانوادهًًیبراساسیًکآًموزه اًصلًلیلاًمیًًیمن ونسبًًترسیدند.
اینکهًبعدًازًانقلابًترقیًکردهًوًشهرنشینًشدهًًازادهًبودًوًبتپدرًوًمادرًمنًرعی

هاًبدبینًبودند.ًبهًهمینًترسیدندًوًنسبتًبهًآنهاًمیزادهنًبودند،ًهنوزًازًخانًوًخا
ًخاطرًبعیدًبودًبهًاینًراحتیًباًازدواجًمنًوًلیلاًموافقتًکنند.

ًترسًوًبدبینیًازاینًًًیمشکلًدومًراضیًکردنًخانواده جنسًًلیلاًبود.ًمطمئنا 
وًگذشتًنیمًقرنًازًًهاًًدهاتیرغمًشهرنشینًشدنًماًًهاًهمًبود.ًعلیًدرًوجودًآن

کنند اعتمادً ماً بهً بودندً نتوانستهً سفید،ً هنوزًً؛انقلابً رعیتیًًًً،چونً خونً درًًهمً
داشت جریانً ماً زخمًًًوجودً اربابهمً بهً کهً ًًهاییً زده بودًبودیمًًهاً نشدهً .ًًخوبً

میبااینً حدسً آنحالً کردنً راضیً بهزدمً آگاهیهاً سطحً بودنً بالاً شانًًخاطرً
ًترًازًپدرًوًمادرًخودمًخواهدًبودً.تراح

ًً کشید طولً ماهیً بهانًًتاچندً اولً پدرمً کردم.ً راًحلً اولً مثلًهمشکلً هاییً
منًً اماً کند.ً منصرفً ازدواجً ازً راً منً شایدً تاً کشیدً پیشً راً پولً وً کارً نداشتنً

بعقب نکردم.ً رشتهتوجهانشینیً یکًًتحصیلیًًیبهً درً بودً فارسیً ادبیاتً کهً امً
هایًعروسیًراًخودمًتقبلًًهزینهًًیانتشاراتیًکارًپیداًکردمًوًبهًپدرمًقولًدادمًهمه

باًاینًخیالًکهًماًراًً باًاینًًًازًدرًخانهًبهًداخلحتیًًکنم.ًپدرمً راهًنخواهندًدادًوً
نًبایدًچنینً نًخواهدًکردًوًمنًهم بًهًمن شرطًکهًدرصورتًراهًدادن،ًهیچًکمکًمالی

ًتوقعیًداشتهًباشم،ًقبولًکردًبهًخواستگاریًلیلاًبرویم.

.ًبردًًًسؤالفقطًجایگاهًپدریًخودشًراًزیرًًهاًًشرطپیشالبتهًباًگذاشتنًاینًً
اگرًمنًهمًتوقعًکمکًمالیًداشتم،ًچیزیًنداشتًکهًبتواندًبهًمنًکمکًًًهرچند
یکًپیکانًقراضهًهمًًحتیًًهایًشهرًًنبعدًازًبیستًسالًجاروًکشیدنًخیاباًً.کند

e-book



 ضتناق|  18
 

گرفتیمًوًباًگلًوًشیرینیًبهًصرفًًًًیًنداشتًکهًباًآنًبهًخواستگاریًبرویم.ًآژانس
 شامًبهًخانهًپدرًلیلاًرفتیمً.

کهًفکرًمیهمان ازًخانوادهًلیلاًراحتًًیکردمًراضیًکردنًخانوادهطورً ًًیًترً
چیزًخیلیًًبهًاینکهًلیلاًهمًدرًاینًمدتًبیکارًننشستهًبود،ًهمهخودمًبودًوًباتوجه

اًعلازودًوًبیً بًا اًزدواجًماًموافقتًکرد!ًگفتًًًًمدردسرًتمامًشد.ًپدرًلیلا مخالفتشبًا
ًیوجهًاجازههیچمنًهمًالانًهمًبعدهاًباًاینًازدواجًمخالفمًوًدرًشرایطًعادیًبه

دخترمًازدواجًباًپسرًشماستًبهًًًیوجودًچونًخواستهدادم.ًبااینًاینًوصلتًراًنمیً
احترامًمیًًیخواسته ازًحقًپدریًخودمًچشمًدخترمً وً بعدًًپوشیًمیًگذارمً کنم.ً

اًینکهًخیالًماًراًراحتًکندًگفت نًمی»ًً:برای اًزًشما یکًشرطًًًفقطًً.خوامچیزیًهم
ًسالمًوًاهلًزندگیًهستش.«ًیدارم:ًبایدًبهمًثابتًبشهًکهًپسرتونًبچهً

اش،ًکمیًپاًراًفراترًگذاشتًوًباًًبردنًجایگاهًپدریًًًسؤالزیرًًًًیپدرمًدرًادامه
گفت:ً»فکرًکنینًپسرًًً.طورًکاملًازًخودشًسلبًمسئولیتًکردًیًبهاًهگفتنًجمل

امًوًدوًکلاسًًدونینًانجامًبدین.ًمنًیهًکارگرًسادهمیًًًخودتونه،ًهرًکاریًصلاح
نًمی اًما نًدارم اًیمانمًروًزیرًًبیشترًسواد بًچهًًسؤالتونم آًدمًسالمیه.ًشایدًًببرمًوًبگم م

کهًفکر دانشگاهًهرچیزیً تویً نباشه.ًالانً اینًبچهشهمً بهً بکنینً یادًمیوً دن.ًهاً
می میسیگارً تریاکً میدن،ً همً دیگهً زهرمارً وً کوفتً جورً هزارً منًدن،ً دن.ً

ًًیًکنه.ًاماًبقیهًتونمًتضمینًکنمًکهًپسرمًبهًناموسًمردمًبدًنگاهًنمیًقدرًمینًهمی
ًدونم،ًشایدًازًزمانیًکهًرفتهًدانشگاهًآدمًناسالمیًشده.«میچیزاًروًچهً

زمانًمادرًلیلاًباًتعجبًبهًشوهرشًنگاهًکردًوًهرًدوًباًحالتًمعناداریًهم
ًسریًتکانًدادندً.

وًًکردًًاشًازًمنًدفاعًًوپاشکستهسوادیًوًفارسیًدستبیًًیمادرمًاماًباًهمه
شود:ً»نهًمرد،ًًفارسیًسلیسًحرفًمادرمًاینًمیًًیحرفًپدرمًراًردًکرد.ًترجمه
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پسرًمن،ًپسرًسالمیه.ًتاًحالاًحتیًلبًبهًسیگارًهمًنزده.ًًًً؟زنیاینًحرفاًچیهًمیً
قسمًمی پسرمً سرً نگاهًمیمنً بدً مردمً ناموسً بهً نهً منً پسرً اهلًخورم.ً نهً کنه،ً

کنیدًًه.دودودمً قبولشً بهًغلامیً پسرًخوبیه.ًشماًهمً روًًًً.خیلیً ایشالاًدخترتونً
ًکنه.ً«خوشبختًمی

خانم حاجً »بلهً گفت:ً وً دادً تکانً سریً تحسینً باً لیلاً وجناتشًً،مادرً ًًونًازً
هایًخوبًوًسالمیًهستینًکهًهمچینًپسریً.ًشماًهمًآدمهًسالمیًًیمعلومهًبچه

ًدیم.ً«تربیتًکردین.ًاماًاجازهًبدینًماًیهًتحقیقیًبکنیم،ًخدمتتونًخبرًمی

حرفً میانً درً بحثخلاصهً وً شیرینیًًههاً وً چایً باً وً آوردً چایً لیلاً ا،ً
ًهایًتلخًپدرمًراًشستیمًوًبهًخیرًوًخوشیًشبًخواستگاریًتمامًشدً.حرفً

ًیًشد.ًدوًهفتهیاماًاصلًماجراًکهًتحقیقاتًپدرًلیلاًبودًازًروزًبعدًشروعًم
هاییًدرحالًنگاهًًکردمًچشمًجاًاحساسًمیًپراضطرابًراًپشتًسرًگذاشتم.ًهمه

گشتمًوًداشتم،ًبرمیکردنًبهًمنًهستند.ًتویًکوچهًوًخیابانًهرًدهًقدمیًکهًبرمی
قدرًبهًاینًموضوعًعادتًکردهًبودمًکهًتویًخانهًهمًًکردم.ًآنبهًپشتًسرمًنگاهًمی

جزًسیگارًًپاییدم.ًبااینکهًهیچًکارًخلافیًبهگشتمًوًپشتًسرمًراًمیًاختیارًبرمیبی
کردم،ًترسًعجیبیًبهًجانمًهاًوًجاهایًپرتًنمیکوچهًپسهمًدرًکوچهکشیدن،ًآن

لیلاًموافقتًکردندًباًهمًازدواجًکنیم.ًًًًیافتادهًبود.ًبالاخرهًبعدًازًدوًهفتهًخانواده
منًًًیهاًفهمیدمًپدرًلیلاًهیچًتحقیقاتًمیدانیًدربارهاماًطنزًماجراًاینًبودًکهًبعدً

ًانجامًندادهًوًبهًحرفًلیلاًاعتمادًکردهًاست.

جشنیًکوچکًوًخودمانیًگرفتمًوًزندگیًمشترکمانًراًشروعًًًً،باًوامًازدواج
بودً ناراحتً اینًموضوعً ازً اینکهً باً لیلاً پدرً دخترًبهًًً،کردیم.ً وً پسرً اینکهً خاطرً

هاًتوانستًحسرتًعروسیًنگرفتنًلیلاًراًباًعروسیًآندیگریًدرًخانهًداشتًوًمی
همً آپارتمانیً دخترشً حالً رفاهً برایً نکرد.ً موضوعً اینً باً مخالفتیً کند،ً جبرانً
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هایًمردمًدرًشدنًدرًخانهخودشًدرًاختیارًماًقرارًدادًتاًبدونًدربهًینزدیکًخانه
ًباًآرامشًزندگیًکنیمً.

کردًوًمنًبیرونًازًخانهًکارًًاوایلًاوضاعًخوبًبود.ًلیلاًتویًخانهًنقاشیًمیً
همهمی مثلً ًیکردم.ً وقتعروسًتازهً سعیًًودامادهاً بودیمً همً کنارً کهً هاییً
میمی بیرونً ببریم.ً لذتً بودنً باهمً ازً میًً.رفتیمکردیمً وًًرستورانًً.زدیمقدمً هاً

نشستیمًوًبهًًهاًمیکردیم.ًرویًنیمکتًپارکًیکًامتحانًمیبههاًراًیکفودیفست
ًیًماندیمًوًبرایًآیندهًیهاًهمًتاًدیروقتًبیدارًمزدیم.ًآخرًهفتهسینماًزلًمیًیپردهً

رفتیمًازًهمًًاماًهرچهًدرًعمقًزندگیًپیشًمیًً؛کشیدیمًمانًنقشهًمیزندگیًمشترکً
می میًً؛ًشدیمدورترً نزدیکً همً بهً درظاهرً دورًًالبتهً همً ازً باطنً درً ولیً شدیمً

شناخت،ًطرحًتغییرًمنًراًهمًکلیدًزدهًبود.ًًًیشدیم.ًچونًلیلاًدرًکنارًپروسهًمی
ت ازًًصواینً بعضیً بینً درً ًًزنًرًغلطً کهًفکرًمیها داردً ازدواجًوجودً ازً بعدً کنندً
زندگیمی مردً کردارً وً رفتارً موضوعًتوانندً اینً شایدً درظاهرً دهند.ً تغییرً راً شانً

پذیرًباشدًولیًدرًباطنًبعیدًاست.ًمنًهمًدرًظاهرًباًلیلاًهمراهًبودمًولیًدرًامکان
ًگرفتمً.باطنًازًاوًفاصلهًمی

ولیًاینًموضوعًًًً؛معنایًواقعیًبودًلیلاًیکًشهروندًنمونهًوًیکًانسانًخوبًبه
ایًازًاصولًًامًبهًاوًبایدًمجموعهچونًبرایًاثباتًعلاقهًً؛برایًمنًخوبًنبودًًًصلاً ا

نظرًلیلاًهمهًبایدًاینًاصولًوًقوانینًًًًکردم.ًبااینکهًبهوًقوانینًنانوشتهًراًرعایتًمی
تاًجامعهیراًرعایتًم بسیجکردندً تنهاً ولیً باشیم،ً داشتهً راهًًًیشدهًایًسالمً اینً

شدهًمنًبودم.ًاجرایًاصولًوًقوانینًلیلاًکهًمنًنامًمنشورًلیلاًخودشًوًتنهاًمجبور
ًکارًسختیًبود.ًدرًمنشورًلیلاًدروغً ًسادهًولیًعملا  راًرویًآنًگذاشتهًبودم،ًظاهرا 
دشمنیًباًخدا،ًچاپلوسیًدشمنیًباًمردمًوًدزدیًزیرًپاًگذاشتنًحقوقًدیگرانًبود.ً

نًوًشخصیتًیکًًأشًًازًًچهًغیرعمدیًکاریًابلهانهًوًدورًً،یآزاریًچهًعمدممردً
آدرسیًً کسیً وقتیً بود.ً اشتباهً آدرسً دادنً عمل،ً اینً مصداقً بود.ً سالمً انسانً
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دادیًوًاگرًبلدًنبودیًًپرسیدًاگرًبلدًبودیًبایدًدقیقًوًکاملًآدرسًمحلًراًمیمی
گفتیًشرمنده،ًگذاشتیًوًمیًاتًراًزیرًپاًمیسومیچیزدانیًجهانًهبایدًاحساسًهمً

محینمی بهً احترامً ًدانم.ً آینده،ًًط  نسلً دیگران،ً خود،ً حقوقً بهً احترامً زیست،ً
مخلوقاتًدیگرًوًآفرینشًخداوندًبود.ًاینًموضوعًکهًدولتًوًحتیًمردمًبهًحفظًً

ًمحی گاهیًوًیکًمشکلًتاریخیًبودًوًنیازًبهًًزیستًاهمیتیًنمیط  دادند،ًازرویًناآ
گاهًبودیم،ًنهگذرًزمانًوًفرهنگ ریختیم،ًاینکهًنبایدًآشغالًمیسازیًداشت.ًماًکهًآ
آشغال بایدً میبلکهً جمعً زمینً رویً ازً همً راً دیگرانً حفظًهایً برایً کردیم.ً

ًمح دانیًشود،ًبایدًهایمانًتبدیلًبهًآشغالًبًزیستًحتیًاگرًقرارًبودًکیفًوًجییط 
میمی راً جیبً وً کیفً چونً ًشد.ً محیط  ولیً کرد،ً تمیزً وً شستً راًًشودً زیستً
شودًشودًوًاگرًهمًدرظاهرًبشودًسطحًآنًراًتمیزًکرد،ًحافظهًوًروحًآنًراًنمینمی

ترینًنمادًپیشرفتًبشر،ًیعنیًتمیزیًازًچیزًبود.ًبدونًآبًمهمپاکًکرد.ًآبًهمه
می دستًبینً موقعًشستنً دوش،ً زیرً بایدً پسً دسترفت.ً تویً موقعًًها،ً شویی،ً

جوییًصرفهًًً،جوییًکردًشدًدرًمصرفًآبًصرفهشستنًماتحتًوًهرجاییًکهًمی
ًکردیمً.می

می جلوترً هرچهً وً بودً قوانینً وً اصولً چنینً ازً پرً ماً قوانینًزندگیً رفتیمً
اًضافهًمی اًینًمنشور بًه بًاًلیلاًًًگَندً شد.ًًجدیدتری اًزدواج اًز بًودًکهًمنًقبل اًین ماجرا

ًبرخلافًاینًاصولًوًقوانینًزندگیًمیً کارهاییًکهًبعدًازًًًًیکردم.ًیعنیًهمهدقیقا 
نًمی اًزدواجًمیًًیکردمًوًهمهًکردمًراًمیًازدواج اًز نًمیًکارهاییًکهًبعد کردم.ًکردمًرا

همًخوردنًتوازنًحرکتًسرنوشتمًًًنظرمًهمینًتغییرًعظیمًدرًرفتارًمنًباعثًبهًًبه
خیرًوًشرًبناًشدهًًًیدرًکائناتًشدهًبود.ًکائناتًجزئیًازًدنیاستًوًدنیاًهمًبرًپایه

یاًمیزانًیکیًبیشترًازًدیگریًباشد،ًًً،است.ًخیرًیاًشرًهرکدامًوجودًنداشتهًباشد
دنیاًبهًهمً ًیًخورد.ًلیلاًخیرًبودًوًمنًشر.ًولیًبعدًازًازدواجًلیلاًهمهمیًًًتوازنً

بنابراینًحالاًدیگرًمنیًکهًشرًبودمًوجودًًً؛زورشًراًزدهًبودًتاًمنًراًهمًخیرًکند

e-book



 ضتناق|  22
 

همًخوردنًتوازنًسرنوشتمًدرًکائناتًهمینًًًًکمًمطمئنًشدمًدلیلًبهنداشت.ًکم
ًاست.بودهًموضوعً

ریشهً توانستمً تفکرً وً تمرکزً روزً چندً ازً بعدً کنم.ًًًًیبالاخرهً پیداً راً مشکلً
بازکنًگفتهًبود،ًبرایًاینکهًچرخًسرنوشتًکائناتمًبهًمسیرًًکتابطورًکهًسرهمان

دادم.ًیعنیًًهمًخوردنًآنًانجامًمیًکردمًکهًقبلًازًبهًاصلیًبرگرددًبایدًکارهاییًمیً
گشتمًوًازًاجرایًقوانینًلیلاًسرپیچیًًبرایًرفعًاینًمشکلًبایدًبهًاصلًخودمًبازمیً

کمًشروعًبهًزیرًپاًگذاشتنًًم،ًکنائلًبهًکشفًاینًرازًشدمکردم.ًبعدًازًاینکهًًمی
آًشغالًً کردم.ًًنجوییًًصرفهًًًریختم.ًدرًمصرفآًباًصلاً قوانینًلیلاًکردم.ًرویًزمین

ًخواندمًو...ً.گذاشتمًوًآوازًمیشوییًبازمیشیرًآبًراًتویًدست

لیلاًچندًباریًسعیًکردًباًآرامشًوًمنطقًمنًراًازًعواقبًخصوصیًوًعمومیً
انجامًم کهً گاهًکنددهیکارهاییً آ دیدًمتوجهًحرفًًً؛ًمً وقتیً شوم،ًنمیًًهایشولیً

ًباًمنًحرفًزد.ًدیگریًلحنشًراًتغییرًدادًوًبهًزبان

ً!«؟تًشده،ًچراًوحشیًشدیهگفت:ً»چ

ًخوامًبهًاینًروالًادامهًبدم.ً«م،ًدیگهًنمیهگفتم:ً»منًازًاینًزندگیًخستهًشد

ًلیلاًگفت:ً»یعنیًچی؟ً«

ًجوریًزندگیًکنم.«خوامًاینًگفتم:ً»یعنیًدیگهًنمی

ًگی،ًدرستًحرفًبزنًببینمًچیًتوًسرته.«فهممًچیًمییگفت:ً»نمً

ًگفتم:ً»چراًماًنبایدًمثلًهمهًزندگیًکنیم؟ً«

ًگفت:ً»خبًتوضیحًبدهًببینمًمثلًهمهًیعنیًچطوری؟«
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سرکتابًینمً پیشً بگویمً رفتهتوانستمً شدنًًبازکنً بهترً برایً دارمً حالاً وً امً
کنمًتاًچرخًکائناتًسرنوشتمًبهًمسیرًاصلیًبازگرددًمانًتلاشًمییًوضعیتًزندگً

ًوًمشکلاتمانًحلًشود.

ًباشم!«ًپاستوریزهًوًمبادیًآدابًخوامًآدمًیگفتم:ً»منًدیگهًنمً

ًیعنیًچی؟«پاستوریزهً»گفت:ً

مونًوضعًایًکهًبرایًزندگیًکدومًازًقوانینًمسخرهًخوامًهیچیگفتم:ً»دیگهًنمً
نمی دیگهً کنم.ً رعایتً روً صرفهکردیً آبً مصرفً درً دیگهًخوامً کنم.ً جوییً

محیینمً مواظبً ًخوامً نمیط  دیگهً باشم.ً دیگهًزیستً بگم.ً راستً ًًخوامً
ًخوام...ً«نمی

طورًپشتًهمًحرفًزدمًوًهرچهًدرًذهنمًتلنبارًشدهًبودًبیرونًریختم.ًهمینً
قدرًبهًمنًًپولی،ًتوازنًنداشتنًسرنوشتمًدرًکائناتًوًچیزهایًدیگرًآنکاری،ًبیبی

ًچیزًراًبیرونًریختم.فشارًآوردهًبودًکهًبدونًفکرًکردنًدهانمًراًبازًکردمًوًهمه

مً فًکر لًحظه آًن تًا گًوشًداد. فًقطًساکتمًاندًو طورًخودخواستهًبهمنًًکردًًیلیلا
کنم.ًاماًوقتیًًوًازًرویًعلاقهًبهًاوًوًاحترامًبهًدنیاًوًدیگران،ًآنًقوانینًراًرعایتًمی

امیدًآنًرفتارهاًظاهرسازیًوًازًرویًاجبارًبوده،ًازًتربیتًمنًناًًیمتوجهًشدًهمه
اًزًهمان فًاجعهًرا بًعدًًشدًوًسعیًکردًجلوی نًسل تًا بًگیرد نًاشایستًًًً،جا ازًرفتارهای

ًمنًآسیبًنبیندً.

خورده،ًبیتیًازًسعدیًخواند:ً»اصلًبدًنیکوًًتًباًصداییًاندوهگینًوًشکس
مًزیرًدستًآدمًهنگرددًزانکهًبنیادشًبدًاست.«ًبعدًگفت:ً»منًدوستًندارمًبچ

ًفرهنگیًمثلًتوًبزرگًبشه.«یب
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زدهًفلکًًیتونهًتوًاینًجامعهایًکهًزیرًدستًتوًبزرگًبشهًهمًنمیگفتم:ً»بچه
ًزندگیًکنهًوًمجبورهًتاًآخرًعمرًزجرًبکشه.«

نًس اًشتباهات بًایدًتاوان یًهًعده بًدنًتاًوضعیتًًلگفت:ً»بالاخره هایًگذشتهًرو
ًدرستًبشه.ً«

مًده.ًدوستًندارمًبچهخوامًاونًکسیًباشمًکهًتاوانًمیگفتم:ً»ولیًمنًنمی
ًهمًفدایًاینًتاوانًدادنًبشه.ً«

ًقدرًناراحتًبودًکهًدرًسکوتًوسایلشًراًجمعًکردًوًرفت.جوابمًراًنداد.ًآن

دنبالشًنرفتم.ًبهًخودمًگفتمًشایدًرفتنًاوًدرًبازگشتًچرخًسرنوشتًکائناتمًً
تً اًصلی مًسیر اًزطرفیًخیالمًراحتبًودًکهًدرًخانهأبه بًاشد. مًثبتیًداشته پدرشًًًیثیر

ًمانًراًپرورشًدهد.تواندًباًآرامشًوًآسایشًبچهمی

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

 

 

ً

۲ 

ً

بعد داشتمًً،روزً مبهمیً ًًًً.احساسً ًًهم بودم آزهمًًناراحتً ًم.کردًمیادیًًاحساسً
راًدیدم،ًاحساسًتنهاییًکردم.ًاماًبعدًًًًلیلًاًًوًجایًخالیًًًوقتیًازًخوابًبیدارًشدمً

ًً،کشیدمًًیبارًباًخیالًراحتًسیگارتویًبالکنًنشستمًوًبرایًاولینًکهًًازًصبحانهًً
وپایمًبستهًشدهًبودًًستکهًبهًدًًیًوزنجیرلًغکردمًازًآزادیًکردم.ًاحساسًاحساسً

ًًیًهایًیًمیمونًحلقهبهًشادیًاینًآزادًوًًًًسیگارًدیگریًروشنًکردمام.ًًهًخلاصًشد
ًازًدودًساختمًوًبهًهواًفرستادم.

دست روزً همانً ًًبهازً شدم. داشتم.کارً کارً کردنً پیداً بهً زیادیً ًًحدسًًامیدً
سرنوشتمًدرًکائناتًبهًمسیرًًًمًرخًداده،ًجریانابعدًازًاتفاقاتیًکهًدرًزندگیًًزدممی

بازاصلی است.اشً گهیًًگشتهً زیآ راً استخدامً ًًوًرهایً آگهیمکردًرو باً مثلًًًییها.ً
سرپر مدیر،ً رشتهاستخدامً استخدامیً حتیً وً کارشناسً هست،ً کهً یچًهاییً

انگارًهیچًاتفاقیًدرًکائناتًرخًندادهًیًلًوً؛ًگرفتمهاًنداشتمًتماسًًنتخصصیًدرًآ
یاًً؛بودً راًًًًچونً موردنظرً زودیًًافرادً آنً کردهًًبهً شرایطًًًبودنداستخدامً منً یاً

تمًراًپایینًآوردمًًروزهایًبعدًکمیًتوقعاًً.نداشتمًًخواستندمیهاًًآنکهًراًًاستخدامیًً
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ولیًازًًً..ًرضایتًدادم.ویزیتور،ًفروشندهًومنشی،ًًوًبهًاستخدامًدرًکارهاییًمثلًً
ًهاًهمًآبیًگرمًنشدً.آن

رخًًدرًکائناتًًمسیرًسرنوشتمًًهنوزًتغییریًدرًًکهًًبهًاینًنتیجهًرسیدمًًًًکممًک
ًندادهًاست.ً ًًهایًاتفاقًاینًباًًرسیدبهًنظرًنمیقدریًزیادًبودًکهًهتعادلًبعدمظاهرا 

تعادلًوًسنگینًکردنًطرفًًبرایًجبرانًاینًعدمً.ًًکوچکًتغییریًایجادًشدهًباشد
مًکهًتاًًکردًمیًًبایدًکاریًً.دادممیانجامًًًخاصیًًکاربایدًًترازویًکائناتًًًًیکفهدیگرًً

سرنوشتًمنًًوًًبهًمنًًکهًًًًیتوازنًجریانًکائناتًطورًًآنًموقعًنکردهًبودم.ًشایدًاینً
داشتًً اینًخیالًًًً.شدبرقرارًمیربطً وًًیکًًباً برنامهبدونًًشبًزدمًبیرونً ًیًهیچً

بودمًًرسیدهًًپارکیًًبهًًراهًافتادم.ًوقتیًبهًخودمًآمدمًًهاًًایًدرًکوچهشدهًتعیینًازپیشً
ًً وقتًکه آنجاًمیًبعضیً بهً برایًکشیدنًسیگارً ًًهاً نبود.ًًهیچًرفتم. تویًپارکً کسً

کنارًپارکًآزادانهًهمدیگرًراًًگوشهًوحتیًخبریًازًدخترًوًپسرهایًنوجوانیًکهًدرًً
روشنًکردم.ًبهمنیًًسیگارًوًًرویًنیمکتیًنشستمدرًسکوتًبوسیدندًهمًنبود.ًمی

پًکًعمیقیًًمًبعدًچشً بًستمًو فًکرًکنم،ًًزدم.ًًهایمًرا بًهًچیزًخاصی اًینکه سیگارًًبدون
چراغیًهایمًراًبازًکردمًچشمًوقتیًهایًبستهًتاًتهًکشیدم.ًراًدرًهمانًحالًباًچشمً

کهًبایدًانجامًًًًباشدشایدًاینًهمانًکاریًًبهًخودمًگفتمًً.ًًرویمًظاهرًشدهًبودًهروب
چرخیًًخالیًخالیًبود.ًبلندًشدمًًهنوزًًآرامیًبهًاطرافًنگاهًکردم.ًپارکًًبهدهم.ًً

چوبًً.ًًافتادهًبودًکلفتیًًچوبًًتکههاًًترًرویًچمنًطرفًزدم.ًکمیًآنًًهمانًاطراف
ایًمکثًًلحظه.ًًچراغًرفتمسمتًًراًبرداشتمًوًبدونًاینکهًبهًچیزًدیگریًفکرًکنمًبه

بًهًبعدًتکهًً،کردم وقتیًصدایًترکیدنًحبابًحبابًچراغًپرتابًکردم.ًًسمتًًچوبًرا
ًًًًدرنگیبًً،بلندًشد مًًوًدرًراًهپارکًتاًخانهًراًدویدمًًًًیفاصلهپاًبهًفرارًگذاشتم.

پلیسًزنگًًهرًلحظهًًمنتظرًبودمًًزد.ًترسیدهًبودم.ًًپشتًسرمًبستم.ًقلبمًتندتندًمیً
دوربینیًًًپارکًًًترًشدم.ًنهرامآًًً،ولیًهرچهًزمانًگذشتًً.بازداشتمًکندخانهًراًبزندًوًً

بهًپلیسًًراًًًًمراپورتکهًًبودًًمراًدیدهًًنهًکسیًًًً،کردهًباشدراًضبطًًًًمکهًتصویرًًداشت
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افتادًیکًحبابًلامپًچیزیًًمیهمًًاینًاتفاقاتًًًًیاگرًهمهًً،ازًآنًًگذشته.ًًبدهد
ًپلیسًپیگیرًماجراًشود.نبودًکهً

ًًیًهمهً،ًًبازگشتهًًاشاصلیًًخیالًاینکهًجریانًکائناتًبهًمسیراًًصبحًروزًبعدًب
استخدامهاآگهی کردم.ًًًًیً چکً بهترینًراً سراغً بارً گهیًًاینً نرفتم.آ حتیًًًًهاً
حتیًاگرًً،.ًبهًخودمًگفتمًهرًکاریخیالًشدمبیًهمًًراًمتوسطًًهایًاستخدامآگهی

مهمًًًًنوعًکارًاصلاً ًًزدهًبودمًبهًسیمًآخر.کنم.ًًقبولًمیًًًباشدکارگریًساختمانًهمًً
استخدامًًآگهیًًچندًًبهًًًًشوم.ًًخلاصًواستمًازًآنًوضعیتًاسفناکًًخفقطًمیًً.نبودً

بًرقافدیامًً،کشهلولًکارگرًً اًتفاقًهنوزًًانگارًًاماًً.ًًزنگًزدمساختمانًًکارًًکارًو هیچ
بودً نیفتادهً ًًخاصیً کارگرًًًًشانییک. گفتندً همً دیگرً تایً دوً وً گرفتهً کارگرً گفتً

مینیمه آچًً؛خواهندماهرً حداقلً کهً ًًپیچًًوًًراکسیً بعضی وً ًًگوشتیً ًهایًابزاراز
ًد.ناسکارشانًراًبش

فکرًکردم.ًایًکهًدرًراهًداشتیمًًلیلاًوًبچهًًًوًًًخودمتاًشبًسیگارًکشیدمًوًبهًً
و رفتم.ًرویًنیمکتیًنشستمً قبلیً پارکًشبً بهًهمانً دوبارهً دورًًآخرًشبً بهًًًًازً

ًبرقتیرکًچراغایًازًحبابًرویًًهنوزًتکهًنگاهًکردم.ًًشبًقبلًخودمًًکاریًًخراب
قطًدوًپسرًوًًفًًپارکًخلوتًبود..ًًکردًمیکجیًًنًدهًًنًمًًداشتًبهًًوًًًباقیًماندهًبودً

گوشً نوجوانً دخترً چمنًیًًاهیکً بگووبخندًًرویً وً بودندً نشستهً ند.ًًکردًمیهاً
رویًزمینًپیداًکردم.ًنزدیکًرفتمًوًاینًًازًًسنگیًًتکههاًبلندًشدمًوًًتوجهًبهًآنبی

آًرامشًجلویًتیرکًچراغً بًا بًهبار اًیستادم.ًبعدًسنگًرا طرفًحبابًپرتابًکردم.ًًبرق
قطعًشد.ًاحساسًکردمًًهمًًسهًنوجوانًًًًصدایوًلامپًًحبابًًزمانًباًشکستنًًهم

برقًایستادهًچراغًتیرکًًهنوزًجلویًًطرفًمنًبرگشتهًاست.ًًدفعهًبهشانًیکسرهای
به دهمً نشانً واکنشًخاصیً اینکهً بدونً بهًًًیآرامبودم.ً وً راهًًًسمتًخانهچرخیدمً

بعدًهرًسهًًً.هاًراًشنیدمًکهًگفتًعجبًکاریًکردًانافتادم.ًصدایًیکیًازًنوجو
اًتفاقاتًخوبًماندمً،زدندًزیرًخنده.ًرفتمًً نًیفتاد.ًًخانهًوًمنتظر اًتفاقی روزًًًًولیًهیچ
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اماًاوضاعًهمچنانًبرًًًگًزدمجاًزنهاًراًبررسیًکردمًوًبهًچندًًآگهیًًیهمهبعدًً
ً.لًسابقًبودًاًرو

زدمًوًبهًاموالًعمومیًًًپرسهچندًشبًدیگرًدرًشهرًاعصابمًخیلیًخرابًبود.ً
..ًآسیبً.هاًوها،ًتابلوهایًسرًکوچهسطلًآشغالًًتوبوس،اهایًایستگاهًًمثلًشیشه

ًشود.ًحاصلگشایشیًدرًکارًمنًبهًآنًراحتیًًولیًانگارًقرارًنبودًًزدم.

کنًًبازکتابهایًسرًفاگرًحرًً.ردًیکًجایًکارًایرادًداکهًًبهًاینًنتیجهًرسیدمًً
داد؟ًدوًولیًچراًجوابًنمیًً؛دادًجوابًمیًًودًبایدًبالاخرهًیکیًازًآنًکارهادرستًب

یاًمسیریًکهًدرًپیشًًاشتباهًبودًًکنًًبازیًسرکتاباهیاًحرفًًً؛حالتًبیشترًنداشت
بودم نبودًًگرفتهً ًًدرستً ًًبازهایًسرکتاببهًحرف. داشتم. ایمانً ازًاصولًکنً یکیً
ً گشایشاساسیً ًایجادً کائناتً طریقً ً،ازً استً ً.اعتقادً ًً بهً هایًًحرفمنً

یعنیًمسیریًکهًانتخابًکردهًًًً.ازًخودمًبودًًًپسًایرادًًًکنًایمانًداشتم؛بازکتابسر
.ًچندًروزیًفکرًکردمًفکرًکردمًیدیگرحلًهبهًراًخاطرًبهًهمینًً.بودمًدرستًنبودً

ًًً،داتیًکهًدرًاینًزمینهًداشتمًاًوًاعتقیاتًنظریًوًعملیًًباًکنارًهمًقرارًدادنًتجربًوًً
ًً ًًبالاخره که رسیدمً نتیجهً اینً نمیبهً عمومیً اموالً بهً زدنً ًًباًخسارتً توازنًتوانم

بًرقرارًکنمسرنوشتمًًجریانًکائناتًً اًموالًعمومیًًًً.را بًهًهمهچون بًود.ًًًًیمتعلق مردم
آنًمتمرکزًًًیهایًزیادیًروانرژیًً.ًدرًنتیجهمردمًبهًآنًچشمًداشتندًًییعنیًهمه

توانستًقدرًضعیفًبودًکهًنمیًآنًعظیمًًًًعمومیًًانرژیًًبودًوًانرژیًمنًدرًمقابلًآن
ًپیامیًبهًکائناتًارسالًکند.

نًکردم.ًفقطًمیًًشدماینًکشفًچنانًمسرورمًًازًً بًهًساعتنًگاه دانمًدیروقتًکه
ًخیابانًًدروًًزدمًًازًخانهًبیرونًًهاًدرًخوابًعمیقیًفرورفتهًبودند.ًآرامًًوًهمسایهبودًً

رنگیًکهًببینمًبایدًرویشًًبالایًسیاهبهًراهًافتادم.ًبهًخودمًگفتمًاولینًماشینًمدلً
ًخاطربهًرنگًسیاهًراًًبارًمنفیًکهًداشتًوًًًًخاطربهبالاًراًًماشینًمدلخطًبیندازم.ًً

ًً کردم. انتخابً خودمً سیاهً یکًًًًراهًًکمیًبختً بهً تاً ًًیًًپرادورفتمً مشکیًًچهاردر
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بًود.ًًایًکنارًخیطرزًمسخرهًهبًًکهًًًرسیدم یًاابانًپارکًشده اشًعجلهًرانندهًًًحدسًزدم
ماشینًًچونًًًً؛ًدانستهًچطورًکنارًخیابانًپارکًکندنمیقدرًناشیًبودهًکهًًیاًآنًًداشته

درًًباًاینکهًکسیًًپارکًشدهًبود.ًًکنارًخیابانًًوپنجًدرجهًازًجوبًًچهلًًًیباًزاویه
نیتًکهًًاینًباًکلیدًخانهًراًًپشتًسرمًانداختم.ًبعدًًاطرافًوًود،ًنگاهیًبهًبنًخیابان

کلیدًًًً.بهًماشینًنزدیکًشدمآرامًًًً.ازًجیبمًدرآوردمًًً،کندًًامًراًبازًقفلًطلسمًزندگیً
راًرویًگلگیرًعقبًماشینًگذاشتمًوًراهًافتادم.ًچنانًسکوتًمطلقیًخیابانًراًفرارًً

بودًکهًصدای بدنهًًًگرفتهً کلیدًرویً ًًًًیحرکتً را ً.شنیدممیًطورًعجیبیًًبهماشینً
باًکلیدًخطًصافیًً.ًًکردًمیسمتًکائناتًحرکتًًوًبهگذشتًًمیازًکنارًگوشمًًًًصداً
وًازًآنجاًًًًبهًراهمًادامهًدادموًبدونًاینکهًتوقفًکنمًًًًانداختمًًپرادوتاًسرًًًًپرادوازًتهًً

بعدًبهًًًً.جایًنگذارمهًًچندًخیابانًدورًخودمًچرخیدمًتاًردیًازًخودمًبًً.دورًشدم
ًدهد.اینًترفندًجوابًمیًگفتمیحسیًبهًمنًخانهًبرگشتم.ً

هل،ًأهد،ًمتعمتًًیبهًیکًراننده»ًً:اینًبودًًًمنًآگهیًکهًبرخوردًیروزًبعدًبهًاولً
نیازمندیم. آراستهً وً ًًباًشمارهسریعًًًً«مجربً که بودًًًًدرایً درجًشدهً تماسًآگهیً

ًایًجوابًداد.مردًجاافتادهً،ومینًبوقًکهًخوردًدًًگرفتم.

ًآگهیًاستخدامًرانندهًتماسًگرفتم.«بابتًً.هستمًابراهیمیًسلام.»:ًگفتم

ً«؟چندًسالهًگواهینامهًگرفتی»ً:گفت

ًً«شه.هشتًسالیًمیهفت»ً:گفتم

ًشرایطًروًداری؟ً«ًی»همهً:گفت

ًً«!هلم،ًهمًمتعهد،ًهمًمجربًوًآراستهأ.ًهمًمتبله»ً:گفتم

چندًخیابانًنزدیکی،ًًهمانًًقرارًًقرارًگذاشتیم.ًآدرسًًهمانًروزًًظهرًًبرایًبعداز
ًًوقتًًماندهًبهًًبیستًدقیقهقدرًکوتاهًبودًکهًًمسیرًآنًً.بودًًًخودمانًًیخانهازًًًًبالاتر
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درستًهمانًمسیریًبودًکهًًًًراهًافتادم.سمتًمحلًًبهپیادهًًقرارًازًخانهًبیرونًزدمًوً
رفتهًً قبلً بودمًًپرادووًرویًًبودمًًشبً انداختهً قرارًًعجیب.ًًخطً وقتیًسرً اینکهً ترً

استًکهًًًییپرادودرستًهمانًً،اشًشومًهمیدمًماشینیًکهًقرارًاستًرانندهًرسیدمًف
سالیًباًموهایًجوگندمیًًیان.ًوقتیًبهًمحلًقرارًرسیدمًمردًمامرویشًخطًانداخته

گفتمًابراهیمیًهستم.ً.ًًمایستادهًبود.ًخودمًراًمعرفیًکردًًًپرادوریشًکنارًًوًکمیًته
تاًًیچًراًبهًمنًدادًًئً.ًبعدًسومعرفیًکردًًًزمانیخودشًراًًاوًهمًًوًًستًدادیمًًباًهمًدً

ًبزنیم.ًدوریًدرًشهر

زمانیًراًمتوجهًماجراًًطبیعیًًًًکاملاً طورًًهبسعیًکردمًًًً،قبلًازًاینکهًسوارًشومً
درً ًًتادرًراًبازًکردمًًبکنم.ًً ًًسوارًشوم.ًبعدًمکثیًکردمًوًچندًلحظهًبهًخطًرویً
نگاهًکردم.ًزمانیًسوارًشدهًبودًوًمنتظرًسوارًشدنًمنًبود.ًدستیًرویًخطًًًماشینً

ًبشودً.دادمًتاًمتوجهًمنًًتشقدرًلفدمًوًآنرویًبدنهًکشی

ً»چیزیًشده؟ً«ً:بالاخرهًگفت

ً«؟انداختنًًیاًجدیداً ًهتونًخطًبودً»روًماشینًً:گفتم

ً«جا؟کً؟ًخط»ً:گفتباًتعجبً

بینیًخودمًًباتًتیزًثاًبرایًماشینًنگاهًکردم.ًبعدًًیسرًبدنهًسرتابهًدرًراًبستمًوً
ًً«ازًگلگیرًتاًگلگیرًیهًخطًرویًماشینًهست.ًکلاً »گفتم:ً

طرفمًآمد.ًازًسرًتاًتهًماشینًحرکتًًزمانیًباًتعجبًازًماشینًپیادهًشدًوًبه
دستیًرویًًبعدًخمًشدًوًًکردًوًنگاهیًبهًخطیًکهًرویًبدنهًانداختهًبودمًکرد.ًً

ًسفًتکانًداد.أخطًکشیدًوًسریًباًت

ً«.عمدیًبودهًاً ظاهر»ً:گفت
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ً«!؟عمدیًبودهًمعلومًازًکجاً»گفتم:ً

ًً«چونًباًچاقوًیاًیهًچیزًتیزًانداختن.»گفت:ً

ًً«آدمًمریضًتوًاینًشهرًزیاده.ًعمدیًباشه،ًًبعیدًنیست»:ًگفتم

هًماشینًشعورًهمًآوردً.ًاونًبیمهمنًمسافرتًبودً»گفت:ًًًًمًبدونًتوجهًبهًحرف
ًروًگذاشتهًاینجاًوًرفته.ً«

راننده کنارًًیمنظورشً راً ماشینً کهً بودً دیگرًًًقبلیً وً بودً کردهً رهاً خیابانً
سعیًکردمًخیالمًراًبابتًچیزیًکهًدرًًسؤالباًپرسیدنًچندًًخواستًکارًکند.نمی

ًآنًماجراًراحتًکنم.ًیبارهشًدراوًاقداماتًبعدیًگذشتًمیذهنشً

ً«؟کارًکنینًچیًخواینًمیحالاً»گفتم:ً

اونًاحمقهًکهًًًًشهًکرد.ًتقصیرکارًمیچیًً»هیچی.باًناراحتیًخفیفیًگفت:ًً
ً«مسئولیتشًروًدرستًانجامًنداده.

ًً«کارًکیًبوده؟ًینًاطرافًنیستًچکًکنینًببینینًدوربینیًچیزیًا»:ًمگفت

شهًکارًمیچی،ًباًآدمًمریضًًمشًهمًبکنفرضًکنًپیداً»پوزخندیًزدًوًگفت:ًً
ً«شهًازشًخسارتًگرفت.شًکرد،ًنهًمیشهًزندانینهًمیًکرد.

ً«گید.ی»بله،ًراستًمخیالمًکهًراحتًشدًگفتم:ً

ً»سوارًشوًبریم.«گفت:ً

ًسوارًشدیمً.
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شاس لیلاً تاحدودیًًیًپدرً وً داشتً خارجیً آپشنًبلندً ماشینًباً هایًًهایً
هاًًتنظیمًصندلیًراًزدم،ًآینهًًی،ًدکمهخارجیًآشناییًداشتم.ًماشینًراًروشنًکردمً

دگیًبودًوًًنم.ًمنًحواسمًبهًرانیهرًدوًساکتًبودًراًتنظیمًکردمًوًراهًافتادم.ًمدتیًً
مًدقیقًًکردًمیامًراًًسعیًًی.ًهمهکردًمیامًراًبررسیًًهمًداشتًوضعیتًرانندگیًًًاو

قرمزًراًکهًپشتًسرًگذاشتیم،ًانگارًًنقصًرانندگیًکنم.ًچندًخیابانًوًچراغًوًبیً
ًراًجلبًکنمً.ًشتوانستمًنظر

ًً«هلی؟أمتگفتیً»ً:گفت

ًً«بله.»ً:گفتم

ًً«هدًهمًهستی؟متع»ً:گفت

ًً«بله.»ً:گفتم

مونهًیهًًیًمجربًهمًهستی.ًفقطًمًًظاهراً ًً.ظاهرتًهمًکهًآراستهًاست»ًً:گفت
ًً«مانتتًکنه.ضکسیًکهً

ًًاصلاً ًًولیًًً،پدرًلیلاًبودًًًچونًکسیًراًنداشتمًکهًضمانتمًکند.ًً؛ًچیزیًنگفتم
میینمً اگرً کنم.ً حسابً اوً رویً رانندهًمیًًًفهمیدتوانستمً ًًًًیخواهمً ًً،شومًکسی
ً«شد.جورًناراحتًمیًبد

ًً«؟کسیًروًداریًضمانتتًکنه»ً:گفت

گردم.ًًدنبالًکسیًبرایًضمانتًمیدارمًًباًکمیًمکثًجوابًدادمًتاًفکرًکندًً
ًً«نه.»ً:گفتم

ًً«شه.»بدونًضامنًکهًنمیً:گفت
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ًً«دمً.هرچیًبخوایدًبهتونًمیوًشناسنامهًًوًًکارتًملی»ً:گفتم

ًً«عضایًخانواده،ًدوست،ًآشنا،ًکسیًنیستًضمانتتًکنه؟ایعنیً»ً:گفت

ًً«.کهًبخوادًضمانتمًکنهًًکسیًروًندارمًهمًاینجاًً،نهشهرًدیگًمهخانوادً»ً:گفتم

ً«؟همسرتًچیًیخانواده»ً:گفت

ًً«ن.ااوناًهمًشهرستان»ً:گفتم

ً«مًروًبسپرمًدستت.خوامًکلًزندگیشه.ًمنًمیینمًکهًبدونًضامنً»ً:گفت

ً«خوامًبهشونًروًبندازم.هستنًولیًواقعیتًاینهًکهًمنًنمیًکسایی»ً:گفتم

ً«؟یکردًمیًکجاًکارًًقبلاً »ً:گفتوًًباًتردیدًتکانًدادًسریً

ًً«توًیهًانتشاراتی.»ً:گفتم

ً«؟کدومًانتشاراتی»:ًگفت

ًاسمًانتشاراتیًراًگفتم.

ًسریًتکانًدادًوًچیزیًنگفت.

ایًهرًدوًساکتًهقچندًدقیًًسرًجایًقبلی.گشتمًًدورًزدهًبودمًوًداشتمًبرمی
ًخواستمًماشینًراًکنارًخیابانًسرًجایًقبلیًپارکًکنمًکهًنگذاشت.میماندیم.ً

بعدًاشارهًکردًواردًکوچهًًًًتوًپارکینگ.ًًبذاریمماشینًروًبایدًًًً»اینجاًنه.:ًًگفت
ًً«شوم.
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وًًًانداختمزمانیًآپارتمانیًدرًاواسطًکوچهًبود.ًماشینًراًتویًپارکینگًًیخانه
شًًقرارًثیرأتفیًبزندًسعیًکردمًطوریًتحتًیچًراًتحویلًدادم.ًقبلًازًاینکهًحرئًسو

ًدهمًکهًبدونًضامنًاستخداممًکند.

اگهًًًًیًهمًدارمً.راهتوًًیبچهیهًًهستًکهًبیکارم.ًًًًهفتًماهیشیشمنًً»ًً:گفتم
ً«بذاریدًپیشتونًکارًکنم.ًامکانشًهست

ًً«ولیًبالاخرهًبایدًیهًمعرفًداشتهًباشی.ً؛منًازتًخوشمًاومدهً»گفت:ً

باتجربًگفتم:ًً آدمً خودتونً هستید.ه»شماً سرووضًًایً آدًبهً کنیدًًًهامعً نگاهً
طًانداختنًرویًماشینشًمًصدایًخگفتمیوقتیًاینًراًً).ًًهآدمیًًجورهفهمیدًچمی

ً«هستم.ًایخداًمنًآدمًسالمًوًکاریًهً(ًبپیچید.یًتویًسرمًم

ًً«چراًتوًانتشاراتیًکارًنکردی؟»گفت:ً

یگهًنتونستمًباًاخلاقشًکنارًًولیًاینًاواخرًدًًًچهارًسالًکارًکردم؛سه»گفتم:ًً
ًً«.شدترًمییًخاصیًداشتًکهًتحملشًهرًروزًسختهاقاخلاًبیام.

ًً«ایًکارًنکردی؟گهجزًاونجاًجایًدیهب»گفت:ً

جاًبودم.ًًنتاًچندًماهًپیشًهمًهموًً.بعدًازًدانشگاهًرفتمًسرًاونًکارنه،ًً»گفتم:ًً
کننًچندًماهًاونجا.ًاگهًالانًهمًشماًًیًنیستمًکهًچندًماهًاینجاًکارًمیهایازًاونًآدم

ًکنم.«مونمًوًکارًمیرمًبرایًشماًمفیدًباشهًمیاستخداممًکنیدًتاًزمانیًکهًحضو

یهًًًً.باشه»:ًًگفتچندًلحظهًمتفکرانهًبهًمنًنگاهًکردًوًبعدًسریًتکانًدادًوًً
بًبینیمًچیًمیًًهفته تًا اًزتًًآزمایشیًکارًکن اًگهًدوستًداشتیًوًمنم بًودمًراضشه. ی

ًً«بهًکارتًادامهًبده.
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ً»دستتونًدردًنکنه.ً«گفتم:ًباًخوشحالیً

ً«روشنًکنیم.الانًًهمینًًسریًچیزهاًروفقطًبذارًیه»گفت:ً

ًً«باشه.»گفتم:ً

ً«خوای؟یمحقوقًماهیًچقدرً»گفت:ً

ً«هرچیًشماًبگید.»گفتم:ً

ً«خوبه؟تومنًًسهماهیً»ًگفت:چندًلحظهًبهًمنًنگاهًکردًوًبعدًً

ًگرفتم.میودویستًمیلیونیکًمًطبقًقانونًکارًحدودًایکارًقبلدرً

ً«عالیه.»گفتم:ًزدگیًباًذوق

بًاشی.گفت:ًً اًختیار بًایدًدر تًاًظهر بًاشهًتاًشبًًتًبعضیًوقًً»صبح نًیاز هاًشاید
ً«بایدًهرجاًوًهرساعتًکهًمنًخواستمًحاضرًباشی.ًکارًکنی.همً

ًً«قبوله.»گفتم:ً

ًً«شناسًبودنًبرامًخیلیًمهمه.تگفت:ً»وق

ًً«.شمدًپیشتونًظاهرًمیًوایدًمنًمثلًباوقتًبخ.ًهرخیالتونًراحت»:ًگفتم

ًً«.جاًباشهمینًونیمًهفتساعتًًحفرداًصب»ً:گفت

ً«چشم.»گفتم:ً

ًًمیلیونًًسهماهیًًحقوقًًباًًًًیشدًکارباورمًنمیًً،مکهًدرآمدًًزمانیًًازًپارکینگ
ًًپیداًکردهً میًام. پولً بااینً راً خیالمً کندتوانستً راحتً زندگیً حتیًًًًً.بتًمخارجً
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بهًًتوانستمًمبلغیًازًاینًپولًراًپسًمی اندازًکنم.ًبهًخانهًکهًرسیدمًازًخوشحالیً
دًوشمیامًناراحتًًچهًکاریًپیداًکردهًًًبدانداگرًًدانستمًًمیاینکهًًًًلیلاًزنگًزدم.ًبا

خوشحالًبودمًکهًسریعًگوشیًراًبرداشتمًوًتماسًًًمیلیونًًسهقدرًازًماهیًًولیًآن
بًاًً؛گرفتم بًارًتماسًگرفتم. تًاًشبًچند نًداد. لًیلاًجواب بًاًهرًتماسًکمیًًًًولی اینکه

.ًتاًاینکهًبالاخرهًًمکردًمیشدًولیًبازًاینًکارًراًًکمًمیًًمیلیونًًسهًًازًشورًوًهیجان
ً.ازًسرمًافتادًًمیلیونًسهشورًوًحالًًکلاً 

بًودم.ًًًًیجلویًدرًخانهًًونیمهفتصبحًروزًبعدًسرًساعتًً ًًامًملیکارتًًزمانی
بیرونًآوردمًوًزمانیًراًسوارًًًماشینًراًازًپارکینگ.ًًگرفتمیچًماشینًراًًئًوًسوًًدادمراًً

ًکردم.

ً«؟آقاکجاًبرمً»ً:گفتم

ًً«.پاساژًحافظبروً»گفت:ً

وسطًًکهًًاداریًًًًوًًتجاریًًیساختمانبلندترینًساختمانًشهرًبود.ًًًًپاساژًحافظ
برایًًًکردم.ولیًاشتباهًمیًًً؛استًدفترًکارشًآنجًًحتماً .ًفکرًکردمًًقرارًداشتشهرًً

بعدًًً.برگشتمنتظرًماندمًتاًًپاساژًًتًجلویًًنیمًساع.ًًبودًکارًدیگریًبهًآنجاًرفتهًً
ایًبودًکهًنهًقدیمیًدوطبقهًًساختمانًنسبتاً ًًسمتًدفترًکارشًرفتیم.ًدفترًکارشبه

ًعلومًشودًبهًچهًشرکتیًتعلقًدارد.منهًعلامتیًکهً،ًتابلوًداشت

ًً«بمونم؟منتظرًجاًتوًماشینًنًهمیبایدًمنً»ً:گفتم

ًً که میدرحالیً پیادهً ًًًًیمکثًً،شدداشتً گفت: وً ًً»کردً من جاییًًامنه،ً روزً
ًونیمًبیایًدنبالم.ً«ساعتًیکًوًتونیًبریًخونهخوامًبرم.ًمینمی

ًً«:ًباشه.»گفتم
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ً«کنی؟کجاًزندگیًمی.ًبگیرماتًروً»راستیًیادمًرفتًآدرسًخونهگفت:ً

ًً«ترًازًشما.»چندًتاًکوچهًپایینًگفتم:ً

ً«؟توًزیتون»باًتعجبًپرسید:ً

ً.ً«۲۰۷پلاک۷ًً.ًخیابونًبله»ً:گفتم

ًً«جری؟أمست»گفت:ً

شًهبرایًاینکهًخونًًًمه.ًخودشًخارجًازًکشوره.خانومًًًداییًی.ًخونهنه»گفتم:ًً
ً«کنیم.خالیًنمونهًدادهًماًتوشًزندگیً

ک شروعً دروغً باً راً کاریً روزً ترحمًًردم.اولینً دروغ،ً اینً ًًبرانگیزچونً ازًًتر
بدونًاینکهًچیزیًبگوید،ًوًبعدًًملًتکانًدادًًأًاقعیتًماجراًبود.ًزمانیًسریًباًتو

ًمنًهمًراهًافتادم.ً،شدشرکتًکهًواردًساختمانًبعدًازًاینًپیادهًشد.

خواستمًدورًکوتاهیًبزنمًوًبعدًماشینًًمیًشهرًزدم.ًدردوریًًًباًماشینًزمانی
نظرمًعوضًً،بعدًازًاینکهًدورًکوتاهیًزدمًاماً.بخوابمًشراًجاییًپارکًکنمًوًداخل

بهًمنًوًماشینیًکهًسوارًشدهًبودمًًبرانگیزًمردمًًبارًوًتحسینًهایًحسرتًشد.ًنگاه
هایًآنًنگاهبالاًوًپایینًکنم.ًًهایًشهرًراًًخیابانظهرًًونیمًباعثًشدًتاًساعتًیک

گفتمًًنًتحسی خودمً بهً گرفتم.ً بزرگیً تصمیمً کهً آمدً خوشً مذاقمً بهً چنانً آمیزً
بًدبختیًوًبیًًهرطورشده آًن اًز نًجاتًدهم.ًًبایدًخودمًرا نظرمًعاملًپیشرفتًًهًًبپولی

نًههنهًجاهم،ًًبشرًدرًطولًتاریخًً تًکاملًو بًه نًهًرسیدن نًهًطمع، بًلکهًه.طلبی، مینً..
ًدستیًخودشانًبودهًاست.هایًمرفهًوًبالابهًآدمًهایًضعیفآمیزًآدمنگاهًتحسینً

بًودًًهمان بًودم.ونیمًًساعتیًکًطورًکهًزمانیًخواسته نیمًساعتًًًًجلویًشرکت
بًهبهگوشیًًزمانیبعدًً اًزًشرکتًسنًهمًًکهًتقریباً ًًمردیهمراهًًدست وسالًخودشبًود
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هایًتکانًدادًوًدرحالیًکهًحرفًًًاوخداحافظیًبرایًًًًیدستیًبهًنشانهًًخارجًشد.
بًلهًًشخصًپشتً بًا رویًصندلیًعقبًماشیننًشستًًًًکردًمیییدًًأتًًحتماً ًًوًًًبلهًًخطًرا
ًوًراهًافتادمً.

ًً بودتاًیکًهفتهًهرًروز ًًکارمًهمینً وًجلویًًًًسوارًًخانهدرًًراًجلویًًًًزمانی.
ًًاوًوًًماندمونیمًهمًجلویًشرکتًمنتظرشًمیم.ًسرًساعتًیکًکردًمیًشرکتًپیادهً
ًًازًمنًخواستًبهًکارمًادامهًدهمً.بعدًازًگذشتًیکًهفتهًًرساندم.ًًراًبهًخانهًمی

امًنظرشًراًجلبًکنم.ًمنًندارمًوًتوانستهًًکارًًیازًنظرًاوًمشکلیًبرایًادامهًًگفت
ب بودم.ً رازیً کارمً ازً سرهًهمً راً زمانیً کهً تایمیً میًًًجزً خانهًکارً بهً وً بردمً

ًوًباًماشینًزمانیًهرجاًدلمًًًدرًاختیارًخودمًبودمًیباقیًساعتًکارً،گرداندمبرمی
بًًرفتم.میًًخواستمی رقرارًشدهًبودًوًًازًاینکهًتوازنًحرکتًسرنوشتمًدرًکائناتً

ًًغیبتًدادًتنهاًچیزیًکهًآزارمًمی.ًخوشحالًبودمبود،ًًافتادهتویًسرازیریًامًزندگی
طولانیلی غیبتشً زمانً هرچهً بود.ً میلاً خالیترً جایً احساسًًشدً بیشترً راً اشً
کردهًًًهوًچطورًرفتنشًراًتوجیبودًدانمًبهًپدرًوًمادرشًچهًحرفیًزدهًنمیم.ًکردًمی

ً.ندگرفتبودًکهًسراغیًازًمنًنمی

بهًًازًاوًعذرتصمیمًگرفتمًًًًگذشتهًبودًکهًًشرفتنًًزاایًًههفتًًسه خواهیًکنمًوً
برگردانمش.ًً تماسًاماًًخانهً بهً گرفتمً تماسً جوابهرچهً دفعهًیک.ًًندادًًًهایمً

بچهًًیشورهدل یاً خودشً برایً اتفاقیً نکندً گفتمً افتاد.ً جانمً بهً تویًًًًیعجیبیً
بعدًحدسمًً باشد.ً افتادهً برایًبچهشکمشً اتفاقیً اینکهًممکنًاستً برً ًًمانًمبنیً

پدرًوًمادرشًهمًازًاینًماجراًخبرًدارندًوًًًترًشد.ًفکرًکردمًحتماً افتادهًباشدًقوی
بًگویند.ًًگیرند.ًشایدًمیًباًمنًتماسنًمی بًهًمن همینًخواهندًماجراًکهنهًشودًوًبعد

ًتماسًبگیرم.ًًلیلاًپدرًموضوعًباعثًشدًبا

ًً«.سلام»مطمئنًگفتم:ًباًصدایًناوقتیًگوشیًراًبرداشتً
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راًًًًمًوًخیالًًوراستًرفتًسرًاصلًمطلبکًرًً،بدونًاینکهًجوابًسلاممًراًبدهد
ً.راحتًکردً

ًیًدنبالًزنت؟ً«آچراًنمیًً؟چیًشدهً»گفت:ً

ً.ً«خوادًبرگردهنمیً»لیلاگفتم:ً

ًً«یاًنه؟ًخوادًبرگردهمی»زنگًزدیًببینیًگفت:ً

ًً«ده.»آره.ًولیًجوابًنمیگفتم:ً

ًً«برگرده؟ًخوادًنمیگیً»پسًچراًمیگفت:ًایًگرانهباًلحنًسرزنش

ًً«.دههامًروًنمیتلفنًشماًجوابًًیزًوقتیًاومدهًخونهًاآخهً»ً:گفتم

ًً«سرًچیًدعواتونًشده؟»ً:گفتبرایًاینکهًاطلاعاتیًکسبًکندً

ً«مگهًلیلاًگفتهًدعوامونًشده؟»گفتم:ً

ًً«گه.دونم،ًاونًکهًچیزیًنمی»چهًمیگفت:ً

ًازًحاملگیًلیلاًخبرًنداشت.ًً شًدربرومًیاهسرزنشازًزیرًبارًًبرایًاینکهًًظاهرا 
ً«چیزیًبهتونًنگفته؟بچهًًیدربارهًلیلاً»ًخودمًراًپیشًاوًشیرینًکنمًگفتم:وً

ً«چی؟ًیدرباره»گفت:ًباًتعجبً

ً»نگفتهًحاملهًاست؟ً«گفتم:ً

ًً«چیزیًبهًمنًنگفته.ً،نهً؟مگهًحاملهًاستً»حامله؟گفت:ًترًمتعجب

ًً«بهًمامانًگفتهً.ً»حتماً گفتم:ً
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ً«یاًپسر؟ًرهًحالاًدختً»شاید.گفت:ً

ً«شًمعلومًنیست.جنسیتًهنوزًدونم.»نمیگفتم:ً

ًً«باشه.»گفت:ً

اًحتمالاً می بًگویمًکهًتلفنًراًقطعًکرد. بًاًلیلاًًًمیخواستمًچیزی خواستًسریع
ًآزماییًکند.ًهایًمنًراًراستییاًزنشًتماسًبگیردًوًحرفً

ًً شد قطعً کهً ًًتماسً ًًدوباره گرفتم تماسً لیلاً ًًباً باز شبًًولیً تاً نداد.ً جوابً
ًولیًبازًجوابًندادً.،ًبعدًپیامًدادمً.سیًبارًتماسًگرفتمبیستً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

 

 

ً

۳ 

ً

ًیًزمانآقایًًًًشد.میًًترگرمًامًباًزمانیًًهرًروزًرابطهوًًًًراًدوستًداشتمًًمکارًجدید
آًرامًوًخوشً بًودًوًمثلًکارفرمایًقبلیصآدم اًزًمنًبهًفکرًخرًًامحبتی حمالیًکشیدن

ًهایًخاصیًآدمچندًبارًاوًراًبهًملاقاتًفقطًیکًچیزًذهنمًراًدرگیرًکردهًبود.ًنبود.ً
ملاقاتًزمانیًباً.ًًاییًکهًویلاهایًبزرگیًدرًبیرونًازًشهرًداشتندهمبردهًبودم.ًآدً

ًًاوًماندمًوًً.ًمنًبیرونًویلاًداخلًماشینًمنتظرًمیکشیدهاًخیلیًطولًنمیماینًآدً
اًزًقیافهًگشتًوًًبرمینیمًساعتاًلیًچهلًدقیقهًدیگرًً بًشود اًینکه یصًًتشخًًاشبدون
افتاده اتفاقیً چهً داخلً آنً میًدادً ماشینً عقبً خانهًً،ً یاً بهًشرکتً راً اوً وً نشستً

اًبهًهاینًملاقاتًًیهیچًحرفیًدربارهًً،صحبتیًبودًباًاینکهًآدمًخوشًرساندم.ًًمی
ًًآوردًنمیًًزبان ملاقات. کمیًًههمینً خصوصیً بود.ًًایً کردهً درگیرً راً منً ذهنً

آوردمًبرایًچهًکسیًدارمًبایدًسرًدرمیکنجکاوًشدهًبودمًازًکارشًسرًدربیاورم.ًً
.ًچراًهمیشهًًکندمیًًًفعالیتایًً.ًشرکتًدرًچهًزمینهًهستکنم.ًزمانیًکیًًکارًمی

ًًًًدرً  بسته اربابًًاستشرکتً هیچً رجوعوً آنجاً بهً ًًنمیًًًرجوعیً ًًکرد. ًسؤالکلی
.ًاماًچطور؟ًًمکردًمیًًًهاًپیداًجوابیًبرایًآنوًبایدًًًًبودًذهنمًراًدرگیرًکردهًًًًجواببی
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خدمتیًهمًنداشتًًشرکتًکارمندًیاًپیشًًً.ًظاهراً بپرسمتوانستمًًازًخودشًکهًنمیً
ًًنًتاًآنًروزًکسیًراًندیدهًبودمًبهکهًبخواهمًازًآنًطریقًسرًازًکارشًدربیاورم.ًچو

ًً ًًًًواردًآنًساختمان ًًیا آن ًًازً شود. آنًساختمانًًخارجً بهً کهً کسانیً آمدًًورفتتنهاً
بودندًًندداشت وًهمکارشً نسبتاً میانًًیگندهًکلهمردًًًًیعلاوهبهًًًالبتهًً؛زمانیً وً ًسالً

ًًیکًگندهًگذاشتهًبودمًچونًًاسمشًراًکلهًًتاًآنًموقعًدیدهًبودمش.ًًدوًبارچاقیًکهًً
اًوًدولاًًچطورًًکهًًمزمانیًراًدیدبارًً بًهًسینهًًوراستًمیچاپلوسانهًجلوی شودًوًدست
کشیًبهًًیاًسرًًاتًماهانهبارًبرایًجلسًًیکًًًوقتًًچندرًًبعدهاًفهمیدمًهگذارد.ًًمی

آوردًًمیًًرکتاوًراًبهًشایًداشتًکهًًرانندهگندهًًکلهمردًً.ًًآیدامورًشرکتًبهًآنجاًمی
ازًماند.ًًجاًداخلًماشینًمنتظرًاوًمی،ًهمانوًدرًتمامًمدتیًکهًداخلًشرکتًبودً

امًبرسم.ًاشتراکاتیًبینًماًوجودًًبهًخواستهتوانستمًشایدًمیًًگندهکلهًیطریقًرانندهً
نًداشتًکهًمی نًزدیکًکند.ًدقیق بًهًهم گندهًچهًروزهاییًًکلهدانستمًًمیتوانستًماًرا
ًامًراًاجراًکنم.فرصتًبرنامهزنگًبودمًتاًدرًاولینًبهولیًگوشًً؛آیدبهًشرکتًمی

ًًگندهًهمًبهًشرکتًآمد.ًظاهراً امًراًگرفتمًکلهفردایًروزیًکهًاولینًحقوقًکاریً
همًکمیًزودترًراًًًًزمانیچونًًدرًشرکتًبرگزارًشود،ًمهمیًًًًیجلسهآنًروزًقرارًبودًً

بهًشرکتًً همیشهً کلهًًبردم.ازً نبودمً نهمطمئنً یاً آمدً همًخواهدً حالًبااینًًً،گندهً
نًداشتم.ًًچاره اًنتظار مًاندم.ًًجلویًشرکتًًایًجز مًنتظر مًاشیننًشستمًو چیزیًداخل

گندهًجلویًشرکتًازًًماشینًدیدم.ًکلهًیندهًراًتویًآینهگآرمًبنزًکلهًًنگذشتهًبودًکه
بعدًازًرفتنًًواردًساختمانًشد.ًمصممًایًههایًبلندًوًقیافمًباًقدًماشینًپیادهًشدًو

ًاشًماشینًراًداخلًکوچهًپارکًکردًوًمنتظرًاوًماند.رانندهًاوً

ایًجزًاینکهًبهًًحالًچارهًبااینًًً؛چهًبرخوردیًباًمنًخواهدًداشتدانستمًًمین
هاًبهًنظرًًطلبایًصبرًکردمًتاًرفتارمًشبیهًفرصتًاوًنزدیکًشومًنداشتم.ًچندًدقیقه

نًزدیکًشدم.ًداخل اًو بًه اًزًماشینًپیادهًشدمًو بًودًوًداشتًًًًنرسد.ًبعد نًشسته ماشین
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گوشیً ورمیباً زدماشً شیشهً بهً کردًرفت.ً نگاهً منً بهً وقتیً ً.،ًًًً لبخندًًچاپلوسانه
ًشناسد.ازًنگاهشًمعلومًبودًمنًراًمیایًتحویلشًدادم.ًهًگند

ًشیشهًراًپایینًداد.

ًً«.آقایًزمانیًًیرانندهًً،ابراهیمیًهستم»ً:گفتم

ًدستشًراًازًشیشهًبیرونًآوردًوًدستًدادً.

ًً«مً.اجباریًمنم»:ًگفت

ً«؟اجازهًهستًبیامًبالا»گفتم:ً

ً«آرهًآرهًبیاًبالا.»تندیًسریًتکانًدادًوًگفت:ًبه

ًنظرًآدمًآرامًوًمعقولیًآمدً.هًب

یرویًً اینکهً برایً وً نشستمً جلوً پاکتًًخصندلیً شود،ً آبً سریعً رابطهً هایً
تًعارفس اًزًجیبمًدرآوردمًو فًندکًًًسیگاریشًکردم.ًًیگارًرا اًینکه اًز قًبل بیرونًکشیدًو

بً بیاورمًباًفندکًماشینًسیگارراًازًجیبمً منًوًبعدًسیگارًخودشًراًروشنًًًًیرونً
کرد.ًسرًحرفًراًباًتعریفًازًبنزیًکهًسوارشًشدهًبودیمًشروعًکردمًوًتاًسیگارًً

ًًهشت.ًًهًبودًخواستمًکشیدهًشدسمتًچیزهاییًکهًمیًکنیم،ًبحثًبهًًدومًراًروشنً
بودًً ًًًًً(آقایًعامری)ًًگندهگلهبرایًًکهًًسالیً دربارهًً.کردمیکار زیادیً ًیًاطلاعاتً

داشت.ًً شرکتًًشرکتً اسمًً.ًًاستصنوبرًًلدینگًًهشرکتًًًًیمجموعهزیرگفتً
وًًًًزمانیًًدارانًزیادیًداشت.ًعامری،سهامًًبودًوًًونگارًزمینًسازانًنقشآیندهًًًشرکت
هاًزمینهًًیهایًشرکتًدرًهمهفعالیتًهمًسهمیًدرًآنجاًداشتند.ًًًًخلجًًشهمکار

..ًخلاصهًً.هایًفرهنگیًومحیطیًوًطرحهایًزیستوسازًتاًاجرایًطرحًازًساخت
بًاًًکارهایی بًرایًشرکتًداشته خیلیًاماًًزمانیًًًًیاطلاعاتشًدربارهشد.ًًبودًکهًسودی
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ًًهمگفتًزمانیًششًسالًاستًکهًواردًآنًشرکتًشده.ًزنًوًدخترشًًزیادًنبود.ًً
ًکنندً.آمریکاًزندگیًمی

فلا ماشینشً داشت.چاًًسکًتویً هردرحالیًًًیً برایً داشتً چاکهً یًًدومانً
ًً«کنه؟یعنیًآقایًزمانیًالانًمجردیًزندگیًمی»گفتم:ًریختًمی

ً«نهًباباًزنًداره.»پوزخندیًزدًوًگفت:ً

ً«دونهًیهًزنًدیگهًگرفته؟زنشًمی»گفتم:ً

ًاهمیتیًداره.ً«چهً»گفت:ًًشانهًبالاًانداختًو

ًً«آرهًخب.»گفتم:ًاهمیتًجلوهًدهمًبرایًاینکهًموضوعًراًبی

ًمانیًبلدهًچطوریًازًسرًبازشًکنه.ً«بفهمهًهمًز»گفت:ً

باًهمینًزرنگیًهمًخودشًروًًً.آدمًزرنگیه»یًراًدستمًدادًوًگفت:ًًلیوانًچا
ًً«رسوندهًبهًاینجا.

ً«بهًکجا؟»گفتم:ً

وًً»گفت:ًً رانندهً خودشً برایً نبینً روً الانشً هست.ً کهً جاییً همینً بهً
ًًًً.ودستگاهًدارهدم ازًترسًًًً.قرمزًًوموتورًداشت.ًیهًویویهًًاوایلًکهًاومدهًبودًاینجا

ً«ذاشتًتوًراهرویًشرکت.بردًمیاینکهًندزدنشًمی

آًنًًایًهرًدوًساکتًماندیمً.چندًلحظهًچیزیًنگفتم.ًً قدرًدوستانهًشدهًبودًًفضا
ًونًبکشمً.ازًاوًبیرًیاطلاعاتًبیشترًتوانممیًًکهًاحساسًکردم
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هایًآقایًزمانیًًماجرایًاینًملاقات»ایًازًچایًنوشیدمًوًگفتم:ًًچندًجرعه
ً«چیه؟

یًازًمنًبپرسدًوًبعدًًسؤالتاًًًًشًراًبرانگیزمًاخواستمًبهًاینًشکلًکنجکاویًمی
ًولیًترفندمًجوابًنداد.ً،خواستمًازًاوًبپرسمکهًمیراًهاییًسؤالمنً

ًً«جورًچیزهاًنباشی.سعیًکنًدنبالًاینً»گفت:ًایًباًلحنًدوستانه

ً«جورًچیزهایی؟چه»گفتم:ً

ً«هایًخصوصیًیاًکاریًزمانیًوًبقیه.ازًملاقاتسرًدرآوردنً»گفت:ً

ً«یًکردم.سؤالجوریًیهًهمینًً.اخلاقیًندارمهمچینًًمنًاصلاً ً،نهًبابا»گفتم:ً

اونیًکهًاینًحرفًروًازًًً،اگهًتوًهمًمنظوریًنداشتهًباشیهرحالًًبه»گفت:ًً
ًً«ً.جوریًبرداشتًکنهاینًشنوهًممکنهًمیًتزبونً

ًً«گید،ًبهًاینشًفکرًنکردهًبودم.راستًمی»:ًمگفت

لحظ خاصیًًایًًهچندً آرامشً باً وً کردً نگاهً منً ًًبهً ًً»گفت: نصیحتًبذار یهً
ًً«کنم.بدوستانهًبهتً

ً«چهًنصیحتی؟»گفتم:ً

«ًمکثیًکردًوًنبایدًبکنی.روًًخوایًاینجاًدوومًبیاریًدوًتاًکارًًاگهًمی»گفت:ًً
داد: ادامهً اینهًًیاولً»ًًبعدً هیچًکهًًشً نپرس.ازً هیچیً ًهایًسؤالًًمخصوصاً ًًکیً

ًً«یاًکسایًدیگهً.ًزمانیًیخصوصیًدرباره

ًً«باشه.»گفتم:ً
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ًنهًرفیقش.«ً،زمانیًباشیًیسعیًکنًفقطًرانندهًشًهمًاینهًکهًدومی»گفت:ً

ً»چرا؟«گفتم:ً

رفیقًشدهًًًزمانیخیلیًباًًکردًمیکارًًزمانیتوًبرایًًیًکهًقبلًازا»رانندهگفت:ً
ً.ً«بودً

ًاینکهًموضوعًبرایمًجالبًاستًتکانًدادمً.ًیسریًبهًنشانهً

رفتًاونًروًهمًباًخودشًیاینًاواخرًهرجاًمًًره.می»زمانیًزیادًسفرًًًً:گفت
ًبرد.ً«می

ً»خبًچهًاشکالیًداره؟«گفتم:ً

ًً«هلی؟أمت»گفت:ً

ًً«آره.»گفتم:ً

اًشکالًپیداًمیأمت»گفت:ًً بًاشی اًونمًً،کنههل نًذاشتًًًًزن بهشًشکًکردًوًدیگه
ًً«برایًزمانیًکارًکنه.

ًً«کردن؟هاًکارًخاصیًمیًیعنیًتوًمسافرتً»سریًباًتعجبًتکانًدادمًوًگفتم:ًً

نًمیًًًردنکمی»گفت:ًً نًیستً.ردنکیا بًاشیًًًًشًخیلیًمهم توًسعیًکنًفقطًراننده
اونً نزدیکًنشیًکهًهمهوً بهشً توًروًهمراهًخوقدرً ًًدًجاً ببره. منًهشتًسالهًًشً

هاًروًازًرویًاینًحرفًً.هایًزیادیًدیدمًکهًاومدنًوًرفتنًآدمًًکنم.اینجاًکارًمی
ً«زنم.میتجربهًبهتً
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فقطًیکیًازًنصایحشًبهًدردمًًولیًًًً؛ًرًکردمامًکردهًبودًتشکازًاینکهًراهنمایی
ً.خوردًمی زمانمیً بهً شومًخواستمً نزدیکً ً؛یً دردمًً بهً دومشً نصیحتً پسً
ًخورد.نمی

گندهًازًًقبلًازًاینکهًکلهنیمًساعتیًتویًماشینشًنشستمًوًباًهمًحرفًزدیم.ًً
ًً پیادهًشدم. ماشینً ازً ببیندً وضعیتً آنً درً راً ماً وً بیایدً بیرونً اینکهًشرکتً برایً

کنددوستیًًیرابطه پیداً ادامهً گرفتمًًشتلفنشمارهًً،مانً بهراً وً.ً سابقهً باً هرحالً
ًخورد.ًیکًروزًبهًدردمًمیداشتًمطمئناً اوًاطلاعاتیًکهً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

e-book



 ضتناق|  48
 

ً

ً

ً

ً

ً

۴ 

ً

ازًماهًدوم،ًبعدًازًاینکهًباًرفتارًوًگفتارًوًکردارمًتوانستمًنظرًزمانیًراًجلبًکنم،ًً
مسئولًًً،شخصیًًیمسئولیتًجدیدیًبهًمنًمحولًکرد.ًمنًباًحفظًسمتًرانندهً

دادًوًمنًمسئولیتًاوًهمًشدم.ًالبتهًخریدهاًراًزنًزمانیًانجامًمیًًیخریدًخانه
ًًدادمًمیمنًانجامًًدرًواقعًکاریًکهًًداشتم.ًًبرًعهدهًًازًفروشگاهًتاًخانهًًراًًًًهاآنحملًً

کرد.ًاولًًجایًپیکًاستفادهًمیهکًبود.ًاماًزمانیًبهًدوًدلیلًازًمنًبیچیزیًشبیهًپ
هایًبیشتریًًتواندًمسئولیتًخواستًمنًراًمحکًبزندًوًببیندًدرًآیندهًمیًیاینکهًم

توانستًبهًمنًبسپاردًیاًنهًوًدومًاینکهًورودًاشخاصًناشناسًبهًحریمًزندگیًاوًمیً
ًاشًراًبهًخطرًبیندازد.خانوادهًامنیتًمالیًوًجانی

ندوقًًدوًبارًصایًیکیسختًشدهًبودًوًبایدًهفتهکمیًًبااینکهًدرظاهرًکارمًً
پرًازًجنسًمی اماًهمینًًًً،بردمًمانیًمیزًًیکردمًوًتاًجلویًخانهعقبًماشینًراً

آشناییًًآمدورفت باعثً زمانیًشدبیشترًًهاً زنً وً ًًمنً نقطاینًً. درًهآشناییً عطفیً
ً.بودًپیشرفتًکاریًمنً
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تجربه.ًًباهوشًبودًنهًبانهًمثلًاوًنداشت.ًًزمانیًزنًزمانیًهیچًتناسبیًباًخودً
عامیًبودًباًزیباییًبدوی،ًاندامیًوحشیًوًچشمانیًکهًشورًزندگیًدرًًًنسبتاً ًًیزن
روستاییًبودنشًراًًچونًًًً؛ازًآنًفرارًکندًًکردًمیایًکهًسعیًًلهجهًًزدًوموجًمیًًهاآن

ًترًبود.سالیًازًزمانیًجوانًششوپنجبیستًداد.ًحداقلًلوًمی

چهارمًیکًساختمانًلوکسًبود.ًهمیشهًباًماشینًتاًدمًًًًیزمانیًطبقهًًیخانه
هارمًتحویلًزنًًچًًیکردم.ًبعدًطبقهرفتمًوًخریدهاًراًبارًآسانسورًمیآسانسورًمی

بًرمیًًدادممیزمانیًً یًکگشتم.ًًو آًسانسورًخالیًکردمًًاما اًز گفتًًً،بارًکهًخریدهاًرا
می دردً ًًکمرشً و خواستکندً منً ًًًًازً را ًًوسایلً ببرم. خانهً داخلً راًکفشًتاً هایمً

آمدمًوقدرًبزرگًبودًکهًهرًبارًرفتًنهًآنًخاباًکنجکاویًواردًخانهًشدم.ًًدرآوردمًوًً
آشپزخانهًبهًکشید.ًًایًطولًمیسیًثانیهًبیستآشپزخانهًًپنًًاً جلویًًازًجلویًدرًتاًً

چهارًدستًمبلًًقدرًبزرگًبودًکهًباًوجودًًخوابهًبود.ًهالًآنبزرگیًیکًآپارتمانًتک
وکنارًخانهًفتًهمًدرًگوشهًبادستًًهایفرشًرسید.ًًهنوزًخالیًبهًنظرًمیوًکاناپهًً

مًًچندًتابلوًوًکلیًوسایلًدکوریًهسلیقگیًجذابیًرویًزمینًپهنًشدهًبود.ًًباًبیً
بهًچشمًمیدرًگوشه ًًوکنارًخانهً پلاستیکًدرحالیًخورد. راًجابهکهً جاًًهایًخریدً

حواسمًبهًزنًزمانیًنبود.ًوقتیًکارمًًًگذراندم.ًاصلاً کردمًخانهًراًهمًازًنظرًمیمی
پنًایستادهًاستًوًب ًکند.طورًمرموزیًنگاهمًمیهتمامًشدًدیدمًکنارًا 

ًً«شم.تونًمنًمرخصًمیهباًاجاز»:ًگفتم

ًسمتًدرًبرداشتهًبودمًکهًصدایمًکردً.چندًقدمًبهً

ًً«ری؟میکجاً»:ًگفت

سلطنتیًکشیدهًشدهًبودًوًاتاقًتاریکًتاریکًبود.ًحسًرازآلودگیًکهًًًًیهاپردهً
ًدادً.بهًخانهًحاکمًبودًکمیًآزارمًمی
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ً«؟!خانمًًمنظورتونًچیه»ًگفتم:اللهًگفتمًوًبعدًًالاتویًدلمًلااله

ًً«منظورمًاینهًعجلهًداری؟»گفت:ً

ً«چطورًمگه؟»گفتم:ً

ً«منمًتاًیهًجاییًبرسون.»گفت:ًایًبهًمنًخیرهًشدًوًبعدًهچندًلحظ

ً«پایینًمنتظرتونم.ًخانم.ًباشه»نفسًعمیقیًکشیدمًوًگفتم:ً

ًً«مً.آزودًمی»گفت:ً

وقتیًنشستًتویًماشینًبویًعطرشًکلًًًًایًطولًکشیدًتاًبیاید.دقیقهًًچهل
آًن بًویًعطر پًرًکرد. پًرتًًًًتندقدرًًفضایمًاشینًرا بًودًکهًحواسآًدمًرا .ًکردمیوًزنانه
ًدوستشًبرودً.ًیخانهًبهًخواستمیًکمیًشیشهًراًپایینًدادمًوًراهًافتادم.

ً»کجاًبرمًخانم؟ً«ً:گفتم

ًگم.«»بروًبهتًمیً:گفت

ًخیلیًزودًسرًحرفًراًبازًکرد.

ًً«زنًداری؟»گفت:ً

ًً«دارمً.ً»بله.گفتم:ً

ًً«بچهًهمًداری؟»گفت:ً

ًً«راهیًدارم.»آره.ًیهًتوگفتم:ً

ً«دخترًیاًپسر؟»گفت:ً
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ً«معلومًنیست.هنوزً»گفتم:ً

اًدامهًداد:خوشبًهًحالت.»گفت:ًً مًکثیًکردًو ًً«.دوستًدارمبچهًًمنمًخیلیًًً»ًً«

ًً«ده.خداًبهًشماًهمًمیًًایشالا»گفتم:ً

ًً«دهً.نمی»گفت:ً

ًً«چرا؟»باًتعجبًگفتم:ً

ًً«ً!خوادًبچهًنمیًزمانیچونً»گفت:ً

ً«؟خوادًنمیًچرا»گفتم:ً

ًًیًوسالًدیگهًحوصلهگهًتوًاینًسنًدونم.ًمیچهًمیًً!خاکًبرًسرش»گفت:ًً
ًً«ونگًبچهًروًندارم.ونگ

ًخواستمًچیزیًبگویمًکهًباعثًدردسرمًشود.نمیساکتًماندم.ً

ًً«اینًهمًازًبختًبدًمنهًدیگهً.»گفت:ًاماًاوًدوستًداشتًحرفًبزند.ً

بًدهم.ًً بًاًملایمتًجوابشًرا بًاهاشًً»گفتم:ًًسعیًکردم صحبتًکنیدًًحالاًشاید
ً«نظرشًعوضًبشه.

قرارًبودًعوضًبشهًًًًاگهًًخونم.دارمًتوًگوششًمیًًهسالًًیهایًآقا.ًالانًً»گفت:ًً
ً«تاًحالاًشدهًبود.کهً

ًً«ً.زنًوًمرد،ًهرًدوًمهمهًیتوًزندگیًمشترکًخواستههرحالًبه»گفتم:ً

ً.ً«بینهکهًفقطًخودشًروًمیًًهقدرًخودخواهینًاونًا»گفت:ً
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آًدمًفهمیدهًگفتم:ًً بًًًایه.»آقایًزمانی نًفر یًه یًاًخواهرشًًًجزًشما،ًمثلاً هًشاید مادر
ً«باهاشًصحبتًکنهًنظرشًعوضًبشه.

بعدًًً«ده.میکیًگوشًنخواهرًوًمادر!ًاونًبهًحرفًهیچ»پوزخندیًزدًوًگفت:ًً
تر.ًنًویکیًازًیکیًجوًًچهًخواستگارهاییًداشتم.»ًً:مکثیًکردًوًباًحسرتًادامهًدادً

کردهًوًًبهًخودمًگفتمًاینًتحصیلًً،گولًظاهرشًروًخوردمًًتر.یکیًازًیکیًخوشگل
ًزندگیًراحتیًدرًانتظارمه.ً«ًباًاینًً.سفهمیدهً

وًًنمی همدردیً ابرازً اوً باً زیادً کنمتوانستمً بودًًً؛همفکریً ممکنً چونً
بزنمًکهحرفً ناراحتًشودًًًهاییً وً برسدً بهًهمینًخاطرًچیزیًًً؛بهًگوشًزمانیً
ًًًًیخانهًًنگفتم. بود. نزدیکیً همانً آنجادوستشً همًًنًهمیًًتاً منً وً زدً طورًحرفً

ً.شدًسعیًکردمًسکوتًکنمًوًتاًجاییًکهًمیگوشًدادمً

ًًًًکهًرسیدیمدوستشًًًًیجلویًخانهً ًًزنگًبزنیدخانمًکارتونًتمومًشدًً»گفتم:
ًً«بیامًدنبالتون.

ًً«زنم.»باشه،ًزنگًمیگفت:ً

پیدایشًکنم.ًاماًًرًسپردمًتاًوقتیًزنگًزدًبدونًدردًآدرسًراًدقیقًبهًخاط سرً
وًبایدًًًًهوسایلیًبرایًخانهًخریدًروزًبعدًزنگًزدًوًگفتًًًًچندتاًاینکهًًزنگًنزد.ًً

ایًًًهفتهخدمتکارًخانهًکهًظاهراً ً،بالاراًبردمًًهااینًبارًکهًوسیلهراًبکشم.ًًشزحمت
وسایلًراًازًًًآرامشًکاملباًًًً.درًراًبازًکردًًً،آمددوًبارًبرایًنظافتًبهًآنجاًمیکیی

چهًدانمًًنمیًًدقیقاً .ًًهمًپیداًشودًزنًزمانیًًًًیسروکلهًآسانسورًخالیًکردمًتاًشایدًً
ولیًمطمئنمًیکًدلیلشًحسًفضولیًبودًکهًنسبتًبهًًدلایلیًپشتًاینًکارمًبود،ًً
چیزهایًبیشتریًازًزندگیًًًً.ًدوستًداشتمپیداًکردهًبودمزندگیًخصوصیًزمانیًً

ًً بدانم. اوً ازًآسانسورًًآخرینًپلاستیکًخصوصیً کهً راً هًًپیادههاً داشتمًًونکردم،ً زً
ًمًتاًزنًزمانیًپیداًشود.کردًمیپاًپاوآناینً
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بًهًخدمتکارًگفتم:ًً نًشد اًو اًز نًدار»وقتیًدیدمًخبری بًاًمن ًً«.نببینیدًخانمًکاری

ًً«!کاریًباهاتًنداریمً»نه.گفت:ًخدمتکارًباًپرروییً

هایًخریدًراًبردارمًوًتویًسرشًبکوبمًولیًبدونًًخواستمًیکیًازًکیسهمی
ًً و برگشتمً بکنمً کاریً کهًًاینکهً بودمً شدهً پیادهً آسانسورً ازً شدم.ً آسانسورً سوارً

ًخودشًزنگًزد.ًگفتًجلویًدرًمنتظرشًبمانمًوًاوًراًهمًتاًجاییًبرسانم.

ولیًبازًبویًًً؛عوضًکردهًبودًًنیمًساعتیًطولًکشیدًتاًبیاید.ًاینًبارًعطرشًرا
ًایًداشت.ًشیشهًراًکمیًپایینًدادمًوًراهًافتادمً.ورکنندهًحمس

ً«؟ریدًخانممیًندوستتوًیخونه»گفتم:ً

ًرمًآرایشگاه.ً«میً،نه»گفت:ً

ًً«کنم.دونمًچراًاینًکارًروًمینمیً»اصلاً :ًگفتًمیوًآراانگیزًبعدًباًلحنًغمً

ً«؟چهًکاری»:ًمگفت

ًً،ًًکردًمیکهًداشتًبهًبیرونًنگاهًًدرحالی همینًً»باًهمانًلحنًغمگینًگفت:
چًفرقیًکهًهیًًزمانیدیگه.ًبرایًًوًموًرنگًکردنًوًبهًخودمًرسیدنًًآرایشگاهًرفتنًً

ًکنهًمنًچهًشکلیًباشم.«نمی

ًفرقًمینگاهیًازًآینهًبهًاوًانداختمًوًگفتم:ً ً«کنهً.»حتما 

ولیًًًً؛بودیمًًازدواجًکردهاونًموقعًکهًتازهًباًهمًًًً.کردًمیاوایلشًفرقًً»گفت:ًً
کنمًازًیکیًدیگهً»احساسًمیمکثیًکردًوًبعدًگفت:ًًًً«کنه.الانًدیگهًفرقیًنمی

ًً«د.آیخوششًم
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ًً«ً.انجورینًیآرهًبعضیًازًمردهاًا»تم:ًبدونًاینکهًمنظوریًداشتهًباشمًگف

ً«؟توًازًچیزیًخبرًداری»دفعهًازًجاًپریدًوًگفت:ًیک

ً»نه.«گفتم:ًباًچندًلحظهًمکثً

ًً«.یهًزنًدیگهًوسطهًپایکنمًاحساسًمیًکهًهًیهًچندًوقتی»گفت:ً

ً«ایًهست؟زنًدیگهدونیدً»ازًکجاًمیگفتم:ً

ً«حسًششم.»گفت:ً

ًً«شه.نمیًًباًحسًششمًکه»گفتم:ً

ًً«هاًشکًداری؟»توًبهًحسًششمًخانمًگفت:ً

ًً اشتباهًًخ»گفتم: یهًموضوعًمهمیه.کنهبًحسًششمًممکنهً اینًموضوعً تاًًًً.ً
ًً«.مطمئنًنشدیدًنبایدًکاریًبکنید

مدتیًکهًداریًبرایًزمانیًًًًتویًاینًتوًً»گفت:ًًبهًجلوًخمًشدًوًنزدیکًگوشمًً
ً«نشدی؟ًیمتوجهًچیزکنی،ًکارًمی

.ًً»نهًواللهًگفتم:ًًمکثًکردمًتاًضربانًقلبمًکمیًآرامًشود.ًبعدًًایًًهچندًلحظ
رابطهًداشتهًًًیاگهیباًزنًدًًًیزمانًًیبدهًآقاًًنشونًنًتوًاینًمدتًچیزًمشکوکیًکهًًم

ً«.دمیباشهًند

ًً«کنی؟کارًمیچیًبشیًمتوجهًاگهً»گفت:ً

ً«یعنیًچی؟»:ًمگفت
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ًتونیًبهمًخبرًبدی.ً«»میگفت:ً

ًً«کنم؟جاسوسیًًیعنی»گفتم:ًباًکمیًمکثً

ست.ًاینًیهًکارًًدیدهزنًستمکمکًبهًیهًًًًجاسوسیًنیست.کارًًاسمًاینًً»گفت:ًً
ًً«ست،ًنهًجاسوسی.دوستانهانسان

ً«اینًکارًروًبکنم.ًتونمنمیولیًمنً»گفتم:ً

ًً«د.آپولًخوبیًگیرتًمیً،البتهًاگهًاینًلطفًروًدرًحقًمنًبکنی»گفت:ً

ًمًکنه.«راجاخوًًبفهمهًزمانیآقایًترسمً»میً:گفتم

ً«.وًلوًبدیخودتً،مگهًاینکهًخودتً؟خوادًبفهمه»ازًکجاًمی:ًگفت

ًً«منًازًخودمًمطمئنم.»گفتم:ً

ً«گم.نمیًًشمنمًکهًچیزیًبه»گفت:ً

ًخیالًماجراًشودً.چیزیًنگفتمًتاًشایدًبیً

ًً«نبایدًمشکلیًباشه.پسًخبً»:ًگفتًًخیالًنشد.بیًولیً

ًً«آخه.»گفتم:ً

ً»آخهًنداره.ً«گفت:ً

بًسنجم.ًً اًبعادًقضیهًراًکمی بًفهمیدًواقعاً »گفتم:ًًسعیًکردم زمانیًدارهًآقایًًًًاگه
ًً«کنید؟کارًمیچیً،کنهبهتونًخیانتًمیً

ًدونم.ً«»نمیگفت:ً
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ًً«کارًکنید؟خوایدًچیًدونیدًمی»یعنیًنمیگفتم:ً

فقطًخیالمًراحتًًً؟آدًچهًکاریًازًدستمًبرمیًً؟تونمًبکنمکارًمیچی»گفت:ًً
ًً«ً.شهمیشهًیاًنشهًدارهًبهمًخیانتًمیًمی

ًً میگفتم: بهتونً الانً منً خیالت»خبً خیانتًگمً بهتونً کهً باشهً راحتً ونً
ًً«شه.نمی

ًً حرفًنمی»گفت: اینً باً نمیخوامً اگهً بزنه.ً گولمً کسیً کنیًًهاً کمکمً تونیً
ً«همینًالانًبهمًبگو.

نًقشههمانًلح اًزًثانیه بایدًًًً.ًفقطباشه»گفتم:ًًایًدرًذهنمًکشیدمًوًًظهًدرًکسری
باشه. بهًمنً بردًًًشماًهمًحواستونً بوییً آقایًزمانیً یهًوقتً روًًًنذارینًًً،اگهً منً

ًً«اخراجًکنه.

دونمًیهًزنًتوًآمریکاًًمیًًخودمالبتهًً»ًً:بعدًمکثیًکردًوًگفتًً«باشهً.»گفت:ًً
ًً«هست.وسطًًًًنًایجزًمنًوًاونًًهًنیست.ًیهًزنیًبزنشًًاونًًًً،داره.ًمنظورمًازًزنًدیگه

ًه؟ً«ی»زنشًآمریکایگفتم:ً

ًتحصیلًدخترشًرفتهًآمریکا.ً«ادامهًبرایایرانیه.ًً،نه»گفت:ًتفاوتیًباًلحنًبی

ًً«دونستم.»منًنمیگفتم:ً

ًچیزًروًبدونیوگوشتًروًخوبًبازًکنیًتاًهمهبعدًبایدًچشمًًًبهًًًاینًًًاز»گفت:ًً
ً«.وًببینی

ً»باشه.ً«گفتم:ً
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ً«.حسابتیهًپولیًبریزمًبهًًیهًشمارهًکارتًبهًمنًبدهًفعلاً »گفت:ً

ًپولًنمیً:گفتم ًً«خوام.»منًاصلا 

تًشمارهًًًبعداً پسًً»:ًًادامهًدادًمکثیًکردًوًًًً«شه.»نه،ًبدونًپولًکهًنمیًگفت:ًً
ً«روًبرامًبفرست.

ً»باشه.ً«گفتم:ً

آ رسیدیمجلویً کهً دلبرانهًً،رایشگاهً ًًلبخندً گفت: وً زدً خبرهاتً»ایً منتظرً
ً«هستم.

ً«خیالتونًراحت.»گفتم:ً

ًاشینًراًبستًوًواردًآرایشگاهًشدً.باًخیالًراحتًدرًم
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ً

ً

ً

ً

ً

۵ 

ً

بًهًزنشًخیانتًمیدانستمًًمین نًه.ًًزمانی یًا نًبودًدستیًولیًدرهرصورتًًکند ًمنصفانه
جاسوسیًًکرد،ًًاگرًزمانیًخیانتًهمًمیازطرفیًًًًدادًگازًبگیرم.یکهًبهًمنًنانًمًًرا

خواستًازًزمانیًطلاقًً.ًاوًکهًنمیهًباشدداشتتوانستًًمیچهًسودیًًمنًبرایًزنشًً
انیًکسیًنبودًکهًباًبردارد.ًزمًًخیانتًتاًدستًازًًًًقرارًدهدفشارًًدًیاًاوًراًتحتبگیر
زنشهاتهدید کندًًیً خالیً راً میًً؛میدانً چیزهاً اینً ازً اگرً ًًچونً دومًترسید ًزنً
ًًگرفتنمی منً. ازً بگیردً اوً ازً امتیازاتیً اینکهً برایً زمانیً زنً کهً بودً اینً ًحدسمً
چیزیًهمًًًًبینًاینًًًًدرجاسوسیًکنم.ًهرچندًکهًوعدهًدادهًبودًًًًشبرایًًخواستمی

فهمیدًباًنزدیکًشدنًبهًخودًزمانیًًولیًهرًآدمًباهوشیًمیًًً.خواهدًآمدگیرًمنًً
ازطرفیًًشد.ًًیبمًمیًصنًً،برسدبهًمنًًًًتوانستمیًًشًزنازًًخیلیًبیشترًازًچیزیًکهًً

بًرایًزنشًجاسوسیًمیًاگرًزمانیًمی بًدونًشککنمفهمید اًخراجمًًًً، .ًکردًمیًازًکار
بًاعثًشد اًینًعوامل بًگیرمًوًهمهتصمیمًعاقلانهًًمجموع بًگویم.ًًای بًهًزمانی چیزًرا

چینیًمناسبًسعیًکردمًباًمقدمه،ًًرفتیموقتیًداشتیمًسرًکارًمیًفردایًهمانًروزًً
ً.بازگوًکنمماجرایًدرخواستًزنشًراً
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ً«دونمًچطوریًبهتونًبگم.یهًموضوعیًهستًکهًنمیآقاً»گفتم:ً

گفت:ًًهایشًراًبستهًبودًوًسرشًراًبهًصندلیًتکیهًدادهًبودًًکهًچشمًدرحالی
ً«پولًلازمًداری؟»

ًً کمیًمکثًکردمًوًًًً«شهًگفت.اینًچیزهاًروًکهًخیلیًراحتًمیًًً.نه»گفتم:
ًً«ترسمًناراحتًبشید.میًفقطًًدارم.یًسؤالیهً»بعدًگفتم:ً

ًً«منطقیًباشم.کنمً»منًهمیشهًسعیًمیگفت:ً

ًً«.خواهیًمنًبذارینًحسابًخیربهًروًًسؤالآقاًفقطًاینً»گفتم:ً

ًً«حالاًموضوعًچیه؟باشه.ً»گفت:ً

ًً«؟زنتونًروًدوستًدارینً»گفتم:ً

بازًکرد.چشمً راً ناًًهایشً باًصدایً ًًًًمطمئنًبعدً چطورًًًً»آره.وًضعیفیًگفت:
ً«مگه؟ًچیزیًدیدیًازش؟

ًً و زدمً ًًلبخندً آقا.گفتم: خراًً»نهً روً اصلاً فکرتونً موضوعً نکنید.ً چیزًًًًبً یهً
ًً«ست.دیگه

ًخیالشًراًراحتًکنمً.ایًهردمًباًگفتنًجملسعیًک

همینًهمًهستًکهًنگرانهًشماًًًخاطربهًاونًشماًروًخیلیًدوستًداره.ً»گفتم:ً
ً«روًازًدستًبده.

ًً«یعنیًچیًازًدستًبده؟»گفت:ً
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میًًگفتم: زندگیًشما»فکرً توً دیگهً زنً یهً ًنمًًازهمینًًًًخاطربهًًً؛ستًهًًًکنهً
ًتونًروًبکنم.«خواستهًجاسوسی

ً«؟نگفتًبهًکیًمشکوکه:ً»بعدًباًمکثًکوتاهیًپرسیدً!«عجب»ًگفت:

چونًیهًًً؛هًشماًباًیهًزنًدیگهًرابطهًدارینًکن»نه.ًفقطًگفتًاحساسًمیگفتم:ًً
نمدتی توجهً بهشً کهً بکنممیهً روً شماً جاسوسیً خواستً ازمً هرچیزًًًوًًکنید.ً

ً«مشکوکیًازًشماًدیدمًبهشًخبرًبدم.

ً«.جاسوسیًیبهًلانهًًشدهمنًتبدیلًًیپسًخونهًطور،کهًاینً»گفت:ً

یادمًرفتهًبودًقبلًازًگفتنًماجراًازشًقولًبگیرمًچیزیًبهًزنشًنگوید.ًبهًهمینً
ًنگید.«ًشونبارهًچیزیًبهکنمًدراینًواهشًمیخًآقاًفقطً»گفتم:ًخاطرً

ً«خیالتًراحت.ًممنونًکهًاینًموضوعًروًبهمًگفتی.ً،نه»گفت:ً

ًامًروًانجامًدادم.ً«منًفقطًوظیفه»گفتم:ً

ًً«ادامهًبده.ًتوظیفهانجامًپسًبه»گفت:ً

ًً«؟کارًکنمیعنیًچی»گفتم:ً

ًخوادًروًبهشًبده.«اطلاعاتیًکهًمی»ًگفت:

ًبهشًبگم؟«ً،کنیدوًهرًکاریًمیًنًرییعنیًشماًهرجاًمی»:ًمگفتباًتعجبً

ًً«خوام.طوریًکهًمنًمیاونً.خوادًمیًًطوریًکهًاوننهًاونًولیً،آره»ًگفت:

ً»یعنیًجاسوسًدوطرفهًباشم؟ً«گفتم:ً
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ًً«.دقیقاً »گفت:ً

ًً«.ماجراًنشهمتوجهًتونًزنباشه.ًولیًیهًوقتً»گفتم:ً

ً«قدرًباهوشًنیست.اونً،نه»گفت:ً

ًً«ً.ولیًخبرًدارهًیهًزنًدیگهًدارینً»گفتم:ً

ً«؟کدومًزن»گفت:ً

ًً«کنن.زندگیًمیزنًوًدخترتونًکهًتوًآمریکاً»گفتم:ً

دلیلًاینکهًًًبهشًگفتمًاصلاً ًًاینًروًهمونًروزًخواستگاریًبهشًگفتم.»ًً:گفت
ًً«تصمیمًگرفتمًزنًبگیرمًهمینهًکهًزنمًرفتهًآمریکا.

ًً چی؟ًً،»فضولیهگفتم: برگردهً اگهً اوًًولیً دربارهبهً زنتونً چیًًًینً زنتونً اینً
ًخوایدًبگید؟ً«می

چونًًًً؛باًاینًزنمًازدواجًکردمًًبهًهمینًخاطرًهمًً؛گرده»اونًدیگهًبرنمیًگفت:ً
ًکهًًهدخترمونًًًخاطربهًمنًدوستًدارمًبرمًاونجا.ًفقطًًًً،ًنهنهًاونًدوستًدارهًبرگرده

ً«گیریم.نمیازًهمًطلاقً

ًً«عجیبه.»گفتم:ً

ً«چی؟»گفت:ً

ًشبرایًشماًفرصتًًوًًزندگیًکننًًًهمهًدوستًدارنًبرنًآمریکاهمینًکهًً»گفتم:ًً
ًً«.رینولیًخودتونًنمیًً،هست
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کنً»:ًًگفت ولشً روً نمیهیچًً.آمریکاً آدمً خودً کشورً مکثًًًً«.شهجاً بعدً
بهًًاینًسرزمینًمنًازًخاکًگفتمًً»بهًزنمًهمًاینًروًگفتم.ً:کردًوًادامهًدادًکوتاهیً

ً«تویًخاکًاینًسرزمینًهمًبایدًدفنًبشمً.ً.عملًاومدم

ولیًبرایًزندگیًکردنًبایدًًًً؛اینجاًبرایًدفنًشدنًخوبهًًآره.»گفتم:ًًباًلبخندًً
ًً«رفتًآمریکاً.

منًتوًًبرم.ًًتونمنمیمنًًًزد.ًولی»زنمًهمًحرفًتوًروًمیًگفت:پوزخندیًزدًوً
دلًًًتونمًنمیرقًدارم.ًًاشًعً گوشههاینًخاکًبهًدنیاًاومدم،ًبزرگًشدم،ًبهًتمامًگوشً

ًبکنمًوًبرمًیهًجایًدیگه.ً«

چنینًحسیًبهًمنًدستًدفعهًًانمًچراًیکًداسیًگرفتم.ًنمیاحسًًدفعهًفازکی
ًًکهًاینًحرفًاینًبودًًًًخاطربهشایدًًًًداد. تبدیلًبهًًکهًًًًقدرآن.ًًبودمزیادًشنیدهًًهاًرا

اییًشبیهًهدینًو...ًهمهًحرفمن،ًبیؤی،ًمپوزیر،ًوکیل،ًراستی،ًچکلیشهًشدهًبود.ًً
دخًً؛زدندزمانیًمی ًًًًرتولیً بهًپسرهایو کاملاً شانً اروپاًًًًشکلً وً آمریکاً تویً غربیً
ًندًوًخودشانًهمًدوتابعیتیًبودند.کردًمیزندگیً

باًًکهًًانگارًً ًم:گفتباًکنایهًًزدمًًکشوریًحرفًمیًًییکًمسئولًبلندپایهًداشتمً
ً؟ً«ددرستشًکنیًدکنیتلاشًنمیًچراًًدعرقًداریًاگهًبهًاینجاخبً»

بیًًًوًپوزخندیًزدًً ًًتفاوتیًًباًلحنً دمًمنًیهًآًً؟ام»توًفکرًکردیًمنًکیًگفت:
تونستمًمگهًچقدرًمیًًجمهورًهمًبودمیسًئجمهورًکهًنیستم.ًتازهًریسئرًً.امعادی

تغییرًهمیشهًًًً؟ییرًدادًمملکتًروًتغًًًنفرهًشهًیهمگهًمیًًًاصلاً ًً؟مملکتًروًتغییرًبدمً
ًً«یهًنفر.ًدستبهًنهًً،شهًهاًانجامًمیبهًدستًنسلً

ًً رئی»گفتم: ازً بعضیً یهسًولیً تونستنً روًًًًنفرهًجمهورهاً کشورشونً وضعیتً
ً«تغییرًبدن.
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یًهیهًًشه.نمی»گفت:ًً نًمیسالهًًشبهًو روًتغییرًًًًشهًسرنوشتیًهًمملکتوًدوساله
روًنگاهًًًپیشرفتًکنهًوًسرنوشتشًروًتغییرًبدههرًکشوریًکهًتونستهًًتاریخاگهًداد.ً
ًًبینیًًمیًً،کنی قبلًًنسلًاز پایهساختًزیرهاً روً پیشرفتً وً تغییرً کردن.هایً ًًریزیً

ًً کارخونهًساختن. کردن.ً وضعً همهقانونً همونراهًساختن.ً ازً روً موقعًًًًچیزشونً
چطورًسرنوشتشونًًًوًتمرینًکردنًیادًگرفتنًًمطالعهًکردن.ریزیًکردن.ًپایهدرستً

وًپیشرفتًروًًًًتغییراتاینًًوًًپیداًشدهًًهمًًجمهورًًیهًرئیسًحالاًًبعدًًدن.ًًروًتغییرًبً 
راتًوًپیشرفتًًییهمهًدرًاینًتغ،ًًبینیولیًاگهًدرستًنگاهًکنیًمیًً؛کردهًًًمدیریت

ً.ً«سهیمًبودن

ً«خبًماًهمًدرًگذشتهًاینًکارهاًروًکردیم.»گفتم:ً

جزًچندًتاًپادشاهًًهفهمیًبتاریخًماًروًزیروروًکنی،ًمیًًاگهًًنکردیم.ًً،نه»:ًًگفت
اومدهًفقطًفکرًخوردنًوًکشتنًوًکارهایًًسرًکارًًًًکهًًهرًپادشاهیًً،وًعاقلًًباهوشً

امیالًً باً ًًجنسیًًمرتبطً بوده. همًًخودشً برایًًاگهً دلشً کهً پیداًشدهً پادشاهیً یهً
ً ًًًسوختهمملکتً کاریً جانشین،ًًکردهوً مذاقً ًًًشبهً مردمً وًًوً نیومدهً خوشً

ً«برگردوندن.ًدوبارهًسرًجایًقبلیهایًپیشرفتًروًباًتلاشًزیادًدندهچرخً

بودًناخودآگاهًجمله درًجاییًخواندهً کهً وًایً ذهنمًرسیدً بهً درستهً»ًً:گفتمًًمً
پرًازًاینًاشتبا اشتباههاینًشکستیًًهمهولیًًًً،تًهاسوًشکستًًهاهتاریخً ًًهاًاًوً
ًً گرفتنه. درسً هستیم.برایً آگاهیً نسلً ًًًًماً ًًمیما شروع الانً ازً ساختنًًتونیمً بهً

ًً«افتخارًکنه.کشورشًًوًبتونهًبهًماًیکنیمًتاًنسلًبعدًمونشورک

ًًوزیرًوًوکیلًهمهًًکنیًاینًفکرًمیشه.ًًنمیدیگهًً»:ًًگفتًًانگیزینًباًصدایًحز
تحصی مدیرً بهلًوً نمیمنًًًًیاندازهکردهً همً توً میًً؟فهمنًوً کهًاگهً حالًاًًشدً ًًتاً

ً.ً«کارًشدهًبودنبهدست

ً«تونیم؟ولیًماًنمیًتونستنًوًغربًآسیاًًکشورهایًشرقًچراً»ً:گفتم
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هرکیًًفقطًًم.ًالانًًدیولیًماًدیگهًازًقافلهًعقبًمونًًً؛شداونًزمانًمی»گفت:ًً
ًًمی خودًتونه بدًًشسرنوشتً تغییرً دستاًًً.هروً ازً همً فرصتً اینً نجنبیمً مونًگهً
ًً«ره.می

ًً«دیرًنشده.دارنًهنوزًهمًًهاًعقیده»ولیًخیلیًامیدیًگفتم:ًباًنا

ًً اینًحرگفت: اینًهبًً،هاًروفً»ولًکنً بادًًحرفًًجایً هاًکلاهتًروًبچسبً
ًنبره.ً«

جاًختمًشدًکهًتصمیمًًتوسعهًوًپیشرفتًکشورًبهًاینًًینامهگردًبرًبندیًمیزمعج
چسبیدمًبادًًهمًراًمیبایدًکلاًً.گفتمیًراستًًًًزمانیگرفتمًکلاهمًراًسفتًبچسبم.ًً

اًزًهمانًموقعً آًخور. اًز بًخورمًهم اًزًتوبره بًکنم.ًهم نبرد.ًتصمیمًگرفتمًهمینًکارًرا
ازًآنًبهًبعدًبیشترًًوًًًًهًبودمپیداًکردًًًزمانیایًپیشًًباًلوًدادنًزنًزمانیًجایگاهًویژهً

بهًزنًًًًزمانیتوانستمًباًاطلاعاتیًکهًباًهماهنگیًًازطرفیًمیًًکرد.میبهًمنًاعتمادًً
ًبابتًهرًخبرًانعامًخوبیًدریافتًکنم.ًدادممیاوً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

۶ 

ً

به فعالیتمً دومً ماهً رانندههنوزً دریچهًًیعنوانً کهً بودً نشدهً تمامً گشادیًًًًیزمانیً
ایًدرًحرکتًلوًدادنًزنًزمانیًمسیرًتازهسمتًموفقیتًپیشًرویمًبازًشد.ًانگارًًبه

ًً.ًًهًبودًکائناتًسرنوشتمًبازًکردً ازًاینکهًزنشًراًلوًدادهًبودمًخوششًًًزمانیظاهرا 
ًًئناً مًایًبهًمنًمحولًکردًکهًمطچونًوظیفهًً؛آمدهًوًتوانستهًبودًبهًمنًاعتمادًکند

پیشرفتًًمنًراًدرًمسیرًًمسئولیتاینًاعتمادًمحولًکرد.ًبهًیکًآدمًغیرقابلًًشدنمی
ًًتازه داد.ای سرنوًًقرارً درً کهً بودًمسیریً نشدهً تعریفً کائناتمً یمنًًشتً بهً ولیً ؛ً

ًشد.ًگشودهدفعهًبهًرویمًخدمتیًبهًزمانیًیکخوشً

ساعتًنهًًًًامًازًجاًپریدم.امًوًدنبالًزمانیًنرفتهشایدًخوابًماندهًًبهًهوایًاینکه
چونًسابقهًنداشتًًً؛بودًکهًتماسًزمانیًازًخوابًبیدارمًکردًًجمعهیکًروزًصبحً

تماسًً منً باً تعطیلً روزً حتماً زمانیً کردمً فکرً ماندًًبگیرد،ً اوًهًخوابً دنبالً وً امً
بًهًتماسشًجوابًدهم،ًًهنرفت اًینکه بًدون بًهًدستام. بًهًدستسریع آًبی ًشوییًرفتمًو

دستً ازً زدم.ً صورتمً آوً بیرونً کهً کردهًًً،مدمشوییً اشتباهً شدمً چونًًًً؛اممطمئنً
همسایه ازً یکیً ماشینً رادیویً مجریًًصدایً کهً رسیدً گوشمً بهً پارکینگً ازً هاً
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امیدوارمًکهًروزًبانشاطیًًًً،خیروخوشیهقشنگتونًبپاییزیًًًًیگفتًصبحًجمعهمی
ًروًشروعًکردهًباشیدً.

هنوزًقهوهًًًً،نهامًیاًنه.ًًپاییزیًبانشاطیًشروعًکردهًًیجمعهًفکرًکردمًببینمًروز
صبحًجمعهًباًًًهًکاریازطرفیًفکرمًدرگیرًاینًبودًکهًزمانیًبرایًچًً.نخوردهًبودم

قهوهً گفتهًاست.ً تماسً گرفتم.ًمنً تماسً باًزمانیً وً راًرویًاجاقًگذاشتمً جوشً
باًتکهًًًکارًمهمیًباًمنًداردًوًبایدًبهگفتًًزمانیًً ویتیًًبیسکدیدنشًبروم.ًقهوهًراً

وًهوایًًکوچهًراًپوشاندهًًًًیهایًزردًپاییزیًحاشیهًبااینکهًبرگًدمًوًراهًافتادم.ًًرخو
چیزیًانتظارمًچهدانستمًًمینًچونًًًً؛،ًحسًمبهمیًنسبتًبهًآنًداشتمدلپذیریًبودً

بًابهًخودمًگفتمًشایدًزنشاًزًماجرایًًکشد.ًًراًمی اًوًراًمجابًًلوًدادنًمن خبرًشدهًو
کند.ًزن راًاخراجً زیاکردهًمنً ایرانیًقدرتً درًمجابًکردنًهمسرانشانًًهایً دیً

ًًًًمخصوصاً ًً؛دارند دیدم وً رسیدمً خانهً وقتیًجلویً اماً روزهایًجمعه.ً زمانیًدرً
،ًیچًراًبهًمنًدادئًخیالمًکمیًراحتًشد.ًوقتیًسوًً،دستًمنتظرمًایستادهبهیچئًسو

ً.شدمنتفیًًکلاً ًحدسیًکهًزدهًبودم

ًشد.ًسوارً،ازًپارکینگًبیرونًآوردمًکهًماشینًرا

ً«روًخرابًکردم.ًتهیدًصبحًجمعببخش»ً:گفت

ًً«نهًآقا،ًاختیارًداریدً.»گفتم:ً

ًً«خوامًیهًکاریًبرامًانجامًبدی.می»گفت:ً

ً«بهًرویًچشم.»ً:گفتماطاعتًدستًرویًچشمًگذاشتمًوًبعدًًًیبهًنشانه

ًً«.صاحبشیهًامانتیًهستًکهًبایدًبرسونیًدستً»ً:گفت

ًً«باشه.»ً:گفتم
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ًً«فقطًنبایدًکسیًازًاینًموضوعًبوییًببره.»ً:گفت

ً«مگهًچیزًخاصیه؟»گفتم:ًًآمیزیباًدودلیًشک

ً«چی؟ًمثلاً ً»چیزًخاص؟ًگفت:

خوانًبهًیکیًبدنًسعیًًوقتیًچیزًخاصیًمیًًًآخهًمعمولاً ًًدونم.»نمیگفتم:ًً
ًً«کننًکسیًازًاونًبوییًنبره.می

ًً«بهًنظرتًپولًچیزًخاصیه؟»لبخندیًزدًوًگفت:ً

ًًخاطربهیعنیًًًً؛مًنبودًکردًمیکمیًفکرًکردم.ًپولًآنًچیزًخاصیًکهًمنًفکرًً
توانستًآنًچیزًخاصیًکهًازطرفیًهمًمیًً.ندکردًمیحملًپولًکسیًراًدستگیرًن

دادیًهمانًجایگاهًًعنوانًرشوهًبهًکسیًمیًپولًراًبهًًًاگرًًکنمًباشد.ًمثلاً منًفکرًمی
ًً پیدا راً بودنً میبااینًًً؛کردًمیخاصً نهً استحالً پولًخاصً بگویمً نهًًً،توانستمً

ًً«دونم.نمیً»توانستمًبگویمًنیست.ًبهًهمینًخاطرًشانهًبالاًانداختمًوًگفتم:ًمی

ً«بدونی.تًپیشرفتًکنیًبایدًخوایًتوًزندگی»اگهًمیگفت:ً

ًً«دونم.دوستًدارمًپیشرفتًکنمًولیًنمی»گفتم:ً

ًً«کنی.»اگهًندونیًپیشرفتًنمیًگفت:ً

ً«چرا؟»گفتم:ً

ًً اولینًچیزیًک»گفت: آدمًمیچونً پیشرفتً باعثً ًًهً بتونه کهً اینهً تکلیفًًشهً
ًروًبرایًخودشًروشنًکنه.«ًشپیرامونًًاتفاقات

ً«یعنیًچطوری؟»گفتم:ً
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ًً«.هتعریفًکنًشخوبًوًبدًروًبرایًخودًًهیعنیًبتونً»گفت:ً

ًً«شدهًهستن.خوبًوًبدًکهًتعریفً»گفتم:ً

بخشه.ًاگهًًمسائلًپیرامونشًمعنیًمیکهًبهًًًًآدمهًًخودًًًاینًنیستن.ًًًً،نه»گفت:ًً
طوریًکهًًاونًً،تًموفقًباشیًبایدًبلدًباشیًچطوریًبهًمسائلزندگیًًًتوخوایًًمی

ًً«بهًنفعًتوئهًمعنیًببخشی.

ًً«چطوری؟»گفتم:ًباًگنگیً

ًً«فروشیًچیزًبدیه؟نظرتًموادًًهبًببینًمثلاً »وًبعدًگفت:ًًکمیًفکرًکردً

ً«صددرصد.»گفتم:ً

چیزًمطلقیًتوًاینًدنیاًوجودًنداره.ًبهًهمینًًهیچًً.کنیمیًًاشتباهًً،نه»گفت:ًً
خوبیهًًهبًًخاطر کارً موادفروشیً منً جامعموادفروشًچونًًًًنظرً بهً خدمتًًهاً هً
ًً«ً!کننًمی

ًً«مطمئنین؟»باًتعجبًگفتم:ً

ً«کنه؟دًنرسه،ًمعتادًترکًمیاگهًموادًدستًمعتاًًنظرتًهبآره.ً»گفت:ً

ًً«شاید.»گفتم:ً

تًرکومونه.ًًمیًًرویًصورتهایًًمثلًجوشًًًاعتیادًًًه.ن»گفت:ًً بًا ازًرویًندنًًشاید
رفعًجوشًًطوریًکهًًهمون.ًًهشرویًبدنًظاهرًمیًًًبعدشًًولیًً،هبشًًصورتًمحوً

بًردًًً،راهًوًروشًعلمیًداره بًین اًعتیادًهمًراهًوًروشًعلمیًداره.از ایًًبایدًکارًریشهًًن
ًشهًاعتیادًروًازًبینًبرد.ً«نمیً،وشًفررد.ًباًبگیروببندًمعتادًوًموادًک
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ًییدًحرفشًتکانًدادم.أبارًسریًبهًتًاینً

ًً ًًًًفروشًگمًموادًحالاًچراًمی»گفت: ًًکنهخدمتًمیبهًجامعه اینکهًًًًخاطربه.
ًًً،ناکهًوًممکنهًدستگیرًوًزندانیًبشهچقدرًخطرباًعلمًبهًاینکهًکارشًًفروشًًموادً
بهًهرًزحمتًوًباًهرًخطریًکهًوجودًدارهًًً،معتادهاًخماریًبکشنًًًهاینکهًنذارًًبرای

ًً وارد روً میموادً سرویسًًً.هکنکشورً باً خبعدً درً جلویً ویژهً ًًهاًمعتادًًًینهًوهایً
ً«؟ستینایثارًجورًیهًخدمتًبهًجامعهًیاًاصلاً جورًنظرتًاینًیهًه.ًبهدًتحویلًمی

ًً«گیدًباشه.جوریًکهًشماًمیممکنهًاینً»گفتم:ً

ًًً،چنینًمعناییًبهًکارشًندادهًباشهًًفروشًچونًاگهًموادًًً،طوریههمینً»ت:ًًگف
ًکهًًهپولًًًخاطربهًًفروشًموادًهاًشایدًفکرًکننًًخیلیتونهًدستًبهًاینًکارًبزنه.ًًنمی

کسانیًکهًچنینًًاگهًچندًبرابرًاونًپولًروًبهًکهًولیًواقعیتًاینهًً،رفتهسراغًاینًکارً
ًًًًیادعای بدی کاریًدارنً استرسً روزً یهً بگیً ًًفروشًًموادًًًوً ًًرو قبولًًکنهتحمل ً،
ً.ً«سختهًچونًواقعاً ً،کنننمی

ًنگفتم.ًیچیز

ًًهًکنیًدًولیًدرًمقابلًکاریًکهًمآمیًًفروشًموادًًًدرستهًیهًپولیًهمًگیرً»گفت:ًً
ًاونًپولًهیچًارزشیًنداره.«

ًچندًلحظهًهرًدوًساکتًشدیم.

ً«پیشرفتًکنی؟ًتخوایًتوًزندگیًمیًحالاً»بعدًزمانیًگفت:ً

ًً«خوام.بلهًمی»گفتم:ً
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طورًکهًدوستًًبتونیًاونتًپیشرفتًکنی،ًبایدًخوایًتوًزندگیاگهًمی»گفت:ً
بسازیًکهًخداشً دنیاییً بایدً ببخشی.ً پیرامونتًمعنیً اتفاقاتً بهًمسائلًوً داریً

ًً«خودتًباشی.

ًسازم.ً«می»گفتم:ً
ًًیًپولیًوًتعلقًداشتنًبهًطبقهخواستمًازًبیخواستمًبسازم.ًمیًمیچونًواقعاً 

ًبالاًبکشمً.ًمًوًخودمًراوبشًرهاجامعهًًیکشیدهًزجر

ً«حالاًپولًچیزًبدیهًیاًچیزًخوبیه؟»سریًبهًتحسینًتکانًدادًوًگفت:ً

ً«چیزًبدیه.بده،ًشماًبگیدًًاگهًً.چیزًخوبیهً،خوبهاگهًشماًبگیدً»گفتم:ً

ً«تشخیصًبدیًچونًمنًهمیشهًپیشًتوًنیستم.ًتنه،ًنشد.ًبایدًخودً»گفت:ً

تونهًیًپولًمًیخوادًپیشرفتًکنهًدرًهرًشرایطکهًمیًنظرمًبرایًکسیًهًب»گفتم:ً
ًً«چیزًخوبیًباشه.

حالاً»بعدًگفت:ًًًً«،ًپولًچیزًخوبیه.آفرینً»ًًسریًبهًتحسینًتکانًداد.ًگفت:
ًً«متوجهًنشن.ًدًهایًبًَاینًچیزًخوبًروًطوریًبهًصاحبشًبدهًکهًآدم

ً»خیالتونًراحت.«گفتم:ً

ًًازًتویًجیبش آدرسیًًً،د.ًازًداخلًپاکترنگیًبیرونًآورنخودیًپاکتًکاغذی 
ًیًبهًاینًآدرس.ً«بایدًبر»ً:بهًمنًدادًوًگفتً،بودًًکاغذیًنوشتهًشدهًهکهًرویًتکراً

ًکاغذًراًگرفتمًوًنگاهًکردمً.

ًدیًبهًخودًآقایًعالمیان.ً«هًروًمیریًبهًاینًآدرسًوًبستمی»ًگفت:
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ً«چهًشکلیه؟»گفتم:ً

تابلوییًداره.ًموهایًفرقًسرشًًًیسالهًاست.ًقیافهچهلًًیهًمردًحدوداً »گفت:ً
ً.ً«هیشًهمًداررًریختهًوًتهکلاً 

ًکهًتوصیفًکردهًبودًدرًذهنمًتجسمًکنمً.راًایًسعیًکردمًقیافهً

ً«دستًراستشًانگشتًاشارهًنداره.»نگاریًازًعالمیانًگفت:ًدرًتکمیلًچهرهً

ً«؟یعنیًانگشتشًقطعًشدهً»گفتم:ً

ًً«آره.»گفت:ً

ً«چرا؟»گفتم:ً

نًشانهًایًًهشان اًنداختًًًدانمنمیًًیبه منتظرًخبرهایًًبهشبًگوًً»ًً:گفتبعدًًًًوًًًبالا
ً«.هستیمًجدید

ًً«باشه.»گفتم:ً

ًً.وًبیاریًبذاریًپارکینگوادًماشینخنمیامروزًً»قبلًازًاینکهًحرکتًکنمًگفت:ًً
ً«ببرًباًخانمتًبچرخید.

ًً«دستًشماًدردًنکنه.»گفتم:ً

ًاینًبهًبعدًماشینًپیشًخودتًباشه.ً«ازًًاصلاً »ً:گفت

ًً«دیگهًنیارمًبذارمًپارکینگ؟یعنیً»گفتم:ً

ًً«داری؟ًکهًپارکینگ»ًادامهًداد:مکثیًکردًوًً«ً.خوادً»نهًنمیًگفت:
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ًً«آره.ًهمیشهًهمًجاشًخالیه.»گفتم:ً

ً«وًببرًبزنًاونجاًکهًخالیًنباشهً.ماشینخبًپسً»گفت:ً

آًدرسیًکهًً بًه بًودًًًزمانیًمستقیم بًازًًچراغاولینًًپشتًًًًرفتم.ًًداده قرمزًدرًپاکتًرا
ًشمردمً.ًتومانیًداخلًپاکتًبود.پنجاهًبستهًتراولًًک.ًینگاهًکردمکردمًوًداخلشًراً

ًًًً.بودًًًمیلیونًًپنج ماهیانهونیمًًیکًچیزیًحدود میًًیبرابرًحقوقً ًًمنً ًًیًبستهًشد.
ًردًگذاشتمً.وداشبًتویراًداخلًپاکتًانداختمًوًًتراول

ً

ًداشت.رمردیًگوشیًراًبً،راًزدمًآیفونوقتیًزنگً

ًً«باًآقایًعالمیانًکارًدارم.»گفتم:ً

ًً«خودمم.»گفت:ً

ًً«یهًامانتیًدارمًبراتون.»:ًمگفت

ًبود.ًرجلویًدًیکًدقیقهًبعدً

ًً.داشتدادهًبودًمطابقتًًزمانیاشًباًمشخصاتیًکهًهقیاف

ًً«آقایًعالمیان؟»گفتم:ً

ًً«بلهًخودمم.»گفت:ً

ًً و دادمً ًًدستً اطمینان درحالیبرایً تحویلشًًکامل،ً راً بستهً بهًًًً،دادمًمیکهً
موجهیًغایبًبود.ًبستهًراًباًطورًغیرهدستًراستشًنگاهًکردم.ًبًًیانگشتًاشاره

ًچهارًانگشتًگرفتًوًسریعًزیرًبغلشًگذاشتً.
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ً«منتظرًخبرهایًجدیدًهستیم.ًنًگفتًزمانیآقایً»م:ًگفت

ً»باشه،ًبهشونًسلامًبرسونید.«گفت:ً

ً.برگشتمًتاًسوارًماشینًشومًًً،ایًبزنمحرفًاضافهبدونًاینکهًًًًسریًتکانًدادمًوً

ً«؟یجدیدًیتوًرانندهً»گفت:ً

ً«.هآر»برگشتمًوًگفتم:ً

بدونًاینکهًحرفًبزند،ًواردًخانهًشد.ًمنًهمًسوارًشدمًوًراهًًسریًتکانًدادًوً
ازًآنًبهًبعدًماشینًزمانیًهمیشهًدرًاختیارمًبودًحسًخوبیًداشتم.ًًافتادم.ًازًاینکهًً

بًود.ًًپاییزیًًًًینظرمًظهرًجمعههًًبحالاًً تًویًخیاباندلپذیری هایًشهرًچرخیدمًکمی
بًهً آًدمکهًجمعهرفتمًًًًیسمتوًبعد اًز بًود.ًماشهاًمملو اًهلًتفریح ًًیًنًراًکنارًسدیهای

کردمًوًازًماشینًپیادهًًًکًپارفقطًاسمیًازًآنًباقیًماندهًبودًوًآبًزیادیًنداشتًکهً
ًشدم.

آوردمًکهًسیگارًراًبالاًمیدرحالیًًهاًخیرهًشدم.کوهًسیگاریًروشنًکردمًوًبهًً
ایًمکثًکردمًوًبهًدستمًنگاهًکردم.ًفکرًکردمًدستمًتمیزًاستًتاًپکًبزنم،ًلحظهً

بارًدستمًبهًرشوهًدادنًآلودهًشدهًبود.ًبرایًاولینًچونًًیاًکثیف؟ًدستمًکثیفًبود.ًً
ایًمکثًکردمًًلحظهًآوردمکهًدستمًراًپایینًمیارهًدرحالیپکیًبهًسیگارًزدمًوًدوب

.ًدستمًکثیفًاستًیاًتمیز؟ًًپرسیدمًراًازًخودمًًًًسؤالوًبهًدستمًنگاهًکردم.ًدوبارهًآنًً
هایًًانستًیکیًازًپلهتوروزًباًکسیًدستًدادهًبودمًکهًمیًًچونًآنًً؛دستمًتمیزًبودً
ًامًباشدً.نردبانًترقی

آنًدرحالًحرکتًبودند.ًپسًسدًپرآبیًبود.ًاگرًًهاًرویبهًسدًنگاهًکردم.ًقایق
کمً قایقًسدً بودً نمیآبیً بهًگلًمیهاً وً کنندً رویشًحرکتً بایدًًتوانستدً نشستند.ً
ًکنمً.بخشیًمًمعنارطورًکهًدوستًدامًتاًدنیاًراًآنکردًمیتمرینً
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بًهًدرحالًتمرینًمعنا اًتفاقاتًپیرامونم،ًسوارًماشینًشدمًو بًه سمتًخانهًبخشی
ًً افتادم. ًًراهً رسیدم خانهً بهً کهًوقتیً بودً نشستهً هالً تویً طوریً بود.ً برگشتهً لیلاً

اوًباشد.ًکمیًچاقًشدهًبود.ًًًًیبینمًقیافهًچیزیًکهًبعدًازًورودًبهًخانهًمیاولینً
بخشیًکنم.ًبرگشتًلیلاًبهًخانهًخوبًبودًیاًًبهًخانهًراًمعناًًاوًسعیًکردمًبرگشتًً

برگشتًلیلاًبعدًًکهًًبهًاینًنتیجهًرسیدمًًًً،تویًسرمًپرًشدسبزیًًبویًقورمهًوقتیًًًًبد؟
ًتوانستًرخًبدهد.نًاتفاقیًاستًکهًآنًروزًتعطیلًمیبهتریًً،ازًتماسًزمانی

ً«سلامًعزیزم.»ً:گفتمباًهیجانً

ًچیزیًنگفت.

ًرویشًایستادمً.هًوًچاپلوسانهًروبًسمتشًرفتمبه

ًً«مونًتنگًشدهًبودًعزیزم.هخودتًوًبچچقدرًدلمًواسهً»گفتم:ً

ً«دلتًبرامًتنگًشدهًبود؟ًواقعاً »گفت:ً

ً«تنگًشدهًبود.ًواقعاً ً،آره»گفتم:ً

ً.چیزیًنگفتدوبارهً

ًً«ماشینًخریدی؟»باًتمسخرًگفت:ًًیچًماشینًراًتویًدستمًدید.ئًسو

ًً«مالًشرکته.»گفتم:ً

ً«چراًدستًتوئه؟»گفت:ً

ًبهًاتفاقاتًپیرامونمًباشد.ًبخشیتوانستًتمرینًخوبیًبرایًمعنامیًسؤالاینً

ًً«وآمدًکنمًیهًماشینًبهمًدادن.برایًاینکهًراحتًرفت»گفتم:ً
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ًً«قدرًمهمًشدیًکهًبهتًماشینًشخصیًدادن؟نًیعنیًای»ًگفت:باًتعجبً

ًً«آره.»گفتم:ً

ً«شرکتًچیًهست؟»گفت:ً

ًً«.هلدینگه»گفتم:ً

ًً«؟یهبردارًکلاهًهایشرکتازًاینً»گفت:ً

ً؟«نلدینگًکلاهبردارهًهایشرکتًیهمهمگهً»گفتم:ً

ًتفاوتیًشانهًبالاًانداخت.باًبی

مدتیًکهًخانهًنبودًوًمنًهمًدنبالشًنرفتهًًًبابتًچندًًًوًًًمنتظرًبودًنازشًراًبکشمً
عذربودً کنممً بخشً طلبً وً نبودم.خواهیً سابقً آدمً آنً دیگرً منً ولیً داشتمًًً.ً

پیداًمیشخصیتًً برایًخودمً ًًوًجایگاهًجدیدیً تکلیفًسیگارًکردم. اینکهً برایً
م:ً»تاًتوًًگفتمینفسًمردهایًقدیباًاعتمادبهًً،کنمًًنًراًهمًهمانًروزًروشًًمکشیدنً

ً«کشیًمنًیهًسیگارًبکشمًبیام.غذاًروًمیً

ًبازًچیزیًنگفت.

شغالًزیرسیگاریًراًتویًسطلًآًً.سیگاریًنیستوقتیًبهًایوانًرفتمًدیدمًزیر
بًهًً بًود. رًجایًانًسنسیگاریًدیگریًپیداًکنم.ًلیلاًهمچتاًزیرًًآشپزخانهًرفتمانداخته

خواستمًًدستیًبرایًزیرسیگاریًبرداشتم.ًوقتیًدوبارهًمیتهًبود.ًپیشسشاشًنقبلی
ًواردًبالکنًشومًبهًحرفًآمد.

ًً«شروعًکردی؟ًوًکشیدنسیگارًًازًکی»گفت:ً
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ً«ازًوقتیًتوًرفتی.»گفتم:ً

ً«چرا؟»گفت:ً

ًزندگی.«ًدوریًتوًوًفشار»گفتم:ً

ًً«کشی؟.ًچراًمیحالاًکهًبرگشتم»گفت:ً

ًصدایشًچنانًقویًبودًکهًترسیدمً.

ً«بهمًوقتًبدیًتاًترکًکنم.ًیروزًبایدًیهًچند»گفتم:ً

ًً«بابام.ًیگردمًخونه.ًوگرنهًدوبارهًبرمیفقطًدوًروزًوقتًداری»گفت:ً

ًً«شه.اب»گفتم:ً

بالک ًًبهً و رفتمً بهًًدرحالیًً.روشنًکردمسیگاریًًنً قبلً باًحسرتًروزهایً کهً
ًبخشیًکنم.ارهًبرگشتنًلیلاًبهًخانهًراًمعنازدمًسعیًکردمًدوبسیگارًپکًمیً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

۷ 

ً

تًوقعًًدلًًیآنًجمعهبعدازًً پًاییزی، رهایًدیگریًکاًًزمانیآقایًًداشتمًخیلیًزودًًانگیز
ًً کند. منًمحولً هفتهبهً چندً تقریباً اماً کشید.ً طولً منًًًایً ازً کهً بودً پاییزً ًاواسطً

شدهًبودم.ًداخلًشرکتًًتاًآنًموقعًواردًساختمانًشرکتًنخواستًبهًدفترشًبروم.ً
ًباًًدوًمنشیًجوانًشرکتًکاملاً ًًیقیافهشیکًوًلوکسًبود.ًًاشًًسادهًًبرخلافًظاهر
ًًبدونًآرایشًجلویًدرً ًًایًطبیعیًوخوانیًداشت.ًیکًمنشیًباًقیافهاینًتضادًهم
لًًًبینیًً،باًگونهًًدیگریًًهاًوًیکًمنشییکیًازًاتاق کردهًوًابروهایًهایًعملبوً

کهًطبیعیًًمنشیًقیافهًً،واردًکهًشدمخوردهًجلویًدرًاتاقًدیگریًنشستهًبود.ًًهاشور
دوًًکدامًازًآنًًهیچًً«آقایًابراهیمی.ًً»خوشًاومدینًًً:بودًباًلبخندًگفتًًزمانیمنشیًً

ورودًوًخروجًمجزاییًبرایًکارمندانًًًشرکتًدرً ًًندیدهًبودم.ًاحتمالاً تاًآنًلحظهًًراًً
ًندً.کردًمیوآمدًهاًازًآنجاًرفتداشتًوًآن

ً«؟شناسیدوًمی»شماًمنگفتم:ً

ً«هستید.آقایًزمانیًًیرانندهشماًً،بله»باًلبخندًگفت:ً
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ً؟«شناسیدمیًماًکهًتاًحالاًهمدیگهًروًندیدیم.ًچطوریًمنوًولی»گفتم:ً

ً«بینیم.میماًشماًروًولیًً»شماًماًروًندیدین.گفت:ً

ً«چطوری؟»گفتم:ً

ًً«هایًشرکت.ازًدوربینً»گفت:ً

ًبیستًهمانًموقعًپسر نظرمًازًنظرًذهنیًمشکلًًهًًکهًبدوسالهًًویکییًحدودا 
ًازًًداشت،ًً بعدهاًشوییًرفت.ًًطرفًدستبیرونًآمدًوًبهًًعملیًًاتاقًپشتًمنشی 
اًست.ًوقتیًجلویًمنًوًمنشیًفهمید اًسمشیًاسرًوًپسرًخلج بًهًمنًسلامًًهاًرسیم د

عملیًاشارهًکردًدنبالشًبرود.ًولیًمنشیًاهمیتیًبهًحرفًاوًًدادًوًبهًمنشیًصورت
عملیًصورتًآمیزیًبهًمنشیًًطورًشماتتییًایستادًوًبهًشوجلویًدستًًپسرًنداد.ًً

عملیًازًجایشًًاماًمنشیًصورتًشوییًشود.ًًترسیدًواردًدستنگاهًکرد.ًانگارًمی
بهًاوًنگاهًًًًیبرانگیزسؤالًشکلًًطبیعیًبهصورتًتکانًنخورد.ًتاًاینکهًوقتیًمنشیًً

یاسرًکهًخیالشًراحتًً.شوییًایستادًروییًبلندًشدًوًجلویًدرًدستباًترشکرد،ً
ً.وًدرًراًپشتًسرشًبستًشوییًشدستواردًدًشدً

ًستً.تاًبپرسمًماجراًچیًبهًمنشیًزمانیروًکردمً

ً«ترسه.ازًجاهایًبستهًوًتنگًمی»آرامًگفت:ًقبلًازًاینکهًچیزیًبگویمً

ًً«ه!همًاونجاًبستهًوًتنگًهنوزخبً»گفتم:ً

ً«ولیًالانًیکیًحواسشًبهشًهست.»گفت:ً

ًتکانًدادمً.ًحرفشًییدًأسریًبهًت

ًً«ه.آقایًزمانیًمنتظرتونًًتو.ًبفرمایید»گفت:ً
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آبدارچیًپیریًًپشتًسرمًًًً.نشستمًًاههرویًیکیًازًکاناپشدمًوًًًًزمانیواردًدفترً
ًگذاشتً.استکانًچایًواردًدفترًشدًوًجلویًمنًوًزمانیً

اًزًدفترًخارجًشدًًزمانیًمثلًهمیشهًسر آًبدارچیًکه نًبود. ًًمًخواً»می:ًًگفتحال
ًً«یهًکاریًبرامًانجامًبدی.

ًً«باشه.»گفتم:ً

ً.«بگیریمناقصهًروًًشهرداریًوًفرمًشرکتًتوًبایدًبری»گفت:ً

ًً«ای؟»چهًمناقصهگفتم:ً

پیشًآقایًقاسمیًوًًًًاشًکاریًنداشتهًباش.ًبروتوًبهًاین»:ًًگفتحوصلگیًًبیباًً
ًًبهًًدونهًچیاونًخودشًمیًً.مومداًًونگارًزمینًنقشًًسازان ًازطرفًشرکتًآیندهًًًبگو

ًچیه.ً«

ً«چشم.»گفتم:ً

ًایًازًرویًمیزشًبرداشتًوًبهًمنًدادً.برگه

ًکنی.ً«نویسیًوًامضاًمیتویًفرمًمیاینًمشخصاتًشرکته،ً»گفت:ً

ًییدًتکانًدادمً.أسریًبهًت

ًطوریًهمونًًجلویًمبلغًچیزیًننویس.ًدرًپاکتوًهمًنبند.ًً،توًفرمفقطًً»گفت:ًً
ًقاسمی.ً«آقایًبهًًهبد

ً«برایًچی؟ً»گفتم:ًًامًراًکنترلًکنمًوًنتوانستمًکنجکاوی

ًوًانجامًبده.«گمًفقطًچیزیًکهًمیتوً»گفت:ًباًکمیًمکثً
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ً«وقتًاشتباهیًپیشًنیاد.چشم.ًبرایًاینًپرسیدمًکهًیهً،باشه»گفتم:ً

ًً«دً.آهیچًمشکلیًپیشًنمیًً.نهًنگرانًنباش»گفت:ً

میوق بیرونً زمانیً دفترً ازً داشتمً ًًًًیاسرًً،آمدمتیً بیرونداشتًًهم توالتً ًًازً
سمتًاتاقشًحرکتًکرد.ًًهمًبهًًیاسرسمتًمیزشًبرگشتًوًًعملیًبهآمد.ًمنشیًًمی

باًدستًًًشدردًمیازًکنارمًًداشتًًکهًًایًًهلحظولیًًًً؛کندمنتظرًبودمًدوبارهًسلامًً
تحویلمًًًًایخندهًً،وًنگاهشًکردمًًوقتیًباًتعجبًبرگشتمًً.کوبیدمًًتحتبهًمامحکمًً

ًًبهًاینًًًعادیًتحویلمًدادند.ًظاهراً ًًکاملاً ًًلبخندیًًًدادًوًواردًاتاقشًشد.ًهرًدوًمنشی
پایینًانداختمًً.ًبدونًاینکهًچیزیًبگویم،ًسرمًًعادتًداشتنداتفاقًً ازًشرکتًًوًًراً

ًخارجًشدم.

.ًًواردًشدمسرمًراًبالاًگرفتمًوًًنفسًًباًاعتمادبهًً،جلویًدرًشهرداریًکهًرسیدم
ایًبودًکهًًجاافتادهقاسمیًمردًًاتاقًقاسمیًراًپیداًکردم.ًًًً،باًکمکًچندًکارمندبعدًً

ًیًفرمًشرکتًدرًمناقصهًًخودمًراًمعرفیًکردمًوشکمًگردًوًصورتًتپلیًداشت.ًً
فرمًراًًًراًگرفتم.ًبعدًً«دوًمنطقهًیهاریزیًخیابانسفالتآسازیًوًاتًمحوطهعملی»

وًً کهًًهمانپرًکردمً بودًًًًزمانیطورً راًًگفتهً پاکتً درً وً بنویسمً اینکهًمبلغیً بدونً
ً.تحویلشًدادمً،پلمپًکنم

ًً«بهًسلامت.»ً:گفتیًاهبدونًحرفًاضافبرگهًراًگرفتًوًقاسمیً

مًددیونگارًزمین«ًوًآنًمناقصهًنمیسازانًنقشهیچًارتباطیًبینًشرکتً»آینده
ن برندهًشدندانستمًًمیوً ًًًًزمانیًً،درصورتً خیابانًمیچطور راًخواهدً شهرً ًًهایً

ًریزیًکندً.سفالتآًوًیسازمحوطه

دن ظهرً بود.وقتیً آمدهً جاً حالشً رفتمً زمانیً خندهًًًبالً وً کهًازًشوخیً هاییً
ًراهًشدهًاست.حالشًروبهًمعلومًبودًًکردًمی
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ًً«وًپرًکردی؟فرمً»چیًشد؟تلفنشًکهًتمامًشدًگفت:ً

طورًکهًگفتهًبودیدًمبلغیًتویًفرمًننوشتمًوًدرشًروًهمًًهمونًً.آرهًآقا»گفتم:ًً
ًً«نبستم.

ً«گیری.کمًکارهاًروًیادًمیم،ًداریًکخوبه»گفت:ً

ًً«فقطًآقاًیهًچیزیًروًنفهمیدم.»گفتم:ً

ً«رو؟ًیچ»گفت:ً

ًًزمانیًکردمًتاًًًًماجراخودمًراًهمًقاطیًآنًً)ًًمناقصهًبشیمًًیاگهًبرنده»فتم:ًًگ
ًً باید چطوریً کند(ً نزدیکیً احساسً شهرخیابونًبیشترً ومحوطهًًروًًهایً ًسازیً

ًً«کنیم؟ریزیًسفالتآ

ً«کنیم.بماًقرارًنیستًکاریً»گفت:ًلبخندیًزدًوً

ً«پسًبرایًچیًتوًمناقصهًشرکتًکردیم؟»گفتم:ًباًتعجبً

ًً«امتحانًکنیم.ًونً»برایًاینکهًشانسموگفت:ً

ًً«؟چهًشانسی»گفتم:ً

ً»شانسًبرندهًشدن!«گفت:ً

ًحالًچیزیًنگفتمًتاًاوقاتشًتلخًنشود.بااینًً؛متوجهًمنظورشًنشدم

ًًپولییهًًتونیًبرایًبهًدستًآوردنًًمیًتوًبگنًًهًًاگهًب»گفت:ًًوقتیًدیدًساکتمًً
ًً«کنی؟کارًمیچیً،وًامتحانًکنیتشانس
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ًً«کنمً.»خبًامتحانًمیگفتم:ً

ً.«کنیممیًورهمینًکارًداریمً»ماًهمًً:گفت

ًً«مناقصهًمهمًنیست؟ًییعنیًنتیجه»ً:گفتم

ًًًً.چرا»ًً:گفت نه نمیولیً زیادیًعایدمونً تهشًًزیاد.ًچونًچیزً ًصدشششه.ً
ًً«ً.صدًتومنًتهف

آًسفالتًکنیمًًوقتیًً»ًًم:گفتترًًمتعجب بًسازیمًو نًیستًجاییًرو ًًقرارهًًًچطورًقرار
ًً«گیرمونًبیاد؟همهًپولًاینً

ًً«فهمیً.موقعشًمیبهً.»عجلهًنکنًگفت:ً

بعدًً روزً وقتیًشرکتًچندً نقشآیندهًًًمتوجهًشدم.ً زمینًسازانً ًیًبرندهًًًونگارً
م راً منً زمانیً وً برایأًمناقصهًشدً تاً کردً برندهًًً،گیریهکنارًًمورً مناقصهًًًًیباً دومً

ًچیزًدستگیرمًشد.اکرهًکنم،ًهمهمذ

نًقش»آیندهًشرکتًً ًًوًدویستمًیلیونًًًمیلیاردًًًپیشنهادًهفتًًباًًونگارًزمین«سازان
وًًًًمیلیاردًًًاًپیشنهادًهشتًبًً«سازانًتوسً»مسیرشرکتًًاولًمناقصهًوًًًًیبرندهًتومانًً

ًًًًدومًمناقصهًشدهًبود.ًًیبرندهًًًتومانًًصدوپنجاهًمیلیون نآیندهاگر ونگارًقشسازانً
ًبرد.«ًمناقصهًراًمیتوسً»طورًاتوماتیکًهبً،دادمیًفانصراًزمینً

ًً خواستًًزمانیآقای منً ًًًًازً ًًًًهشتصدمبلغ انصراف برایً درخواستًمیلیونً
اًگرًطرفًچانهًزدًًًبدهم. بًیاورم.ًًهفتصدتاًًًًمبلغًراًً،زدمیًًکهًحتماً ًً،بعد ًمیلیونًپایین

رفتم قرارً سرً تسالچهلًًًحدوداً ًًیزنًً،وقتیً ًًیآویقسمتًًویًًهً کافه سولوًًپیً
ًمنتظرمًبودً.
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ًً«گفتارًهستم.وًخودشًراًمعرفیًکرد.ًگفت:ً»راستًیمدستًدادًً.بلندًشد

ًً«تونً.یوقتمًازًآشنایخوشًً.امی»منمًابراهیمًفتم:ًگ

ًً«طور.منمًهمینً»گفت:ً

ًبعدًگارسونًراًصداًکردًوًقهوهًوًکیکیًسفارشًدادً.

مقدمه مطلب.بدونً اصلً سرً رفتً مستقیمً ًًًًچینیً پیشنهادتونً»گفت: خبً
ً«چقدره؟

ًً«پیشنهادًشماًچقدره؟»گفتم:ً

ً«.شماًنظرتونًروًبگینً»گفت:ً

نمیًقدآن نیازیً کهً بهًکارشًمسلطًبودً وًقدرتًرً دلبریً باً هایًجادوییًدیدً
ًیًمنًراًبزندً.اشًرأزنانه

ًً«تومن.ًهشتصد»گفتم:ً

ًً«زیادهً.»گفت:ً

ًً نیًبسن»گفتم: تومنًًًًهشتصدست.ًاگهًًتًبهًسودیًکهًپروژهًداره،ًچیزًزیادیً
ًً«.ینًکنصدوپنجاهًسودًمیخودتونًباًماًازًاختلافًقیمتًًفقطًًهمًبهًماًبدینً

ً«صدًتومنًبدونًچونه.هارچ»گفت:ً

ًً«.هًعًوطقیمتًمقً،نه»گفتم:ً

ً.ً«ایهًمنصفانهپیشنهادًصدًتومنً»چهارگفت:ً
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ًً«.ترهً»هشتصدًتومنًمنصفانهگفتم:ً

ًًوًاجرایًاینًپروژهًرًاتشرکتًشماًامکانکهًدونیمًمیهمًمنًهمًشماًً»گفت:ً
،ًباًدستًخالیًازًپروژهًانصرافًندینًوًًمعاملهًسرًبگیرهًًًًواینًخپسًاگهًمیًً؛نداره
ًً«.نًکنارًبیایماًباًًهًبهتر

ًزدیمً.داشتیمًسرًیکًدزدیًچانهًمی

ًمنتظرًماندمًبارمنًسفارشًراًرویًمیزًبگذارد.

طوریًاینًکاروًًًً،اگهًبخوایمًانصرافًبدیمًهمًً»ماًکارمونوًبلدیم.گفتم:ًًًًبعد
اومًهمکاریًًحالًبرایًتدبااینًً؛ًبگیریدبعدًازًماًشماًبتونیدًمناقصهًروًکهًًکنیمًنمی

ً«تومنًمعاملهًروًببندیم.ًهفتصدمًباًیتونًیبینًشرکتًماًوًشماًم

ًقبولًکنم.«وًاینًمبلغنمًتونمیًمنً»:ًگفتسفًتکانًدادًوًتأًیسریًبهًنشانهً

ً«مبلغًشماًروًقبولًکنم.ًتونمنمیمنمً»گفتم:ً

ً«شی؟ایًحاضرًمیلهبارهًسرًهمچینًمعاماولینً»گفت:ً

ً«چطور؟»گفتم:ً

ًً«هاًنداریً.جورًمعاملهایًازًاینًًسررشتهظاهراً »شانهًبالاًانداختًوًگفت:ً

ًً«.هستمًوًبایدًباًمنًبهًتوافقًبرسینًهرحالًالانًمنًسرًقرارًبه»گفتم:ً

توًًنه،ًً»گفت:ًًًً،ایًقهوهًنوشیدًوًبعدازًاینکهًفنجانًراًرویًمیزًگذاشتجرعه
ًبروًبگوًیکیًدیگهًبیاد.ً«ًاهلًمعاملهًنیستی.
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بود. دادهً تشخیصً ببرم.دانستمًًمینًًواقعاً ًًخوبً پیشً راً کارً بایدً ًًچطورً
تاًموقعیتًخوبیًپیشًًًًدادممیًحالًهرطورًشدهًبودًبایدًآنًمعاملهًراًانجامًًبااینً

تًحریکشًکنمًً اًینکه بًرای مًنًًًًاتفاقاً »گفتم:ًًزمانیًکسبًکنم. نًظر اهلًمعاملهًًًًشمابه
ًً«.موافقتًکنمًهفتصدتونمًنهایتًباًمیًمنًًن.نیستی

داشت همراهً کهً شیکیً جاسیگاریً تویً ازً بعدًًًًسیگاریً وً کشیدً بیرونً
ًسیگاریًراًبهجا بعدًفندکًراًزیرًًمنًهمًیکًنخًبیرونًکشیدم.ًًمنًگرفت.ًًًًطرف 

ًفتًوًسیگارًخودشًراًهمًروشنًکرد.سیگارًمنًگر

انگارًبهًشخصًدیگریًتبدیلًشد.ًپاهایشًراًرویًًًًزدنًبهًسیگارًًازًپکبعدًً
بهًً لبخندیً کرد.ً درخشیدنً بهً شروعً چشمانشً تویً برقًجذابیً وً انداختً همً

عًًایًکهًبهًنفمعاملهولیًًًًاملًمعاملهمنمًاه»ًً:گفتشخصیتًجدیدشًاضافهًکردًوًً
ًهمهًازجملهًمنًوًشماًهمًباشه.ً«

ً«پیشنهادتونًچیه؟»گفتم:ً

وًً زدً سیگارً بهً میشرکتًًبرایًًًًهفتصدوًًرقراردادًً»گفت:ًًپکیً ًً.بندیمماً
وًهمًبینًرمونهًکهًاونًًشما.ًاینًوسطًپنجاهًتومنًمیشرکتًًوپنجاهًبرایًًششصد

ً«کنیم.میًخودمونًتقسیمً

ًًاینًپولًًتوانستمًًولیًمنًنمیًً.انگیزیًبودًبرسهًپیشنهادًوسو چونًًًًقبولًکنمرا
موفقیت محکمًًًً،برایً راً پایمً جایً بایدً هرچیزً ازً پرداختًًمردًکمیًقبلً برایً ً.

ًگرفتم.سهمًاوًهمًبایدًباًزمانیًتماسًمینًاوپنجًتومبیستً

گفتم:ًًسیگاریًخاموشًکردمًوًًسیگارشًکمیًتندًبود.ًسیگارًنصفهًراًتویًزیر
سهمًشماًشایدًبشهًکاریًًیهولیًدربارً.سهمیًازًاینًمعاملهًبردارمًتونمنمیمنً»

ًً«کرد.
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ً«کسیًازًاینًموضوعًبوییًنبره.ًفقطًخواهشاً »گفت:ً

ً«خیالتونًراحت.»گفتم:ً

شرحًجلسهًراًبرایشًًباًزمانیًتماسًگرفتمًوًًًًینًنشستمً،جلویًکافهًتویًماش
ًًزمانیًًًًدادم. سهمًًًًهفتصدبا راستًوپنجبیستًوً خانمً ًًتومانیً کرد.ًگفتار موافقتً
یًکًچکًًًظاهراً  بًالاًرفتمًوًمعاملهًراًتمامًکردم. بًود. اینًوسطًفقطًسرًمنًکلاهًرفته
راًًًاوًتومانیًبهًتاریخًروزًگرفتم.ًقرارًشدًفرداًچکًراًنقدًکنمًوًسهمًهفتصدحاملً
ًبدهم.

پنجاهًمیلیونًتراولًگرفتمًًمیلیونًراًنقدًکردم.ًًًًهفتصدبعدًبهًبانکًرفتمًوًًروزًً
ًً بودًریختم. دادهً کهًزمانیً بهًحسابیً راً پولً باقیً قرارًًباًخانمًراستًبعدًًوً گفتارً

وًهمان گرفتمً پاکتًکاغذیً بودًگذاشتم.ًچندً گفتهً کهًزمانیً بینًًًًهاپولًًً،طورً راً
بًهپاکت تًا بًرسانم.ًوقتیًخانمًراستصاحبانًًهاًتقسیمًکردم آًمد،ًًشان گفتارًسرًقرار
ًبهًاوًدادمً.ًوپنجًمیلیونًپولًنقدًداخلشًبودًکهًبیستًراًازًهرچیزًپاکتیًقبل

ًکیفشًگذاشت.ًآنًراًتویًداخلًپاکتًانداختًوًبعدًبهًنگاهی

ًشخصیتًجدیدشًً ًً«خوبیًبود.ًیمعامله»گفت:ًباًهمانًلبخندًجذاب 

ًً«خوبیًبود.ًیمعاملهً.آره»گفتم:ً

ًً«؟دینًمیانصرافًً»فقطًکیگفت:ً

ًانصرافًداده.ً«ًوًصبحًوکیلًشرکتًرفته»گفتم:ً

ًیمًوًبرایًهمًآرزویًموفقیتًکردیمً.دستًداد
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اًزجملهًقاسمیًراًپرداختًکردم نًفر بًاقیًماند.ًظهرًموقعًًًً.سهمًچند یکپًاکت
ًردًدرآوردمًوًبهًزمانیًدادمً.وبرگشتًبهًخانهًپاکتًراًازًداشب

ً«اینًچیه؟»زمانیًپاکتًراًگرفتًوًنگاهیًبهًداخلشًانداخت.ًبعدًگفت:ً

ًً گرفتم.ًسهمطوهمون»گفتم: پاکتً تاً پنجً بودینً گفتهً کهً داخلشًًًرً همهًروً
دادً وًتحویلشونً نمیگذاشتمً کهً پاکتً یهً اینً فقطًموندهً بایدًچم.ً ًًشکاریدونمً

ًً«کنم.

ً«همًسهمًخودته.اینً»گفت:ًًمنًدادًوبهًپاکتًراً

ًخوام.ً«ینمًًیچهًسهمی؟ًمنًسهمً»گفتم:ً

ًً«مونه.هیچًتلاشیًبدونًپاداشًنمیًماتوًشرکتً»گفت:ً

ًً بود. پاکتً داخلً راًرویًًباًخوشحالیًًپنجًمیلیونً دستمًًصپاکتً کنارً ندلیً
بًیکاماًًًً؛گذاشتم بًرگشت.ًًًًطورًعجیبیهدفعه آًننظرم نًتوانستم طورًًهرچهًسعیًکردم

بودً نفعمً بهً ًًًًکهً ًًاتفاقًًآن آنًمعنارا چونً کنم.ً بتوانمًًبخشیً کهً نداشتمً تجربهً قدرً
ًمعنایًذاتیًآنًکارًراًتغییرًدهم.ًآنًکارً نتوانستمًًً،وًهرچهًسعیًکردمًدزدیًبودًذاتا 

کنمًًیکلمه پاکً آنً رویً ازً راً ًًدزدیً تا بودمًًًوقتی.ً نگرفتهً پولً آنً ازً سهمیً کهً
ن بودنً دزدً بودنًکردم.ًًًً،مکردًمیاحساسً دزدً گرفتمًاحساسً راً وقتیًسهممً ولیً

بچهًًاختیارًتصویربی وً بودًجلویًچشلیلاً تویًشکمشً کهً بهًًایً ممًظاهرًشد.ً
آمد.ًًخودمًگفتمًسرًبچه ًامًببرمًحتماً اگرًاینًپولًحرامًراًسرًسفرهًامًچهًخواهدً
ممکنًًًًامًناقصًبهًدنیاًبیاید.امًخواهدًافتاد.ًممکنًاستًبچهاتفاقًبدیًدرًزندگی

چندًشود.ًدرًًًًبهًهزارًکارًبدًکشیدهمردهًبهًدنیاًبیایدًیاًوقتیًبزرگًشدًًًًاستًاصلاً 
نگریًباعثًشدًبستهًراًازًًوًهمینًآیندهًًهاًاتفاقًمحتملًازًذهنمًگذشتدهًًلحظه

ًرویًصندلیًبردارمًوًبهًزمانیًپسًبدهم.
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ً«کمه؟ً؟چیه»گفت:ًباًتعجبًًزمانی

ًً«نه.»گفتم:ً

ًً«بهًمن؟ًشدیپسًچراًمیً»گفت:ً

ًً«خوامشً.»منًنمی:ًمگفت

ً«؟چرا»گفت:ًباًتعجبً

ًً«خوامشً.نمیًدونم،نمی»ًگفتم:

ًً«دً.آچرا؟ًمگهًازًپولًبدتًمیً»گفت:ً

ولی»ًً:گفتم بچهًًنه،ً یهً نمیًًیمنً دارم.ً بچهتوراهیً اینًخوامً باً پولًمً هاًجورً
ًً«بزرگًبشه.

ًتًبیاد؟«ترسیًبلاییًسرًبچه»میگفت:ً

ًً«آره.»گفتم:ً

ًآد؟ً«تًنمیوًقبولًنکنی،ًبلاییًسرًبچهلکنیًاگهًاینًپو»فکرًمیگفت:ً

خیالمًراحتهًکهًباًدستایًخودمًباعثًاتفاقاتًبدًًطوریًًاونهرحالًًبه»گفتم:ًً
ًً«شم.نمی

آًیندهتوًمیًًًدلیلشًهمینه.آره،ًدقیقاً »گفت:ًً تًًبچهًًًیخوایًرفعًمسئولیتًکنی.
براتًمهمهًکهًتوًناخواستهًکاریًنکنیًکهًباعثًًفقطًاینًًًًًبراتًمهمًنیستً.اصلاً 

ًً«شًبشه.بدبختی
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ًچیزیًنگفتم.

تعابیرًوًمعانیًغلطًخرابًنکن.ًًاینًًًًوًبات»ذهنگفت:ًًبعدًازًچندًلحظهًسکوتًً
ً«کشی.عذابًمیتًتوًزندگیطوریًفکرًکنی،ًهمیشهًاگهًاینً

ًً نیست.ًاحساسًمیدستًخودً»گفتم: دزدیًرومً پولً اینً یهًًًًکنمً ببرمًخونهً
ًً«افتهً.اتفاقًبدیًبرامًمی

ًً ًًاو»گفت: تولا  است.ً معاملهً نیست،ً دزدیً کردیمً ماً کهً کاریً هیچًًًیاسمً
کارًًهًًاستفادهًروًبراشًبذارن.ًشایدًعنوانًسوءًیًوًدزدیًنمًفرهنگیًهمًاسمًاینًکار

ًًًً؛ببرن ثانیا  هاشونًهیچًمشکلیًًناسمًکهًبچهشمنًکلیًآدمًدزدًمیًولیًدزدیًنه.ً
ارن.ًپسًهاشونًمشکلًدًشناسمًکهًبچهمیًهمًًخورًًکلیًآدمًحلالًًًیازطرفًًندارن.

پیً برایً خوبیً معیارً بشًاینً کهً هرچندً نیست.ً خداً خداًًًهًبینیًمجازاتً منً نظرً
کنه.ًًشًروًتنبیهًنمیبینهًوًاگهًببینهًهمًبندهًنمیجورًچیزهاًروًًقدرًبزرگهًکهًاینًاون

ًً بود قرارً ًًاگهً بندهًًًخاطربهخدا چیزهاً کنهشهااینً تنبیهً ًًوً ،ًً آدمالان ازً یاًًخیلیً هاً
ًالخلقهًبودن.ً«هاشونًناقصهیاًبچخودشونً

خانه درً بودیم.ًًجلویً رسیدهً وًًاشً گذاشتً صندلیً رویً راً گفت:ًًبستهً
ًشماشینًبندازیًًیتونیًازًشیشهًتونیًبرشًداری،ًمیمیًًًتوئه.ًًهرحالًاینًسهمبه»

وًبهًًتشًبیرونًدیگهًخودًولیًاگهًازًشیشهًانداختیًً؛ًبیرون.ًاینًبهًخودتًربطًداره
ًکهًاعتقادًداریًگناههًآلودهًنکن.ً«چیزیً

یاًبهًنیازمندیًبدهم.ًًًشًبیروندلمًنیامدًبیندازمرًکنم.ًکاباًپولًچهدانستمًیمًن
ًًیًاگرًقرارًبودًبچهًً.گفتمیخودمًازًهمهًنیازمندترًبودم.ًازطرفیًزمانیًهمًراستً

شود،ًالخلقهًبهًدنیاًبیایدًیاًبهًکارًخلافًکشیدهًًصاًخوردنًپولًدزدیًناقکسیًب
برایًبچه اتفاقً باًخودمًکلخودشًمیًًیاینً بعدًتصمیمًًنافتاد.ًکمیً وً رفتمً جارً

درًاینًبینًوجودًداشت.ًًًیدیگرًًاماًمشکلدارم.ًًگهًپولًراًپیشًخودمًنًگرفتمًفعلاً 
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بدهم.ًًدانستمًًمین جوابیً چهً لیلاً میاگرًًبهً پولً کلیًًمتوجهً وجوابمًًسؤالشدً
مساعدهًًًشرکتپزشکیًازًهایًدندانبگویمًبابتًهزینهًاوًبهًذهنمًرسیدًبهًکرد.ًمی

باًًًًهایمًراًدرستًکنم.مًچهًبهترًکهًباًاینًپولًدنداندًام.ًبعدًبهًاینًفکرًافتاًگرفته
دستًًهایمًراًیکدندانًیهمهًوتوانستمًچندًدندانًخرابمًراًدرستًپنجًمیلیونًمی
ًلمینتًکنم.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

۸ 

ً

خیلیًزودًتوانستمًبهًًشد.ًبهترًًپیشًزمانیًآمد،ًموقعیتًمنًهرچهًشکمًلیلاًبالاترًً
ًیًدرًمدتترًشوم.ًًغلبهًکنمًوًبهًزمانیًنزدیکًًدادًمیًًوبیشًآزارمیًکهًکمتردیدهای

ًًخصوصیًکهًهایًًپایمًبهًمهمانیراًجلبًکنمًکهًًًًاواعتمادًًًًمکوتاهًطوریًتوانستً
یاًتویًًماندمًًداخلًماشینًمنتظرًاوًمیًً،عنوانًرانندهبهًً.ًهرچندرفتًهمًبازًشدمی

وضعیتًآنًاماًًًً.شدمنشستمًوًپذیراییًمیهایًدیگرًمیویلاًکنارًرانندهًًیمحوطه
آًنمهمانی بًودًکهًًها نًداشت.ًقدرًخراب بًهًمن اًو اًعتماد آًنجاًتوجیهیًجز بًه بردنًمن

ًتوانمًزنشًرامیًًهادانستًباًگزارشًیکًشبًازًآنًمهمانیمیًًزمانیًخودشًهم
اطلاعاتیًًولیًًًًدادممیهاًبهًزنشًًآنًشبًًیالبتهًاطلاعاتیًدربارهًًًبشورانم.ًًاوًًًعلیه
بً اًزًفیلترًزمانیهکه اًوًً.ًًگذشتمیًًًطورًکامل آًمار ًیًهمهکهًًًًدادممیبهًزنشًًراًًطوری
بًهًزمانیًًهایشًًیبدبین بًیستًنسبت نظرمًکارًًهًًب.ًًشدکلیًمحوًمیهًبوچهارًساعتًًتا

هایًعیبهمًً.ًًبردیمماًسودًمیًًسهًًاینًتغییرًمیمونًهروًازًًًًدرستًهمًهمینًبودً
همًًوًًًًکردًمیًزندگیًًًًاوزنًزمانیًباًخیالتًراحتًکنارًًًًهمًًًشد،زمانیًپوشیدهًمیً

ایًهمًشد.ًبهًهمینًدلیلًحتیًلحظهوًوفاداریًمنًپیشًزمانیًتثبیتًمیموقعیتًً
میً کهً کاریً نکردمً ًتردیدً ًاشتباهکنمً ًً یاست.ً ًبهً همینً وًًخوشًمنً خدمتیً
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اعتمادًبودًکهًبالاخرهًیکًروزًزمانیًبهًمنًزنگًزدًوًخواستًبرایًکارًمهمیًًجلب
ًبهًدفترشًبرومً.

ًً دفتروقتی ًًًًشبهً دیگرشًًرسیدم، ًًًًخلجقایًًآشریکً بود.آنهم بودًًًجاً مدتیً
هایًخصوصیًکهًزمانیًشرکتًًگرمًشدهًبود.ًاوًهمًدرًمهمانیهمًامًباًخلجًرابطه
تاًًًً،وحالًرانندگیًنداشتهاًکهًحسًحضورًداشت.ًبعضیًوقتًًکردًمی اوًراًهمً
رویًهمًًهًرویًکاناپهًروبًًوًًگرمیًازًمنًاستقبالًکردندًًًبههرًدوًًرساندم.ًًانهًمیخ

ًًاحضارمًبعدًدلیلًًبیاورد.چایًوًشیرینیًًبهًخدمتکارًشرکتًگفتزمانیًنشستیم.ً
ًراًبازگوًکرد.

اًزًًازًًتصمیمًگرفتیمًًماًً»گفت:ًً بًهًبعد اًستفادهًکنیم.یتوانمنداین بًیشتر تًو ًً«های

ازهیچًً کهًًتصوریً دوًً؛تمشًنداًًًگفتمیًًچیزیً باً دلیلً همینً گفتم:ًًدلیًًبهً
ًً«باشه.»

ًً«وًداری؟شآمادگی»گفت:ً

ً»آمادگیًچهًکاری؟ً«گفتم:ًباًگنگیً

ًتوًشرکتًبهتًبدیم.«کوچیکًگرفتیمًیهًسمتًماًتصمیمً»گفت:ً

ً»سمت؟«باًتعجبًگفتم:ً

ً.ً«آره.ًالبتهًیهًسمتًغیررسمی»ً:گفت

بگویمنمی آوردمًهمًخودبهًً.دانستمًچهً زبانً بهً آمد.ًچیزیًکهً زبانمً بهً خودً
کنمًبرایًشرکتًًتلاشموًمیًًیهمهمنًًًً.شًمهمًنیسترسمیًوًغیررسمیً»گفتم:ًً

ً«کارهایًمفیدًانجامًبدم.
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گفت ًخلجً ً:ً نبودیمً مطمئنً ً»اگهً بودً خواهیً سمتمفیدً ًاینً بهتًًرً وً
ًً«دادیم.نمی

ً«حالاًچهًسمتیًهست؟»گفتم:ً

ًً ًًزمانی ًً»گفت: شرکتی. مشاورهایً ازً یکیً بعدً بهً اینً ازً ًًًًماتوً وایددنبال ًًهً
درآمدًًخوبهایًًحًطر ًًًً.یًهستیمیزابرایً تو بهًماًاینًزمینهًمیتویًًمطمئنمً تونیً

ًً«کمکًکنی.

نًتوانستمًخوشحالیًًهرچهًزور لًبخندًگندهزدم نًاخواسته پًنهانًکنم. ایًرویًامًرا
ًتونمًکمکًکنم.«میًبلهًحتماً »لبانمًنشست.ًسریًتکانًدادمًوًگفتم:ً

هًدرصدیًیً،کنهبیبًشرکتًدیًکهًسودًنصخوبیًبً ًیاگهًطرحًیاًایدهً»گفت:ً
ًرسه.ً«ازًسودًهمًبهًتوًمیً

ً«شماًنیستم؟ًییعنیًدیگهًرانندهً؟شه»رانندگیًچیًمیً:گفتم

نًداره.ًً»نه.ًً:گفت اًونًکار بًه ًًًتجلساًًتوتوًفقطًًًًاینًربطی شرکتًًً،شرکتًًکاری 
ًً«دی.شاورهًمیمکنیًوًبهًماًمی

ًکهًچنینًسمتیًبهًمنًپیشنهادًدادهً.چیزیًدرًمنًدیدهًًزمانیًچهًًدانستممین
چنانًخوشحالًبودمًًحالًًبااینًًً.آنًبرخواهمًآمدًیاًنهًًیازًعهدهًًًدانستممینًًاصلاً 
عطفیًدرًًاینًسمتًنقطهًًچونخواستمًبلندًشومًوًزمانیًوًخلجًراًبغلًکنم.ًًکهًمی

منً کاریً میًًپیشرفتً حسابً ًًبهً به آنً ازً وً حلقهآمدً واردً شرکتًًًیبعدً اصلیً
ًشدم.می

دونیًوًجمعًکنی.ًخودتًکهًمیًتبیشترًحواسًًبایدًًازًاینًبهًبعدً»ًً:گفتخلجًً
ًً«کنه.پیداًنبایدًهیچًحرفیًازًجلساتًشرکتًبهًبیرونًدرزًً.یبًزیادًداریمماًرق
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ً»خیالتونًراحت.«گفتم:ً

همینًًًًخاطربه.ًًباشیتوًهمًبایدًًًًه.شرکتًًیماهانهًًیفرداًجلسهً»زمانیًگفت:ًً
ً«سریًچیزهاًروًبراتًروشنًکنیم.بایدًیه

ًً«باشه.»گفتم:ً

اًصلاً ًًیجلسه»:ًًگفت نًیستًًًًاول بًکنینیازی بًً ًً،کاری نًظری یًا بًگی ً.دیچیزی
ًً«شینًوًگوشًبده.ًهمین.فقطًب

ً«چشم.»گفتم:ً

ماًً،اماًگذشتهًازًاونً؛سریًقوانینًدارهًکهًبایدًاجراًبشهشرکتًیه»گفت:ًخلجً
اًساسیًداریمًکهًحتماً  اًصل بًایدًًًًدوًتا شهًگفتًیعنیًمیًً؛رعایتبًشهدرًهرًشرایطی

ًً«.نبایدًرعایتًبشًًخطًقرمزهایًماًهستنًوًبرایًبقایًشرکتًحتماً اصلًًاینًدوًتاً

ً«؟اصولیچهً»گفتم:ً

هیچ»گفت:ًً اینکهً شرایطیًًوقتًًاولً هیچً درً سرًًوً ماً کارً ازً نبایدً مردمً
ًً«.دربیارن

بًفهمانمشیرینیًًبرایًخودً اًو بًه اًینکه اًینک»گفتم:ًًامًًشدهًمتوجهًموضوعًًًًو هًوًدوم
ًً«نبرنً.ًیًماهابوییًازًفعالیتوقتًوًدرًهیچًشرایطًهیچًمسئولینًهمً

ًند.لبخندًزدًنگاهًکردًوًهرًدوًبهًهمًًبهًزمانیًًخلج

ًًخداًروًشکرًًًً،نه»ًً:گفتًًبعدًزمانی نداریم. باًمسئولینًمشکلیً مسئولینًًماً
بعدًبهًخلجًنگاهًکردًوًادامهًًً«شونًکرد.منطقیًهستنًکهًبشهًقانعهایًًآدمقدرًًاون
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پیداًب»ًًً:دادً شهًًهاشًمیشهًنخوادًقانعًبشه،ًازًطریقًبالادستیحالاًاگهًیکیًهمً
ً«قانعشًکرد.

مربوطًبهًماًًدومینًاصلًً»گفت:ًًییدًحرفًزمانیًتکانًدادًوًًأسریًبهًتخلجًً
برایًًدونیمًوًوًمیً کننًکساییًکهًبهًماًخدمتًمیًیشه.ًماًقدرًهمهقدرشناسیًمی

ًگیریم.«پاداشیًدرًنظرًمیً،زنًباشهنهًاروحتیًاگهًبهًکوچیکیًیهًدًً،هرًخدمتی

ًییدًحرفشًتکانًدادمً.أسریًبهًت

بًایدًً»گفت:ًً اًگهًرعایتنًکنیتوًهم اًصلوًرعایتًکنی.ًچون اًینًدو ممکنهًًًًحتما 
ً«طورًنامحسوسیًضررًبزنی.هبهًشرکتًب

ًً«کنم.رعایتًمیًحتماً »گفتم:ً

آنًشبًتاًًًً،سمتیًکهًگرفتهًبودمًًازًذوق.ًًشدمحاضرًمیروزًبعدًبایدًدرًجلسهًً
جیهًًپیچمًکند.ًدرًتوسؤالچونًممکنًبودًًًً؛صبحًخوابمًنبرد.ًبهًلیلاًچیزیًنگفتم

برایًشرکتًمهمانًخارجیًگفتمًًًً،امکراواتًزدهوًًامًًوشلوارًپوشیدهاینکهًچراًکت
بهًهمهآم وً دادهًًیدهً دستورً کارًًکارکنانً درًمحلً آراستهً وً باًسرووضعًشیکً اندً

ًباًکمیًتردیدًحرفمًراًباورًکردً.ًحاضرًشوند.ًلیلا

ًوًباًهمًبهًشرکتًرفتیمً.دنبالًزمانیًرفتمً
جوً  اینکهً برایً راهً بینً بیایدًًًًدرً دستمً جلسهًً:ًًپرسیدمجلسهً توً نفرً چندً »آقاً

ًحضورًدارن؟ً«

ًً اینًدرگیًًوًاصلاً »ذهنتگفت: فرقیًمیرً توًًجورًچیزهاًنکن.ًچهً نفرً کنهًچندً
ً«توًفقطًیهًگوشهًبشینًوًگوشًبده.ً.جلسهًباشنً
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توصیه بهً واردًجلسهًکهًشدمسعیًکردمً کنم.ً پیداًًدنجًً،اشًعملً راً ترینًجاً
اینًًًداخلی،ًًجلساتًًیهمهًًینوشتهخلافًقانونًنایًصندلیًنشستم.ًبرکردمًوًرو

حالتًرسمیًندیدهًبودم.ًباًیادًًآنًًراًباًًزمانیتاًآنًموقعًجلسهًسرًوقتًبرگزارًشد.ً
ارًدیگرًدرًبکًًتاًیًًهگفتًکهًخداوندًدوبارهًتوفیقًدادًوًنامًخداًجلسهًراًشروعًکرد.ًً

منًخیرمقدمًگفتًوًبهًحضارًًد.ًبعدًبهًننعمتانًشرکتًباشیًخدمتًبزرگوارانًوًولً
ًکرد.امًمعرفی

ًم.بلندًشدمًوًبرایًحضارًتعظیمًکردً

درًًًکهراًیًافرادًًیبقیهًًوًًشناختمراًمیًگندهًفقطًزمانی،ًخلجًوًکلهً،ازًآنًجمع
ًدیدمً.بارًبودًمیتندًبرایًاولینًجلسهًحضورًداش

تًًزمانی درًآنًمدتًکمً نظرًمساعدًمدیروانستهگفتً راًجلبًیًامً بهًًًًتً کنم.ً
ًپیداًکنم.همینًدلیلًازًمنًدرخواستًشدهًدرًجلساتًشرکتًحضورً

ًًوًًخدماتًشایانیًبهًشرکتًبکنمًًمکردًکهًدرًآیندهًبتوانًًیزمانیًابرازًامیدوار
ًگندهًواگذارًکردً.جلسهًراًبهًکلهًًیادامهبعدً

نباشیدًًهندگکله خستهً وً ادبً عرضً ازً کرد.ًًًً،بعدً کوتاهیً گفتًًسخنرانیً
مًکفیًوًزندگیًراحتاًنگیزًًنبایدًً،عزیزان» بًهًدرجاتًًهًدرآمد بًرایًرسیدن هایًماًرو

وًهرًًًًریزیًکنیمتریًبرایًشرکتًبرنامهبالاترًکمًکنه.ًماًبایدًهرًسالًاهدافًبزرگً
کهًماًازًًًدونینًشماًمیًًیهمهبرایًتوسعهًوًپیشرفتًبرداریم.ًًًًبلندتریهایًًمًسالًقد

ًً بهًکجاًرسیدیم. پشتکارًکجاً وً اینًموفقیتًمقرونًتلاشً کهً کنیمً فراموشً نبایدً
ًتک اییًداریمًکهًهرًماًرقبًً،شماًعزیزانًبوده.ًولیًاینًروًهمًبایدًیادمونًباشهًًتک 

بایدًگفتًاگهًباًاینًروندًًسفانهًوًمتأًجایگاهًماًروًبهًدستًبیارنًکننًروزًتلاشًمیً
هاًروًپسًبایدًآستینًً؛دًسالًدیگهًممکنهًبهًهدفشونًبرسنًبخوایمًپیشًبریمًتاًچن

بزنیم.ًً شرکتبالاترً پیشرفتً روندً بهً بخشیدنً سرعتً برایً وًًًً،بایدً ایدهً دنبالً
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درستهًماًباًًًً.شیمبنماًًهایًقدیمیًوًنخنبایدًمتکیًبهًروشًهایًجدیدًباشیم.ًًحًطر
ًًهایًروشًًًیتونیمًدرآمدًکسبًکنیمًولیًمتأسفانهًهزینههایًقدیمیًهمًمیًروشً

هایًجدیدًًیدًروشًهاًباشه.ًماًبرایًکمًکردنًهزینهروزًدارهًبیشترًمیًقدیمیًروزبهً
مًثل اًیدههندیًًًًتجارًوًکارآفرینایًًابداعًکنیم. بًا قًلهکه پًیشرفتًهایًجدیدًدارن های

بایدًکارهاییًبکنیمًکهًحتیًًًهایًجدیدًبریم.کنن،ًماًهمًبایدًسراغًایدهًیًوًفتحًمر
رقیب ذهنً بهً همً نمیتوًخوابً ًًهامونً قبلاً رسه. کردًماً ثابتً همً ًًیمًًً نیمًًتومیًکه

طرح نقشهمبتکرً اجرایً وً ًًهاً حتی کهً باشیمً اونهاییً ازً برایًًًًاتقلیدً تونستهً همً
بًهامونًپولًرقیب بًشین.ًمنًهمینًبهدستعزیزانًًپسًًًًشه.اساز اًعلامًمیکار کنمًجا
وًبهًروش،ًایده،ًطرحًوًپیشنهادًجدیدًوًخلاقانهًشرکتًًبابتونهًًًًکهازًاعضاًًًًکدومًهر

ً.ً«خواهدًداشتشرکتًًییندهًآًتوایًجایگاهًویژهًسودًخوبیًبرسونهً

بًاًتشویقًحضارًهمراهًشد.ًًهایًکلهصحبت بًاًًسپسگنده دًًاظهارنظرًچنًًجلسه
باً درًآخرً وً پیداًکردً ادامهً وًچاًًنفرً پایانًخوشًًًیًوخوردنًمیوهً بهً وبشًوًخندهً

ًرسید.

احساسًعجیبیًًمدیریتًشرکتًراهًپیداًکنمًًًًیتوانستهًبودمًبهًحلقهازًاینکهًً
میکردًمیاحساسًًداشتم.ًً راهً ابرهاً رویً میروم.ًًمً دستوراتًًاگرً پیروً توانستمً

ایدهًگکله برایًپولًًًیندهً پیداًکنمسجدیدیً توانستمًًبرایًهمیشهًمیًً،ازیًشرکتً
ًکنم.«ًمحکمجایگاهًخودمًراًدرًشرکتًجایًپاًوًً

ً

ً

ً

ً
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ً

 

 

 

ً

۹ 

ً

ً ارتباطًمستقیمیًباًخلاقیتًدارد.ًشکمًافرادیًکهًدرًآنًجلسهًحضورًداشتندًًًکمش 
گاهًفکرشانًمعطوفًبودًسیرً ًًبودًًگرسنهمنًًشکمًجایًدیگریًبود.ًولیًبهًوًناخودآ

بهًخیلیًچیزهاًًتمامًفکرًکردم.ًًًًییکًهفته.ًهمینًشدًکهًًکردموًبایدًسیرشًمی
سازًازًدرونشًبیرونًبکشم.ًچیزهاییًهمًبهًًپولًًًایتاًشایدًطرحًوًایدهًفکرًکردمًً
رسید اپلیراهًمثلًًًً؛ذهنمً واندازیً وامً دریافتً ًً.کیشنً . کهًًچاینًًولیًً..ً نبودً یزیً

باًکمترینًخواستًکهًًمیًًایخلاقانهًًیگندهًطرحًوًایدهًکله.ًًخواستگندهًمیًکله
تمامًزورًًًییکًهفتهًًایخلاقانهًًیبرایًرسیدنًبهًچنینًایدهًاجراًباشد.ًًهزینهًقابلً

هایًزیرینًخیالًبودمًذهنمًدرحالًکنکاشًدرًلایهًًهرجاًکهتًروز،ًًاتمامًساعزدم.ًً
ًنابًبودً.ًیبرایًپیداًکردنًیکًایدهً

طورًوحشتناکیًتصادفًهًبنزدیکًبودًًکهًًذهنمًدرگیرًشدهًبودًًًًیکًروزًچنانً
رد.ًچراغًًبهًخودمًآومراًًکنم.ًغرقًعالمًخیالًدرحالًرانندگیًبودمًکهًبوقًاتوبوسیًً

بًودًوًمنًوسطًچهارراهًدرًچندًمیلی بًودم.ًخوشًقرمز اًیستاده اًتوبوسی شانسًًمتری
ًیًهمًآمد.ًوگرنهًاگرًحواسًرانندهًًًهًبودمًکهًسروتهًقضیهًباًچندًفحشًوًبدوبیراهًب
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داخلًخانهًهمًچنینًوضعیتیًًًشد.نبود،ًماشینًزمانیًازًوسطًتاًمیًاتوبوسًجمع
ذهنمًدرگیرًبودًًطوریًًشدم.ًًمیًتنبیهًًًًجایًفحشًوًناسزاهاًاینًتفاوتًکهًببًًداشتم.

کردًتاًًتکرارًمیًچندًبارًًًًبایدًحرفشًراًًوًًشنیدمًهایًلیلاًراًنمیحرفًًًازبعضیًًکهًً
منظورشًمی ًًمتوجهً که بودمً افکارمً غرقً چنانً لیلاًًیاشدم.ًیکًشبً بهً رفتً دمً

تویًبالکنًنشستمًوًسیگاریًروشنًکردم.ًوقتیًلیلاًام.ًًامًسیگارًراًترکًکردهگفته
غلطیًمتوجهًشدمًچهًً،ًتازهباًعصبانیتًبهًمنًچشمًدوختبالکنًزدًوًًیبهًشیشه

وکبریًًصغریمانًاستًوًًبچهًًیاسمًنبودًوًذهنمًدرگیرًآینده.ًهرچهًگفتمًحوامکرده
ظرًگرفتهًوًبهًنظرشًگفتًمدتیًاستًرفتارًمنًراًزیرًنبهًخرجشًنرفت.ًًچیدمًً
ایًخیرهًشدن،ًپشتًگردنًراًًمثلًنشستهًچرتًزدن،ًبهًنقطهًًرفتارهایًمنًًًیهمه

بیً وً کردنً سیرً هپروتً عالمً درً بهًحرفًخاراندن،ً نشانهًتوجهیً اوً اعتیادًًًیهایً
ازًحدسنظرشًمنًمعتادًًًًهبًً.است اطمینانً برایً بودم.ً اقداماتًًًانجامًًشًوشدهً

ًًدرً بعدًساعتًًوچهاربیستًوقتیًًکرد.ًًمحبسخوابًاتاقًتویًبعدیًیکًروزًکامل
ًنابیًبهًذهنمًرسیدهًبود.ًیونًایده.ًچمدیگرًشبیهًمعتادهاًنبودًًشدبهًرویمًبازًاتاقً

وقتیًداشتیمًازًامًراًبهًزمانیًگفتم.ًًیدهاًًًانگیزدلًًیً،ًدرًیکشنبهصبحًروزًبعد
بً نًمایشگاهًکتابًردًمیکنار اًیده»شدیمًگفتم:ًًنرًتبلیغاتی یًه بهًذهنمًخوبیًًًًیآقاًمن

ً«رسیده.

ً«چی؟ًیایده»گفت:ً

ًً ایدهًگفتم: شرکتًًخلاقانهًًی»همینً پیشرفتً برایً گفتنً عامریً آقایً کهً ایً
ً«بهشًنیازًداریم.

ًتًچیه؟«دونمًبرایًچی.ًحالاًایدهًمی»گفت:ً

دیگهًنمایشگاهًکتابًقرارهًچندًروزًً»گفتم:ًًرًنمایشگاهًکتابًراًنشانًدادمًوًًبن
ًبرگزارًبشه.ً«
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ً«بریمًاونجاًاسنکًبفروشیم.ًخوای»نکنهًمیً:گفتبهًشوخیً

چندًدهًبرابرًچونًدرآمدشًً.خوبیهًیایدهاونمً»ً:ایًگفتمباًلبخندًپیروزمندانه
ً«منًنیازیًبهًفروشًچیزیًنداره.ًیولیًایدهًفروشًکتابه.

ً«ت؟»خب،ًحالاًچیًهستًاینًایدهًً:گفت

بهًمردمًًمالیًًسساتًًؤهاًوًمازًبانکًًبعضیکتابًًًًهایتویًنمایشگاه»ًً:گفتم
ًً کتابًًتخفیفًًبن یهیمخریدً میدن.ً کارتً تخفیفًًسریً کهً ًًًًبیستدنً ًًسیتا

ً«تونیمًهمچینًکاریًبکنیم.درصدیًخریدًکتابًداره.ًماًهمًمی

ًً«منظورتًاینًنیستًکهًحامیًفرهنگیًبشیم؟»ً:گفتباًکنایهً

ًً اتفاقاً »گفتم: ًًًًدقیقاً ًً.چراً ما همینه.ً بمینظرمً کارتهتونیمً تخفیفًًجایً هایً
ًًًًبیست ًًًًهفتادًهایًًکارتًً،یدرصدًًسیًو ًًدرصدی خرید مردمًتخفیفً بهً کتابً
ًً«بدیم.

ً«؟کجاستسودشًً.سرتاپاًضررهاینکهً»گفت:ً

موضوعًاینهًولیًًًً.کنیممیًًبدیمًضرربهًمردمًًوًًیًتخفیفهااگهًکارتًً.آره»:ًًمگفت
ً«درًکارًنیست.ًکارتًتخفیفیًاصلاً کهً

ًً«؟شهمیًمگه»:ًگفتمتعجبً

میًماًًچونًًآره،ًً»گفتم:ًً وعدهً بنًفروشیمفقطً یعنیً روًً.ً کتابً خریدً هایً
مپیشً میًًًکنیمیفروشً کسایوً اینًًگیمً کهً ًًبنًیً بخرنها میًًًروً بعدً باًسالً توننً

زارًتومنیًوًًهًًسیًًکنیم.طراحیًمیًًبنً.ًدوًمدلًًکتابًبخرنهفتادًدرصدًًتخفیفًً
تومًًشصت بنًًسایکًًنی.هزارً کهً تومنیًمییً کتابًًتخرنًمیسیً تومنً وننًصدً
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کهًًتومن.ًمردمًبهًطمعًاینًًدویستًً،گیرنشصتًتومنیًمییًکهًبنًًبخرنًوًکسای
ولیًسالًبعدًًخرن.ًًهاًروًمیاینًبنًًً،کنهپولشونًبیشترًازًسهًبرابرًسودًمیسالًبعدًً

بنً کهً کساییً نهً هستیم،ً ماً ًًنهً به روً اوناونًهاً همً مبلغً فروختن.ً کهًًهاً کمهً قدرً
وًبایدًهزینهًًبخوانًازًمراجعًقضاییًپیگیریًکنن.ًچونًچندًبرابرًاونًپولًصرفهًنمی

ًبهًپولشونًبرسنًیاًنرسن.ً«ًکنن،ًبرنًوًبیانًتازهًمعلومًنیست

نظرتًًًهولیًب»ًً:بعدًمکثیًکردًوًمتفکرانهًگفتًً«خوبیه.ًًیایدهًً،آفرین»گفت:ًً
ًً«کنن؟مردمًاستقبالًمی

زمانشًخیلیًبراشونًمهمًًًمًفقطًدنبالًاینًهستنًکهًسودًکنن.مردًًآره.»گفتم:ً
ًًبنًًهبهًهرًکارتًملیًیهاًروًبفروشیم.ًیعنیًًباًکارتًملیًاینًبنًفقطًبایدًًنیست.ًً

اینً بدیم.ً تویًکئنًمیهمًمردمًمطمًًًیجورتخفیفًاختصاصً ارمونًشنًکلکیً
بخره.ًاگهًکسیًمبلغًزیادیًًتونهًچندًتاًکارتًتخفیفًنیست،ًهمًاینکهًیهًنفرًنمی

ًرًماجراًبشهًوًایجادًمزاحمتًکنه.ً«بعدهاًپیگیممکنهًگذاریًکنهًسرمایه

ً«خوبه.ًخوشمًاومد.»زمانیًسریًبهًتحسینًتکانًدادًوًگفت:ً

ًً«ایمًقربان.پروردهً»دستگفتم:ًًخدمتیشًخوبرایً

ً«؟شًکنیعملیاتیًوًاینًطرحًدوستًداریًخودتً»گفت:ً

ًً«شه.»اگهًبشهًکهًخیلیًخوبًمیًگفتم:ًباًخوشحالیً

ً«اعضاًچیه.ًیببینمًنظرًبقیهً،وًمطرحًکنم»یهًچندًروزًصبرًکنًطرحًگفت:ً

کهًً.ًبهًچندًادارهًًشروعًکردمًًروزًبعدًکارًراًًدونظرًباقیًاعضاًهمًمثبتًبود.ًً
رفتمًوًباًچندًًمستقیمًدرًاجرایًنمایشگاهًکتابًدستًداشتندًًطورًمستقیمًوًغیرهب

طرحًًًً،طیًچندًروزخصوصیًصحبتًکردم.ًطورًهًطورًرسمیًوًباًچندًنفرًبهبنفرً
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عنوانًیکیًازًحامیانًفرهنگًوًًماًهمًبهشرکتًًموافقتًشدًًًًییدًقرارًگرفتًوأموردت
ًً نمایشگاه درً بهترینًجایًسهًًییکًغرفهًًوًًًشرکتًکندکتابًًادبً درً بزرگً نبشً

ًدادهًشد.برایًاجرایًاینًطرحًمهمًبهًماًاختصاصًنمایشگاهً

تاًدرًاجرایًًًًاکرهًکردمباًچندًبانکًمذمجوزًشرکتًدرًنمایشگاه،ًًًًنًبعدًازًگرفت
بًًاینًطرحًبهًماًکمکًکنند. قرارًًهاًشرحًندادم.ًگفتمًًطورًکاملًبرایًآنهًطرحًراً

قیدًًبهًًهرًشبًًًً،درًطولًنمایشگاهًًوًًابًشویمکتاسپانسرًفرهنگیًنمایشگاهًًًًاست
زمانیًبعدًازًپایانًنمایشگاهًًًیخریدًکتابًدرًبازهًًیرعهًبهًسیًنفرًکارتًهدیهًق
خرندًکمکًکنیمًًهمًبهًکسانیًکهًکتابًمیًًً،اینًطرحًًماًقصدًداریمًباًگفتمًًیم.ًًهبد

بهًکتاب بازهفروشیًهمً درً کهً ازًًًزمانیًًیهایًشهرمانً نمایشگاهًبخشیً برگزاریً
ًکهباًچندًبانکًبهًتوافقًرسیدمًًًًشکلاینًبهًًدهندً.هایًخودًراًازًدستًمیمشتری

ًریدًکتابًراًبرایًماًآمادهًکنندً.خًیهایًهدیهکارتًً،بعدًازًپایانًنمایشگاه

برًًامبعدیًًًکار فروشندهً شبکهاستخدامً وً روزنامهً تویً بود.ً غرفهً هایًایً
راًانتخابًًًدانشجوًًسهًدخترًوًدوًپسرًًً،متقاضیًًبیستاجتماعیًآگهیًدادمًوًازًبینًً

بًانکاعتمادًمردم،ًًبرایًجلبکردم.ًً آًرم اًز بًنرهایی بًا آًنًًیهایغرفهًرا بًا بًهًتواًکه ًفقًها
بودمص رسیدهً آربهًً،وریً ًًهمراهً ادارهم کردم.ییتزًًچندً دادنًًًنً جلوهً رسمیً برایً

یکیًازًًهایًغرفهًخریدم.ًامًلباسًفرمًیکدستًوًزیباییًبرایًفروشندهًبرداریکلاه
دخترًً زیًراًًدانشجویانً وکهً بودًدارسرزبانًًباترً بقیهً ازً وًًًً،ترً کردمً غرفهً مسئولً

راًتحویلًاوًتومانیًًهزارًدویستوًًصدًرسیدً هزارًًدهتوضیحاتًلازمًراًبهًاوًدادم.ًً
ًوسطًبازیًبیرونًکشیدمً.ازًدادمًوًخودمًراً

همه روبًًیباً استقبالیً باًچنینً نداشتمً توقعً داشتم،ً طرحمً بهً کهً روًهایمانیً
ًً راًگرفتمخوانجمعًکارتنمایشگاهًکهًسرًًاولشبًًشود. .ًًمغزمًسوتًکشیدًً،هاً

خوانًدرًشهرًماًوجودًًقدرًکتابنًایًًیعنیًواقعاً دیدم!ًًدرستًمیًً.میلیونًًدویست
بًارًًداشت!ًً بًودًخوانرسیدًکارتدیگرًًچند ًًدویستًًًاولروزًًًً.هاًراًجمعًزدم.ًدرست
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یًبعدًبیشترًهمًشدًوًمجبورًهافروختهًبودیم.ًاینًاستقبالًروزرسیدًًنًًاتوممیلیونًً
ًًیکپایانًنمایشگاهًچیزیًحدودًًدرًًًًچاپًکنیم.ًًدوبارهًرسیددرًچندًنوبتًًشدیمًً
ًاًههزینهًًیباًکسرًهمهپولًمفتًتویًحسابًشرکتًبود.ًًمیلیونًًًًهفتصدوًًمیلیاردًً

پًرداختپًاداش یًکًًهاًوًدستمزدهاو بًهًشرکتًسودًرساندهًًمًًونیمچیزیًحدود یلیارد
ًبودمً.

بًالاًمی نًردبانًترقی اًز یًکروندًولیًمنًًهمه بًهچندینًپلهًرا سمتًموفقیتًدفعه
هرًآهنگیًًبودمًکهًماتحتمًباًًًًمًکردهچنانًخوشحالهمینًموضوعًًپریدهًبودم.ًًبالاًً

دستًًدوستًداشتمًًًًآمد.میوجوشًدربهًجنبًً،شدکهًازًضبطًماشینًپخشًمی
ولیًبدیًماجراًاینًبودًکهًلیلاًباًًً،لیلاًراًبگیرمًوًباًهمًاینًموفقیتًراًجشنًبگیریم

ازًاعماقًوجودمًًدرًدرونمًجریانًداشت.جشنًوًشادیًًاینًًیهمهمنًهمراهًنبود.ً
مختلفًمثلًبشکنًزدن،ًًًهایشکلًآمدًوًبعدًبهًًجوشیدًوًتاًزیرًپوستمًبالاًمیمی

کردمًصدایًکارناوالًشادیًًشد.ًسعیًمی..ًتخلیهًمی.کانًدادنًشانهًو،ًتخندیدن
درون نرسد.ًچونًًمکهً لیلاً بهًگوشً داشتً تمامًًاگرًمتوجهًماجراًمیًًجریانً شد،ً
بهًبادًمانًًخودمًوًخودشًوًبچهًًیآیندهتمامًًًًوًًامیافتهآرزوهایًتازهتمامًًهایم،ًًنقشه
بودًخوشیًًًً،.ًهرچندرفتمی کهًکردهً نیاوردً.اینًًباًکاریً دوامً زیادً ًموفقیتًهمً

دفعهًخوشیًًهاًخریده،ًیکگولًطرحًمنًراًخوردهًوًازًآنًبنًوقتیًفهمیدمًلیلاًهمً
پًرًکشیدجموفقیتاًزًو اًصلاً ًً؛ودم نًاراحتًًًالبته بًزنم لًیلاًراًگول بًودم تًوانسته اًینکه از

هاییًکهًآدمًًیتوانستًگولًنخورد.ًهمه.ًچونًلیلاًعقلًوًشعورًداشتًوًمینبودم
آًنًوعدهًراًخ مًنًهمًخیلیًهوشمندانهًدًروگول بًودند.ًهرچند مًقصر بًودندًخودشان ه

قلًداشتندًوًباًکمیًفکرًوًهوشًًهاًهمًعطرحًراًاجراًکردهًبودم،ًولیًبالاخرهًآن
ًتوانستندًگولًنخورندً.می

ًًیًبچهسرًًمنًازًاینکهًًًًً.ایًازًاینًموضوعًناراحتًنبودمًرههرحالًمنًحتیًذبه
ترًًهمراهًخواهرًکوچکلیلاًبهکلاهًگذاشتهًبودمًناراحتًبودم.ًًًًخودمًًیدنیانیامدهبه

e-book



 ضتناق|  104
 

هاًخریدهًبودند.ًتلخیًماجراًاینًتاًازًآنًبنًًًوًچندًًبودًًًازًخودشًبهًنمایشگاهًرفته
خودمانًخریدهًبودًتاًسالًبعدًباًًًیبودًکهًیکًبنًهمًباًکارتًملیًمنًبرایًبچه

ًهمًبرایًخریدًکتابًبهًنمایشگاهًبرویم.

گرفتم.ًًپسًمیبودًًشدهًًًًپرداختًًاوکهًبرایًًراًًتومانیًًشصتًًتوانستمًًاگرًمی
وًًًهاًبهًحسابًشخصًناشناسیًوصلًبودًخوانکارتًًیهمهشد.ًچونًًمینولیًً

شصتًتومانًراًازًآنًکمًکنم.ًشایدًدرًظاهرًآنًًًًمبتوانًًکهنبودًًهمًدرًکارًًپولًنقدیًً
بهًً برمیًحسابًًپولً وًًبالاخرهًًًًگشت.خودمً داشتمً سهمیً سودً آنً ازً همً منً

ًًًًمتوانستمی تومان ًًًًراشصتً آن کنمداخلً حلًًًً؛ًحسابً راً منً مشکلً اینً ولیً
ًخواستم.شصتًتومانًراًمینًهمانًمً.ًموضوعًاحساسیًبود.کردًمین

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

دانشجوییًًًًیکهًازًدورهًًًای۲۰۶توانستمًًیًکهًازًطرحًکتابًبهًمنًرسید،ًمیًباًسودً
یًمنًًهاآرزوسقفًًدیگر۲۰۶ًًًًچونًًًً؛ًاینًکارًراًنکردمداشتمًبخرمًاماًًراًًآرزویشًً
نمی پشتًًنبود.ً ازً پشتًًًًپرادوتوانستمً وً شومً پشتًًًًبنشینم.۲۰۶ًًبلندً یکًًبایدً

ذهنمًگذاشتمًوًبرایًرسیدنًبهًآنًًًافقبلندًراًشاسیًنشستم.ًبلندًخارجیًمیًشاسی
اینًبارًحواسمًبودًکهًجلویًلیلاًبهًفکرًًفکرًکردم.ًًًزمانًزیادیمدتزدم.ًًتاستار

ًً اینکهًًصبحفرونروم. بعدازً کارًمیهاً راًسرً بهزمانیً راً سمتًًرساندم،ًسرًماشینً
ًًکوهً کج شهرً شمالً ًًکردًمیًهایً حوالی آنً درً انسانیً هیچً کهً جاییً تاً وً پیداًًمً
نًقطهمرتفعکردمًوًتاًًکنارًجادهًپارکًمیراندم.ًبعدًماشینًراًًمیًًشد،نمی کوهًًًیترین

اشد.ًوقتیًازًاینًموضوعًمطمئنًًمًگوشیًآنتنًداشتهًبکردًمیاولًچکًًرفتم.ًًبالاًمی
ًًًًشدم،می تنظیم یکً ساعتً رویً راً گوشیً گوشًمکردًمیآلارمً جیبمًً.ً تویً راً یً
چندًلحظهًبعدًًبستم.ًًهایمًراًمیوًچشمًًًنشستمسنگیًمیرویًتختهًً،گذاشتممی

توانستًمنًراًازًهزارتوهاییًشدمًکهًفقطًزنگًگوشیًمیچنانًدرًافکارمًغرقًمی
بستمًافسارًذهنمًًهایمًراًمیًکهًچشمًهمینًبیرونًبکشد.ًًًً،شدکهًبهًموفقیتًختمًمیً

امًاولًسعیًکردًًتجربهذهنًبیبکشد.ًًکًکردمًتاًهرجاًکهًدوستًداردًسرراًرهاًمی
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حاصلًجویًبیًود،ًولیًبعدًازًچندًروزًجستًآنچهًخودًداشتًزًبیگانهًطلبًنکن
افرادًایًجزًاستفادهًازًتجربیاتًًهمغزمًبهًاینًنتیجهًرسیدًکهًچارتاریکًًًًهایدرًلایه
هًهمینًندارد.ًبدزدیًوًاختلاسًدارند،ًًًًیهایًقطوریًدرًزمینهکهًپروندهًًًمعروفی

انیًنشستًکهًحتیًًرویًاختلاسگرهروبًًهایًزندانًوخاطرًمستقیمًرفتًپشتًمیلهً
وفًًزبانًبیاوردًوًباًحرًًتنًداشتًاسمًکاملشانًراًبرئبعدًازًدستگیریًهمًکسیًجر

باًبزرگًًًشدند.شانًشناختهًمیاولًاسمًوًفامیلً اًوًًترهاولًشروعًکردًبهًمصاحبهً
کوچکًکمً بهً هیچکمً رسید.ً بکترهاً چههًدامً نگفتندً مستقیمً ولیًًطورً کندً کارً

یًکیًگفتدرس آًموختند. اًو بًه بًگیریًبعدًًبایدًشرای»ًً:هایی نًظر خودًًطًجامعهًروًدر
یکیطرحً میانًسراغت.هاً گفتًً«یکیً خواسته»ًً:یکیً بهً مردمًًًًهابایدً نیازهایً وً

ایده.ًحتیًاحمقانهنترس»ًً:دیگریًگفتًً«توجهًکنی. اترینً اجراًًهاًهمً گهًخوبً
اًینمًملکتبًاهاشونمیًً،بشنً تًو بًعدیًًًً«پولًدرآوردً.ًًشه هاییًً»دنبالًگلهًً:گفتنفر

ًً«اومدن.کننًکاشکیًگرگًبهًدنیاًمیآرزوًمیًباشًکهًچوپاناشونً

ًًاینکهًبالاخرهًبعدًًتاً.شانًبهًذهنًمنًآموختندخلاصهًهرکدامًچیزیًازًتجربیات
ریاضت وً مصاحبهً هفتهً دوً ذهنمایدهًً،ازً بهً توصیهًًایً اینً هیچًًرسید.ً شایدً هاً

قیتًاستً،ًولیًذهنًوقتیًدنبالًخلاندارتباطیًباًچیزیًکهًبهًذهنًمنًرسیدًنداشت
بًازًمیکندًوًدریچهحواسًخودشًراًپرتًمیکند.ًًبهًهمینًشکلًکارًمی ًگذاردًهاًرا

افتاد.ًًذهنًمنًًسیسًتعاونیًهمًبهًاینًشکلًبهًدامًًأتًًیهاًبهًدامًبیفتند.ًایدهتاًایده
بازًًخودًخودبهًهایمچشمًنشینًوًکاملًشد،ًکمًتهینًایدهًبهًذهنمًرسیدًوًکمًوقتیًا

ازًکوهًپایینًآمدمًوًمستقیمًبهًدفترًًایًرویًلبمًنشست.ًباًخوشحالیًًشدًوًخندهً
رویًهایًروب.ًدهًدقیقهکردًمیزمانیًرفتم.ًزمانیًداشتًتلفنیًباًدخترشًصحبتًً

درًعالمًًًحواسمًبهًآنًدوًنبود.ًهنوزًًدوًمنشیًشرکتًنشستمًوًمنتظرًماندم.ًاصلاً 
م.ًوقتیًبهًخودمًآمدمًکهًمنشیًزمانیًگفتمیهاییًزیرًلبًخلسهًبودمًوًانگارًچیزً

ًدادً.ازویًمنًراًگرفتهًبودًوًتکانًمیب
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ً«حالتونًخوبهًآقایًابراهیمی؟»گفت:ً

ً«آره.ًچطورًمگه؟»باًتعجبًگفتم:ً

ًً«ً.زدینً»آخهًداشتینًباًخودتونًحرفًمیگفت:ً

ً«مشکلیًنیست.ً،نه،ًآره»باًگنگیًگفتم:ً

ً«حالتونًخوبه؟ًئنینًمطمً»گفت:ً

ًً«خوبه.ًآره.»گفتم:ً

ًً«.سًبفرمایید.ًآقایًزمانیًمنتظرتوننپ»گفت:ً

ًً شدم. زمانیً دفترً واردً وً شدمً ایدهًوًًزمانیبلندً فهمیدً برایًًًًیقتیً جدیدیً
ًزاییًدارمًخوشحالًشد.درآمد

ً«تًچیه؟»ایدهگفت:ً

ًسیسًتعاونی.«أ»تفتم:ًگ

ًًباًکمیًمکثًً بدونیًماًنمی»خودتًکهًمیگفت: بلندهخوایمً مدتًًصورتً
ً«هاًکنیم.درگیرًپروژهًوًخودمونً

کنیمًوًبعدًدرًتعاونیًًوًمیرًًسودمونًًنهایتًدوماههمدتًنیست.ًً»بلندگفتم:ًً
ًً«کنیم.روًتختهًمی

ً«چطوری؟»گفت:ً
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کنیم.ً.ًبعدًباًفروشًسهامًسودًمیًدیممصرفًتشکیلًمیًماًیهًتعاونیًً»گفتم:ًً
بفروشیم، زیادیً سهامً اینکهً کسایییهًًبرایً بهً همً رایگانً سهامً سهامًًًًسریً کهً

ًً«دیمً.خرنًمیمی

ً«کمًبیشترًتوضیحًبده.یه»گفت:ً

فروشیم.ًهرکسیًسهًًمینًًمتوًرًهزاًصدمًتعاونیًروًبهًقیمتًماًهرًسه»گفتم:ً
مًًاگهًشیشًتاًبخرهًچهاردهًتاًسهً.دیمتاًسهمًبخرهًهفتًتاًسهمًهمًبهشًهدیهًمی

ًً«نً.رفروشًمیًاجوریًخیلیًزودًسهمًاینًره.ًآمجانیًبهًدستًمی

وًً دادً تکانً سریً سهامگفت:ًًمتفکرانهً ً بعدا  اگهً وًًًادار»خبً کننً شکایتً
ً«وًبخوانًچی؟هاشونًپولً

ًً«دیم.وًپسًمی»پولشونًگفتم:ً

ًطورًکاملًتوضیحًدادمً.هطرحمًراًبقبلًازًاینکهًچیزیًبگویدً

بًهبعدًًًً.فروشیمروًمیًًاًسهمًًًی»ببینیدًماًهمهگفتم:ًً حالًخودشًرهاًًًًتعاونیًرو
اریمًاونجا.ًبعدًازًیهًمدتًذًگیریمًوًیهًکارمندًمیکنیم.ًفقطًیهًدفترًکوچیکًمیًمی
ًًدفتر ًًمیم کارمند وً میًربندیمً خونًوً کارمندًً.شونهًفرستیمً میبهً ًًهً وًًگیم خونهً ازً
یهًمدتیًطولًًًًجوابًبده.ًًداراارشًادامهًبدهًوًبهًتماسًسهامًبهًککاریًًدورشکلًًبه
ًًاماًبًً،فعالیتیًنداره.ًوقتیًپیگیریًکردنمتوجهًبشنًتعاونیًهیچًًًًداراکشهًتاًسهاممی

بًشهًوًتعاونیجلسهًًزودیبهًاینًوعدهًکهًقرارهًً ًوشهاطورًرسمیًفعالیتًهبًًایًتشکیل
داراًًکنیم.ًدوبارهًبعدًچندًوقتًسهامًسرشونًمیبهدستًًیهًمدتبرایًًًً،کنهشروعًً

ًخاطربهًقبلیًوًباًعرضًپوزشًًًًیهمًباًوعدهً.ًاینًبارًًافتنًبازًبهًفکرًسهامشونًمیً
اومدهتأ پیشً هدفً اینً راستایً درً کهً ً،خیریً ًً برایً دیگهًدوبارهً مدتً ًًیهً

بالاخرهًکاردًبهًًًگذره.ًتاًاینکهیکنیم.ًبهًاینًشکلًچندًسالیًمسرشونًمیبهدست
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ماًًًًهدیگشن.ًاینًبارًًطورًجدیًپیگیرًسهامشونًمیهرسهًوًبمیاًًداراستخونًسهام
خیالًداراًبی.ًیاًسهامپیشًبیادًدوًحالتًًجاًممکنهًًایندیم.ًًروًنمیًًادارسهامجوابًً
وًازًماًونًکننًتاًحقشًپیگیریًمیبخشنًیاًًمیًشوًبهًلقاایًسهامطشنًوًعمیماجراً
اینجاًبهترینًزمانًبرایًتعطیلیًکاملًتعاونیًهستش.ًچونًازًاینجاًبهًبعدًًًًبگیرن.

شه.ًًقضاییًبکشهًوًاوضاعًپیچیدهًًًًراجع،ًممکنهًکارًبهًمهرچیًبیشترًطولًبکشه
بًاًکمترینًهزینهًمیً اًینجا اًزًتًًچونًً؛وًجمعًکردًشهًکارولی سیسًتعاونیًًأچندًسالی

مثلاً  رفته.ً بالاً کلیً همً تورمً وً میگذشتهً تومنً هزارً سیصدً باً الانً اگهً یهًً شهً
یهًپرسًچلوکبابًًفقطًًشایدًبشهًًهزارًتومنًًسیصدًًباًًموقعًًاونًًًً،برقیًخریدجارو

ًً ما میًًًاینجاخورد.ً اعلامً روً تعاونیً همهورشکستگیً بهً وً ًًدارسهامًًًیکنیمً همًا
ً«وًپسًبگیرن.رًگذاریًکردنمًبیانًپولیًکهًتوًتعاونیًسرمایهگیمی

یمًنًوت»میگفت:ًًدباًلبخنبعدًً.درًسکوتًبهًمنًنگاهًکردًًایظهچندًلحًزمانی
یًهًرستورانًدعوتًکنیمًوًًنًشوهمهًً،جایًپرداختًپولًسهامهًًب بًه جایًپولًسهام،ًًهبو
ً«پرسًچلوکبابًبهشونًبدیم.ًدوکیی

ً«خوبیه!ًیمًایده»اینگفتم:ً

ًً«هاًروًازًکجاتًدرمیاری؟»اینًایدهگفت:ًًزمانی

ًً«دیمًقربان.یدرسًپسًم»گفتم:ً

ًً«خوبًپیشًمنًداری.ًیاگهًطرحتًبگیرهًیهًهدیه»گفت:ً

ثابًًیتجربه منً بهً کتابً هدفًنمایشگاهً بهً رسیدنً برایً کهً بودً کردهً هایًًتً
ًی.شبپاًهناستًتبلیغاتًکنیًوًکمیًدًافقطًکافیًً،چنینیاینً

ًً«گیره.ایمانًدارمًکهًمیمنً»گفتم:ًاینًتجربهًًیبهًپشتوانه
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ًً تبسم ًًباً و دادً تکانً طرحتًًباشه.»ًً:گفتسریً چیًبذارً ببینمً کنمً مطرحً ًًوً
ًً«شه.می

فکریًوًبالاًًموافقتًشده.ًبرایًهمًًًمروزًبعدًبهًمنًخبرًدادًکهًباًطرحًًًچند
هاًوًزمانیًوًخلجًتشکیلًدادیمًوًچالشًًًگروهیًباًحضور،ًکارًبردنًدرصدًموفقیت

سمتًسازمانیًًموانعًراًبررسیًکردیم.ًبهًاینًنتیجهًرسیدیمًکهًبرایًموفقیتًبایدًبه
کهًًراًًیًًهایلیستیًازًسازمانًًبعدًًیبرایًجلسهًًادیًداشتهًباشد.برویمًکهًاعضایًزی

جمعً نداشتندً تعاونیً لیستهنوزً بررسیً ازً بعدً کردم.ً مختلفیًًً،آوریً دلایلً بهً
رانیًراًپیشنهادًدادم.ًزمانیًموافقًبود.ًًسیسازمانًتاکًً،ازجملهًداشتنًاعضایًزیاد

بهًمنًگفتًًًًزمانیًبعدهاًً.شًآوردًتبرایًمخالفًًهمًًیکردًوًدلایلًًتولیًخلجًمخالف
ًً خلجًًکه مخالفتً تاکسیدلیلً سازمانً ًًباً بودًرانندهرانی، وًًتاکسیً بودهً پدرشً نً
تصمیمًًًحالرهبهًًً.برساندحًبهًهمکارانًپدرشًضررًًخواستهًباًاجرایًاینًطرنمی

قدرًدرآمدًداشتهًباشندًگرفتیمًسراغًسازمانًدیگریًبرویم.ًسازمانیًکهًاعضایشًآن
ًشانًشوند.کهًبعدهاًبخواهندًپیگیرًمطالباتًکهًپولًسهامًمبلغیًنباشدً

اًزًً بًهًسازمانًًبررسیًبعد نًظاممهندسیًرسیدیم.ًًنظامهایًزیاد مهندسیًسازمان
تًًیهمه برایً راً طبقًًأفاکتورهاً اعضایشً نداشت،ً تعاونیً داشت.ً تعاونیً سیسً

قدرًخوبًبودًکهًبعدهاًزیادًشدند،ًدرآمدشانًهمًآنپنجًهزارًنفریًمیبرآوردًماًً
نًباشند.ًًرفتهازدستًًیسرمایهًًپیگیر اًعضایمًشان اًعتمادًخریداران اًینکه سسهًؤبرای

فروختهًشودًوًًًًاصلیًسازمانتصویبًکردیمًکهًسهامًفقطًبهًاعضایًًًً،جلبًشودً
نبودندًًًًسازمانخودًکهًعضوًًًًیکسًاجازهًنداشتهًباشدًبرایًاعضایًخانوادههیچ
ًخریداریًکند.ًیسهام

اًزًجمعبع بًودًد اًصلیًطرحًمن اًلبتهًمجری ًًوًزمانیًًًمبندیًکارًراًشروعًکردیم.
اًمسئولینًًدادند.ًباًاستفادهًازًروابطیًکهًداشتیمًبوًخلجًکارًپشتیبانیًراًانجامًمی

بتًکردمًوًًروزیًدوندگیًداشت.ًباًچندًنفرًصحچندًًًً.ماکرهًشدسازمانًواردًمذ
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بهًًًًبرایًًقولًمساعد وً نوشتمً گرفتم.ًطرحیً ًًًًسازمانهمکاریً از بعدً مدتیًدادم.ً
نظامًًیمدیرهًتئهی تمهندسیًًسازمانً طرحً موافأباً تعاونیً ًًقسیسً کرد. اینًًًًهبتً

نًماینده اًزًًشرطًکه اًزًسودًسهامًًًیمدیرهًتئسازمانًعضوًهیای بًخشی تعاونیًشودًو
بود.ًدرًباطنًماًبایدًازًسودًسهامًبهًًًًقضیهالبتهًاینًظاهرًًًً؛برسدًًخودًسازمانبهًًًًهم

هرحالًپولًیم.ًبهکردًمیپرداختًًمبلغیًًبودند،ًًًًکهًهفتًنفرمدیرهًًتئاعضایًهی
خواستندًیکًیًمدیرهًهمًشکمًداشتندًوًمتئمفتیًقرارًبودًجمعًشودًوًاعضایًهی

رزروًکنند.ًاینًموضوعًدرظاهرًشایدًبرایًًًًشاناینًسفرهًجاییًبرایًخودًًًیگوشه
بًودًبًَشرکتًماًهزینه اًزًهزینهًًًر بًهًمولیًدرًواقع بًود ً،تحمیلًشودًًًاهایًزیادیًکهًقرار

توانستندًدرًًپشتًماًبودندًوًمیًًهًمدیرتئچونًبیشترًاعضایًهیًً؛کردًمیجلوگیریًً
ًدارانًراًآرامًکنندً.آیندهًسهامً

هی موافقتً ازً نظامًًیمدیرهًتئبعدً کاغذبازیمهندسیسازمانً راً،ً اداریً هایً
وًموافقت دادمً انجامً درتشکیلً»ًًینامههمً تعاونیًمصرفً سیسًًأتًًشرفًًًشرکتً

ًًفازقانونیًپیداًکرد.ًبعدًخیلیًسریعًواردًًًًیراًگرفتمًوًکارًجنبهًً«...مهندسینًاستان
اًنجامًپروژهًاجراییًشدیم.ًً بًالاًدر اًزًویژگیسرعت یًکی بًود.ًقبلًها ازًهایًشرکتًما

برایًرسمیتًیم.ًًکردًمیکارًراًشروعًوًتمامًًًً،هایًماًببرنداینکهًرقباًبوییًازًفعالیتً
کارتًًًوًاجارهًمهندسیًسازمانًنظامدفتریًدرًنزدیکیًً،هایًتعاونیدادنًبهًفعالیت
ًًًًسهچاپًکردم.ًبعدًًًًویزیتًشیکیً همراهًیکًآقایًجوانًاستخدامًًبهراًًخانمًزیبا

تًاًکارًفروشًسهامًراًشروعًکنند.ًً بًودمًراًًچندًروزًکارمندانیًًکردم اًستخدامًکرده که
دفترًموقتیًً،متقاضیانًًدسترسیسهولتًًًًیبعدًبهًبهانهًً.درًدفترًتعاونیًمستقرًکردم

راًبهًآنجاًفرستادم.ًبهًکارمندانمًًًًمکارمندًًچهارًگرفتمًوًًمهندسیًًنظامازًمسئولانًً
ًسهًرجوعًبرخوردًکنند.ًبهًًباًاربابروییًًسردیًوًخوشًیهًکردمًدرًکمالًخونصًتو

نًراًجوابًدهندًوًبهًکارمندًآقاًًعاتًمراجسؤالاًًیخانمًجوانًگفتمًباًلبخندًهمه
کهًًراًهاًیکیًازًخانمًصبرًوًاحترامًکارًمتقاضیانًراًانجامًدهد.ًًوًهمًگفتمًباًمتانت

ًدمًوًباقیًکارهاًراًبهًاوًسپردم.اعتمادیًداشتًمسئولًدفترًکرزیباًوًقابلًیقیافه
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بًه تًبلیغاتمًا تًا تًبلیغاتًخودًًچندًروزیًطولًکشید ثیرشًًأتمهندسیًًنظامهمراه
اًزًً بًگذارد. کهًمجبورًتاجاییًً.شلوغًشدًًخیلیدفترًفروشًسهامًتعاونیًًًًدومًًًیهفتهرا

چنانًجذابًًًً«سهًتاًبخرًدهًتاًببر»شعارًًماههًوًًمهلتًیکً.ًًمیایًبیندیشچارهًمًًیشد
هزارًنفرًًهفتًًچیزیًحدودًًکهًبعدهاًفهمیدیمًًسسهًًؤاعضایًمًًیهمهًًبودًکهًتقریباً 

بینیًکردهًًچیزیًنبودًکهًپیشً.ًاینًًدفعهًبرایًخریدًسهامًهجومًآوردندکیًًبودند،
ًًچونًًً؛ًفوریًتشکیلًدادیمًوًتدابیرًلازمًراًاندیشیدیمًًایهمینًخاطرًجلسهًًباشم.ًبه

باعثًحساسًشدنًشدًهمًممکنًبودًباعثًشلوغیًدفترًمیهمًً،جمعیتامًازدح
ًشود.ًیپلیسًوًمراجعًقضای

اًینًخطرًراًدورًکنیم اًینکه بهًترتیبًحروفًًراًًگرفتیمًفروشًسهامًًتصمیمًًًً،برای
سسهًًؤنامًبهًدفترًمنفرًبرایًثبتًسیصدبرًاینًشدًکهًهرًروزًًقرار.ًدهیمباًانجامًًالف

سرعتًکارًراًبالاًبردیم.ًسهًًًً،مراجعهًکنند.ًبرایًکاستنًحواشیًوًخطراتًاحتمالی
درًدفتریًکهًهاًراًًآنًوًًکردمًًکهًهمهًجوانًبودندًاستخدامًراًًخانمًوًیکًآقایًدیگرًً

ًًًً،مگرفتهًبودًنظامًمهندسیًًنزدیکًً کردمًدرًکمالًًهمًتوصیهًًًًهابهًآنمستقرًکردم.
باًمسئولًکردنًدوًخانمًًًبرخوردًکنند.ًعرجوروییًباًاربابمتانتًوًخوشًًوًآرامش

ًرجوعًکمًکنمً.مکانًداردًباًاربابدرًدوًدفترًسعیًکردمًارتباطمًراًتاًجاییًکهًا

فروشًسهامًبهًپایانًرسید.ًمهلتًًیکًماهًهرًدوًدفترًدوًشیفتًکارًکردندًتاًً
سهامًًند،ًفروشًًکردًمینفریًبرایًخریدًسهامًمراجعهًًًًبیستدهبااینکهًهنوزًروزانهًً
درًهمًجدیتًماًًًًاینًکارًچندًدلیلًداشت.هاًراًجمعًکردم.ًخوانراًمتوقفًوًکارت

نًشانًمیکارًً اًضافهرا نًبودًحقوق نًیاز اًینکهًحسرتًًًًدهیمبًًانبهًکارمندًًداد،ًهم وًهم
ًاقدامًبهًخریدًسهامًنکردهًبودند!گذاشتًکهًزودترًبهًدلًکسانیًمی

حقوقًوًپاداشًکارمندانًراًدادمًوًهمهًراًمرخصًًًً،نامبعدازًپایانًمهلتًثبتً
صورتًرسمیًکارشًراًشروعًکندًهبهًهمهًوعدهًدادمًبعدًازًاینکهًتعاونیًبکردم.ًً
هرًًچندًماهًًفقطًیکیًازًآقایانًراًنگهًداشتمًتاًراًاستخدامًخواهمًکرد.ًًهاًًآنًًیهمه
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تًتعاونیًًشرکتابلوییًهمًباًنامً»دارد.ًًًًروشنًنگهراًًًًدفترًراًبازًکندًوًچراغًًروزًدرً 
اًستان تًاًسهامًً..«ً.مصرفًمهندسین نًصبًکردم ًدفتر نًًادارسفارشًدادمًوًرویًسردر 

دل دیدنًآنً ًًباً وًًخوشًشوند! دوًماهًطولًکشیدً پایانًطرحًحدودً وً ًًتقریباً شروعً
.ًاینًیکًرکوردًًناخالصًبهًحسابًشرکتًواریزًشدمیلیونًًًًدویستوًًمیلیاردًًًًچهار
ًبودً.

ً

ً

ً

ً

ً
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۱۱ 

ً

بهًًًروزههدًدرًواقعًیکًسفرًتفریحیًًلیکاریًوًیظاهرًسفرًدرزمانیًبهًمنًًیهدیه
ًً.سفرًشدمًًیوًآمادهًًممًراًبستچمدانًً،تعاونیًتمامًشدًًیبعدازًاینکهًپروژهًدبیًبود.ًً

ًفکرًنمی تصوریًکهًمنًازًدبیًداشتم،ًکردمًلیلاًباًرفتنمًمخالفتًکند.ًچونًاصلا 
هایًهایًمجهز،ًشیوخًثروتمند،ًماشینًاستادیومًًً،یًزیباهاخراشترکیبیًازًآسمان

وًً درًًلوکسً وً گذشتهً سانسورً تیغً زیرً ازً کهً بودً تصاویریً ازً برگرفتهً خلاصهً
لیلاًازًدبیًًکهًًریًًتصولیلاًچنینًتصوریًنداشت.ًً.ًاماًًشدهًبودًصداوسیماًپخشًً

اًزًتصاویرًسانسورًًدقیقاً داشتًً بًرگرفته هایًخیابانی،ًمثلًزنًشدهًًبرعکسًمن،ًیعنی
هتل ستارهقمار،ً وهایً ًًزندگیًًدارً شبانه ًًهایً تصوراتًًریتصوهمینًًبود. ًًمنفیًًًوً
ًهایًزنانهً.اعلامًکند.ًالبتهًباًسیاستباًسفرًمنًًمخالفتشًراًخیلیًزودًًباعثًشد

ًً«تنهاًبذاریًوًبریًدبی؟وًنخوایًمتوًاینًشرایطًمیًً»توًواقعاً ً:گفت

بیاید.ًً بالاً بیشترً کهً داشتً جاً هنوزً کردم.ً نگاهً شکمشً قبلًًًیهفتهبهً
بودیمًوپچکا دادهً انجامً راً میًًهایًلازمً سرً بهً کاملً درًسلامتً برد.ًدخترمانً
درًوًمادرشًپًًیخانهاگرًهمًقرارًبهًمراقبتًبود،ًً.ًًآوردًمیالکیًًًًیبهانهًًدانستممی

طوریًکردم.ًًاشًمیبایدًبهًروشیًراضیحالًًبااینًًً؛درسیدنبیشترًازًمنًبهًاوًمی
ًوانمودًکردمًکهًانگارًمجبورمًبهًاینًسفرًبرومً.
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ًکارگفتم:ً ً«مجبورمًبرم.ًعزیزم.ًیه»نهًبهًخدا.ًولیًسفر 

ًً«ً.تًبفرستنًجاهیکیًدیگهًروًبًماهه.»چراًمجبوری؟ًبگوًزنمًپابهگفت:ً

ًبگیرن.«وًچندًنفریًهستنًکهًمنتظرنًجایًمنمًهمینًالانً»گفتم:ً

ً«خبًبذارًبگیرن.»گفت:ً

یهًجایگاهًخوبًتوًشرکتًپیداًًًًهمهًتلاشًکردمًتاًپیشرفتًکنمًواینً»تم:ًًگف
ًحالاًکهًپیداًکردم،ًبکشمًکنار؟«ًکنم.

ًً«ت؟»پیشرفتًمهمهًیاًمنًوًبچهگفت:ً

بعدًمکثیًکردمًوًًًً«.عزیزمًًًهمونًتوًوًبچهًًخاطربهکنمًًی»منًهرکاریًمگفتم:ًً
نداشتیمًبدیم؟ًدوستًًًپولًشارژًساختمونًروًهمًًیادتًرفتهًچندًماهًپیشً»گفتم:ًً

ً«وضعیتًبزرگًبشه؟مونًتوًاونًداریًبچه

ً«گردیمًبهًاونًوضعیت؟عنیًالانًتوًنریًدبیًدوبارهًبرمیی»باًکنایهًگفت:ً

ًً وقتیًً»گفتم: آرزویًهمهًًیسترئآره.ً کهً دبیً بهً برایًمسافرتًکاریً ًًیًببینهً
میًً،کارمنداشهً نریًًیرآبهونهً میکهً خودشً بهً وقتیًً،ً موقعیتًًگهً چنینً توً اینً

هایًسختًزیرًپاموًًموقعیتتوًًمطمئناً کنه،ًپشتًمنوًخالیًمیزنهًوًمیجاًخوبیً
ً«!وًراحتًکنمدفعهًبذارمشًکنارًوًخیالًخودمهًپسًبذارًیًکنه.خالیًمی

لحظه ًًچندً گفت: بعدً کرد.ً فکرً حرفمً بهً دیگهًًًیسترئخبًً»ایً آدمهً .ًهمً
ًً«بارداریًزنتًنرفتی.ًخاطربهفهمهًتوًمی

اًینًچیزاگهًخودش»گفتم:ًً اًینًم بًفهمه،ًرقبا اًونمًًشًمیقدرًتوًگوشًاًرو خوننًکه
ًً«.شهنفهمًمی
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اًینً»گفت:ًً بًروخباًگه مًنًکهًًًً.جوریه بًمونم.ًحداقلًًًًتونمنمیولی تًوًخونه تنها
ًً«وًهمًهمراهًخودتًببر.من

سمًًیکهًرئًهمراهًخودمونًببریموًبچهًشدًزنًسفرًکاریه.ًاگهًمیعزیزمً»گفتم:ً
ًً«آورد.زنًخودشوًمی

ًًیک گفت: وً گرفتً اوجً دوبارهًمخالفتشً بایدًًًاصلاً »دفعهً کهً کاریهً چهً اینً
ًً«دبی؟ًشًبریخاطربه

ًً آلمانیًً»میگفتم: شرکتً یهً باً پزشکیًًًًتولیدًًواسهخوایمً ایرانًًتجهیزاتً توً
ًً«دادًببندیم.قرار

ً؟ً«دادًببندینًشدًاوناًبیانًاینجاًقرار»یعنیًنمیگفت:ً

ازًامکاناتًماًبعدًاوناًبیانًًًً.ایًامضاًکنیمنامهیهًتفاهماولًماًبایدًبریمًً»گفتم:ًً
ًً«دیگه!بازدیدًکننً

ًدبی؟ً«ًرینًآلمانًمیًجایًاینکهًبرینًهچراًبًلاً خبًاص»گفت:ً

بهًً سفرًًآنًًاینًکشمکشًدوسهًروزیًادامهًداشتًتاًاینکهًبالاخرهًراضیًشدً
بر اینًشرطوکاریً باً فقطً تماسًًم.ً بهً تماسًگرفتًمنً هایشًجوابًًکهًهروقتً
ًًًًدهم. با دم.ًقبولًکرًً،رفتمشدهًازًتلویزیونًبهًدبیًمیرًپخشًیواتصتصورًًمنًکهً

ًلافاصلهًبهًتماسشًجوابًدهمً.قولًدادمًهروقتًتماسًگرفتًب

اًینًگیرودارًزنًزمانیًهمًدستاًزًسر بًبرنمیًًنًمًًًدر اًوًهمًهمانًهًًداشت. نظرم
بًودًًدبیًداشت.ًًًًیتصوراتًلیلاًراًدربارهتصاویرًوًً اًستًًازًوقتیًفهمیده منًهمًقرار

ًشلحظهًبرایبهلحظهًراًًًًاوخواستًآمارًًازًمنًمیدرًاینًسفرًزمانیًراًهمراهیًکنمًً
.ًبهًخودمًًانجامًدهمبرایًاینکهًدستًازًسرمًبرداردًقولًدادمًاینًکارًراًًمخابرهًکنم.ًً
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فرستمًتاًدستًازًسرمًبردارد.ًمیًًًگیرمًوًبرایشچندًعکسًوًفیلمًازًزمانیًمیًگفتمًً
ًً کهًمنًفکرًمیًطوشرایطًآناما نرفتکردمًًرً ًًپیشً دبیًرسیدًوقتیًً. مًتصوراتمًًیبهً
.ًزمانیًوًخلجًًندتغییرًکردًوًتصوراتًلیلاًبرایمًواقعیتًعینیًپیداًکردًطورًکلیًًهب

بًهًدبیًراًداشتندًوًمیًًیتجربهکهًً آًنًًسفر اًز بًاید اقامتًنهایتًًًًدهًروزدانستندًچطور
بهًًًًپوشًشدند.تغییرًهویتًدادندًوًدشداشهًً،استفادهًراًببرند باًتسلطیًکهًزمانیً

داشت عربیً اصلاً ًً،زبانً لباسً آنً قابلًًدرً عربً یکً همًًباً خلجً نبود.ً تشخیصً
هاًبلغورًًهاییًراًدرًمواجههًباًپیشخدمتآوردًوًجملهازًعربیًسرًدرمیوبیشًًکمً
گرفتهًبودمًچیزیًازًًًهایًدرسیًیادًایًکهًدرًکتابجزًچندًکلمههًولیًمنًبکرد.ًمی

نمیً ًًعربیً زماندانستم. کهً فروشگاهیً همانً دادندتویً هویتً تغییرً خلجً وً ،ًیً
خودمًًخواستممی بخرمًًبرایً راحتیً شلوارً باً هاواییً راًًًًپیراهنً نبودنمً عربً تاً

ًپوشًکردند.همًدشداشهراًمنًًزورولیًزمانیًوًخلجًبهً؛صادقانهًاعلامًکنم

جزًلذتًبردنًهًداریًشدهًبودیمًکهًخداوندًبهایًپولًشبیهًعربًً،درًآنًهیبتً
پولًخرجًکردنمانًهمًشبیهًً.ًًاستنکردهًًًًتکلیفًًًشانایًبرایهیچًوظیفهًًً،ازًزندگی

بًود.ًزمانیًوًخلجًدلارهایًزبانهعرب اًنگکردًمیبستهًراًچنانًخرجًًا ارًهرچهًًندًکه
اًزًشرزودترًمی بًهًدبیًرسید،ًًخلاصًشوند.ًًًًانشخواستند مانًزندگیازًوقتیًپایمان

روزًراًباًًشدیمًوًً.ًبعدازظهرًازًخوابًبیدارًمیبخشًروزانهًوًشبانهًتقسیمًشددوًًًًبه
وًتاًشبًازًامکاناتًهتلًاستفادهًکردیمًًمیًًًشروعوًماساژًًشناًًًً،مفصلًًًیصبحانه

همهکردًمی هتلً داشت.یم.ً ًًیبولًسالنًًًًچیزً ًًزمینًًنگ، زمینًًگلف، بیلیارد،ً سالنً
تًفریحاتًمیًًهرًً.ًً...تنیسًو اًین اًز یًکی تًکمیلًًًمانوًزندگیًروزانهًًرفتیمروزًسراغ را

شبانهکردیممی زندگیً شدنًًًًهمًًً.ً خنکً وً تاریکیً میًًًهواًباً ایًًبرشد.ًًشروعً
تفریحاتًشبانهًهمانًچیزهاییًبودًکهًلیلاًًشدیم.ًًتفریحاتًشبانهًازًهتلًخارجًمی
ًًچونًممکنًبودًناخواستهًوً،کنندهًهمًبودًنگرانالبتهًوًزنًزمانیًراًنگرانًکردهًبود.ً

اماًًًً؛منتقلًکنندهاًهمًًوًبهًآنًًهایًلاعلاجیًشوندًشانًدچارًبیمارنادانستهًشوهران
وًخلجًحواس بهًهمهزمانیً بود.ًاصلاً شانً باًزنًًچیزً آمیزشً وًًًهایًخیابانیاهلً
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چیزًراًبلدًبود.ًقایقًلوکسیًًورسمًهمهزمانیًراههتلًنبودند.ًًمستقرًدرًًهایًًکیسً
بًهًًًً،کردًمیاجارهًً نًاشناسیبعد .ًکردمیًًصحبتایًعربیًًندًدقیقهچزدًوًًزنگًمیًًزن

صبحًًًیتاًسپیدهًشدند.ًًوریًوسطًدریاًتویًقایقًظاهرًمیحًًیکًساعتًبعدًچندً
ً.ًو...ًدنکردًمی،ًپوکرًبازیًدخواندن،ًآوازًمیدرقصیدنمی

راًسرگرمًًًانشانمشتریًچطوریًًهایًلازمًراًدیدهًوًبلدًبودندًًآموزشهاًًوریح
.ًماًهمًبهًهتلًرفتنددًوًبهًآسمانًمیشدندودًمیًهاوریًحکنند.ًباًروشنًشدنًهواً

وریانًارهًمیزبانًحشبًبعدًدوبًً.کردیمگشتیمًوًبرایًشبًبعدًریکاوریًمیبرمی
می دیگریً یشدیم.ًًملیتً ورزشیًًمثلً تورنمنتً ازًًگلچینبود.ًًچندجانبهًًکً یً

عرقًًًخاطربهًًآمادهًبودندًباًماًدیدارًکنند.ًزمانیًوًخلجکشورهاًًًًیهایًهمهبهترینً
باًتیمولیًًًً؛رفتندغًدخترهایًایرانیًنمیسراًًیمل ایرادیًکشورهاًًملیًدیگرًًًًدیدارً

ادیًبرایًًزیًیخلجًوًزمانیًعلاقهً،ایًاروپاییهکیفیتًبالایًتیمًًخاطربهنداشت.ً
،ًیکًًآلمانیموبلوندهایًًًًباًًشبنفره.ًیکًًالبتهًتیمًملیًسهًًهاًداشتندً.دیدارًباًآن
کهًدرًًًدهًروزطیًً.ً..ً.وًنی،ًشبًبعدًباًکمرباریکانًروسیقامتانًاوکرایشبًباًبلند

باًً داشتیمً اقامتً برگزارًکردًًًششًدبیً دوستانهً دیدارً کهًواقعاً تیمًملیً دیداریً ًًیم.ً
تیمًهمدیگرًهرًدوًًًً،ردًبود.ًبعدازًسوتًپایانردبً بازیًبً ًًیچونًنتیجهًً؛دوستانهًبودً

ًیم.کردًمیازًهمًخداحافظیًًخندانلبًباًگرفتیمًوًراًدرًآغوشًمی

بًرایًمنًداشت.ًًآنًتورن .ًًهستمًًیاندیشدورآدمًًمنًهمیشهًًمنتًسودًدیگریًهم
بعیدًنیستًچندًوقتًدیگرًزمانیًًًً،منکمیًمًپیشرفتًًرباًسرعتیًکهًدامطمئنًبودمًً

پسًعاقلانهًبودًکهًعلاجًًًً؛آبمًراًبزنندًودیًکنندًوًبخواهندًزیربهًمنًحسوًخلجًً
فیلمًعالیًازًًًعکسًوًکلیتوانستمًًشبًششآنًم.ًطیًکردًمیًواقعهًراًقبلًازًوقوعً

یکیًازًآنًفقطًکنم.ًًًثبتً،تشخیصًباشددرًحالتیًکهًهویتشانًقابلًزمانیًوًخلجً
ًً.هاًکافیًبود.ًقبولًدارمًکهًکاریًاخلاقیًنبودًبرایًازًپاًدرآوردنًآنًهاعکسًوًفیلمً

ًًًًهمًًمنً آنًًوقتیتا طرفً نمیازً نامردیً بههاً استفادهًهیچدیدمً مدارکً آنً ازً وجهً
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ًًکردًمین زمانیًًم. بهً راً ًًثاینً کردم راً تلاشمً تمامً همً دبیً تویً بودم.ً کردهً تاًًابتً
ازًًًدانستممینسختیًبود.ًًًًمثبتیًازًاوًبرایًزنشًبسازم.ًهرچندًکهًکارًواقعاً ًًیچهرهً

ًًراًبهًاوًًیمثبتًبودنًچهرهًًتاًًبگیرمبایدًفیلمًوًعکسًًموقعیتیًوقتًوًزمانیًدرًچه
ندًانجامًتواًچهًفعالیتًمثبتیًمیًًدرًدبیًًتًایرانییسریکًتومگرًً.ًًکنمشًاثباتًًزن

بخواند؟ًوبرًًدهد؟ نمازً وً مسجدً ًًًًدً بازدید دبیً باستانیً آثارً بازارهایًًًًکند؟ًازً بهً
کلیًهزینهًکندًتاًبرایًانجامًاینًنیًًایکًمردًایرًًکند؟ًکسیًباورًنمیًمحلیًسرًبزند

کندً سفرً دبیً بهً چیزهاً اینً دیدنً وً واقعاً پسًًًً؛کارهاً بود.ًًًًکارمً دبیًسختً
درًدبیًاولًًًاوخودًبرایًزنًزمانیًبارًمنفیًداشت.ًبرایًمثبتًجلوهًدادنًًخودیبه

فقطًپرداختم.ًًسازیًعادیًمیبردم؛ًبعدًبهًمثبتاینًبارًمنفیًذاتیًراًازًبینًمیًًباید
بود.ًهر کارًمناسبً اینً برایً ًًًًرستورانً با بازار،ًًچونًًًًایزمینهپسهرًًجاییً دریا،ً
ساختمان حتیً جاده،ًصحرا،ً ًًًً،استخر،ً تشدید راً ذاتیً منفیً بارً اماًًً؛کردًمیًاینً

آن شلوغیً وً راًًًًجارستورانً منفیً بارً میاینً بینً مانًگراندبکًًدرًًچون.ًًبردًازً
اشًوردند.ًهیچًمردیًدرًکنارًخانوادهخهاًدورًهمًنشستهًبودندًوًغذاًمیخانواده

نمیً خلافیً عکسکند.ًًکارً وً فیلمً زمانیً هماهنگیً رستورانًًهایباً درً اوً ازً یً
اعتراضًکردًکهًزنًزمانیًًازًچندًروزًًًًفرستادم.ًوقتیًبعدًبرایًزنشًمیًًًگرفتمًوًمی
وقتشًراًدرًجلسهًًیتمًزمانیًهمهگفً،فرستمراًفقطًازًرستورانًعکسًوًفیلمًمیچ
هایًدسترسیًندارم.ًخودًزمانیًهمًباًاینًبهانهًبهًبیشترًتماسبهًاوًًگذراندًوًمنًًمی

هایًلیلاًجوابًدهم.ًچونًقولًساماًمنًمجبورًبودمًبهًتماداد.ًًزنشًجوابًنمی
هستمًوًًًهاًتویًقایقًاینًبهانهًراًداشتمًکهًخوابدادهًبودمًاینًکارًراًبکنم.ًاماًشبً

ًاوًجوابًبدهمً.ًتوانمًبهًتماسًنمیطبیعتاً 

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً 

۱۲ 

ً

بدونًًًاشزیباییًًیهمهباًً.ًدنیاییًکهًًبهًرویًمنًگشودًًًراًًدنیایًدیگریًًدرً دبیًانگارًً
ًًًًسانسوریهیچًً میًًًمنًبه کولهًًد.زلبخندً باً برگشتم،ًًوقتیً خانهً بهً تجربهً ازً باریً

ًً است. کردهً تغییرً دنیایمً شدمً شاسیًاممتوجهً سقفًًشینً دیگرً ًهایمخواستهبلندً
ستمًشرکتًخودمًراًًخواًمیًًداشتهًباشم.ایًًخواستمًتویًدبیًخانهنبود.ًحالاًمی
کسیًباشم،ًخودمًرانندهًداشتهًباشم.ًًًًیجایًاینکهًرانندههخواستمًبداشتهًباشم.ًمی

ًًًًاصلاً رسیدًًچیزیًکهًازًآنًشرکتًبهًمنًمی بااینکهًًمنصفانهًنبود. زمانیًوًخلجً
مقایسهًباًمنًًقابلًًوجههیچبهآمدشانًً،ًدرکردندمیًًًنصفًفعالیتًمنًراًدرًشرکت

..ًتنهاًبخشیًً.بالاًوهایًمدلنبود.ًچندًتاًخانهًتویًشهر،ًویلاًتویًشمال،ًماشینً
آن ثروتً ًًازً بود. توقعًعدالنمیًًدانستممیهاً دنیاً ازً باشمتوانمً داشتهً ازًًًً؛تً ولیً
ترًازًوًزرنگًًًترمنًخیلیًباهوشًتوانستمًتوقعًپیشرفتًداشتهًباشم.ًًخودمًکهًمی

کهًًًًراًًانستمًجایگاهیتوباًکمیًتلاشًوًدرایتًخیلیًزودًمیوًًًًبودموًخلجًًًًزمانی
ًً.کسبًکنمًبودًهایمًدرخورًتوانمندی
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سازیًمدلًً،برایًرسیدنًبهًهدفیکیًازًاصولًمهمًًتویًکتابیًخواندهًبودمًً
ًیًگزینهًپاساژًحافظًًسازیًشرکتمًًکردم.ًبرایًمدلمیًًسازیمنًهمًبایدًمدلاست.ًً
بًرندًفروشًمغازهبود.ًًًًیمناسب آًدمًً،هایًپاساژًحافظًهمه بخشًتجاریًًًدرًًکهًًهاییو

رفت میآنً شیکًًًکردندوآمدً وً اتوکشیدهً ازًهمهً نمادیً حافظً پاساژً بودند.ً پوشً
ًً و میًًبودًموفقیتًًپیشرفتً مدلستتوانوً برایً برایًًسامً روشنیً افقً ترسیمً وً زیً

سیسًًیًکهًتصمیمًگرفتمًشرکتًخودمًراًتأامًازًآنًاستفادهًکنم.ًازًفردایًروزآینده
کردم،ًمستقیمًنکهًزمانیًراًجلویًشرکتًپیادهًمیًکارًشدم.ًبعدازًایبهکنم،ًدست

میبه پاساژً بسمتً پارکینگً حافظً پاساژً داشترزراندم.ً ماشًًگیً مدلًینًکهً هایً
ًشدمً.باًپرادویًزمانی،ًواردًپاساژًمیکرد.ًًیًآنًژنًموفقیتًآدمًراًتحریکًمیبالا

تعظیمًمیًگیتًراًبالاًمیًًیینکهًنگهبانًمیلهبعدازًا کرد،ًدوًاسکناسًًدادًوًبرایمً
کردم.ًشیشهًًینگًپارکًمیًپارکًًیگذاشتمًوًدرًبهترینًنقطهانیًکفًدستشًمیًتومده

بًًدادممیًراًبالاًً گرفتم.ًًهایًموفقًراًزیرًنظرًمیآمدًآدمورًنامحسوسیًرفتطوهوً
ًیًهمهًًتقریباً ،ًًعاتیًکهًنگهبانًدرًاختیارمًگذاشتاطلاًًباًًتحقیقًوًهفتهًًًًسهبعدازًً
راًمیشرکتصاحب آنجاً آدمهایً بًشناختم.ً کهً ًًًًطرزههاییً و آرامً باابهتًعجیبیً
بًااطمینانًراهًًًًبودند. پًشتًًمیًطوری بًاًقدرتًجادوییًدستشًرا اًنگارًکسی رفتندًکه

هایًمطمئنًکهًازًًآنًآدمًًازًًباًیکیتوانستهًبودمًًهاًگذاشتهًاست.ًدرًاینًمدتًًآن
اوًنمادیًازًکردمًًاحساسًمیًکنم.ًًًًپنداریذاتهمًبود،ًًًًخودمشبیهًًًًقیافهنظرًقدًوًً

درًذهنمًمثلًسازیًکنم.ًحرکاتًاوًراًبازًیکردمًهمهسعیًمی.ًاستخودمًًیآینده
نًگاهًًاوًراهًمی اًو اًوًلبخندًمیًً،مکردًمیرفتم،ًمثل یًکحتًًزدم.مثل بارًتوانستمًمثلًًًی

ًاوًفکرًکنم.

اًسپورتهمیشهًساعتًدهًصبحًً پًارکینگًمیجمًشکییبا درًجایگاهًشدًوًًاشًوارد
هایًباًقدمًداشتًوًًبًبرمیقًکرد.ًکیفشًراًازًرویًصندلیًعیدوًپارکًمًًیشماره
ًًرفت.ًآنسمتًآسانسورًمیمطمئنًبهآرامًوًً درًذهنمًبازسازیًقدرًاینًحرکاتًرا

بًودمًکهًً پًیادهًشودًمیًًوقتییکبًارًًکرده مًاشین اًحساسًکردمًًً،خواستاًز گاه ناخودآ
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پیشًًًیهمهًًمتوانمی کمیًجلوترًازًاوًًهایمًراًبستمًوًًبینیًکنم.ًچشمًحرکاتشًراً
پیادهًشدم،ًدرًماشینًراًقفلًکردمًوًبهًحرکتًکردم.ًً سمتًآسانسورًراهًًازًماشینً
ایًرامشًکاملًمنتظرًماندم.ًهیچًعجلهآسانسورًراًزدمًوًباًمتانتًوًآًًیافتادم.ًدکمه
ًراًفشارًدادمً.۹ًًیسوارًآسانسورًشدمًوًدکمهً.منًبودًًکنترلچیزًتحتنداشتم.ًهمه

آًرامشًمدیرهاییًکهًسوارشًمیباًهمانًمتاآسانسورًً آًهنگیًدلچسبًًًً،شدندنتًو با
ًخندًباًلبشرکتًمنشیًً،شدمًًدفترًشرکتًکهواردًًً.ایستاد۹ًًًیتویًطبقهًبالاًرفتًو

باقیًًًخیرًخانم.هًگفتمًصبحًشماًهمًبًخیرًگفت.هببحًبلندًشدًوًصپشتًمیزشًازً
ًًبزرگًگلیًباًدستهیکًخانمًجوانًوًزیباًهایًخودشانًبودند.ًولیًکارمندانًدرًاتاق

ًً سلامًداد.ًسریًتکانًدادمًوًازًکنارشًًباًاحترامًًبلندًشدًوًًتویًلابیًنشستهًبود.
ایًامضاًوًیادآوریًمثلًهرًروزًبروًمنتظرًماندمًتاًمنشیًًواردًدفترمًشدمًًگذشتم.ًً

قرا وً ًًجلساتً ًًملاقاتر ًًًًدفترمواردًًها جوان دخترً فکرً درً مدتً اینً تمامً وًشود.ً
واردًًهاییًدرًدستبرگهًلبًخندانًوًبودمًکهًتویًلابیًنشستهًبود.ًمنشیًباًیزیبای

،ًحتیًوقتیًغمگینًهستندًًیبودمًدرًهرًشرایطًگفتهکارمندانمًًیدفترمًشد.ًبهًهمه
ًً در لبخنبایدً اداریً بزنندً.وقتً نبًًدً کارً اینً درً کهًًًً؛ودًاجباریً کارمندانیً بهً ولیً

می ًًلبخندً ماه سرً میزدندً پرداختً پاداشً بابتً ًًآنًًشد.مبلغیً اینکهًًًخاطربهها
کردندًلبخندًراًًسعیًمیًروحیًکهًبودند،ًًًًتپاداشًراًازًدستًندهندًدرًهرًحال

دختریًکهًًیدربارهً،کاریًآنًروزًیفراموشًنکنند.ًبعدازًامضاًوًتوضیحاتًبرنامه
ًکردمً.ًسؤالًازًمنشیًتویًلابیًنشستهًبودً

ًً«ش؟شناسین»مگهًشماًنمیگفت:ًمنشیًباًتعجبً

ً«نه،ًچراًبایدًبشناسم.»گفتم:ً

ًً«.ششناسینشماًمیًگهاونًمیولیً»گفت:ً
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رنگیًازًاوًدرًًولیًتصویرًپرًً؛ًجوًکردمودرًذهنمًجستًاشًراًًچندًلحظهًقیافه ازًطرفًیکیًازًاقوامًپیشًمنًآمدهًتاًًًًبایگانیًذهنمًنیافتم.ًباًاینًحدسًکهًاحتمالاً 
ً«بگوًبیادًتو.»گفتم:ًکاریًبرایشًپیداًکنمً

ًً نیاوردم.ًهرچهًًًًزباچندًلحظهًبعدًدخترًواردًدفترًشد. زورًزدمًچیزیًبهًیادً
ًرفًکردمًبنشیندً.اتع

ًرویمًنشست.هًرویًکاناپهًروبگلًراًبهًمنًدادًوً

ً«؟شناسیم»ماًهمدیگهًروًمیًگفتم:ًًگلًتشکرًکردمًوًبابتًدسته

ً«بلهًآقایًابراهیمیً.»گفت:ًباًاشتیاقًوًمهربانیًخاصیًً

ردًکنمًوًبهًمحلًًچندًلحظهًدرًسکوتًبهًاوًنگاهًکردمًتاًشایدًترافیکًذهنمًراً
ًًاناغلبًبرایًمدیرولیًنتوانستم.ًاوًدرًشلوغیًذهنمًگمًشدهًبود.ًًًً؛ًبایگانیًاوًبرسم

شماًولیًمنًببخشیدً»گفتم:ً.ًباًشرمندگیًافتدمیًهایًبزرگًچنینًاتفاقاتیشرکت
ًً«رم.آجاًنمیًهروًب

ًً«شبًبارونیًهمدیگهًروًملاقاتًکردیم.ً»شمال،ًتوًیهگفت:ًخندًبباًل

هایًبارانیًزیادیًراًدرًشمالًتجربهًکردهًبودم.ًیکًلحظهًتصویرًگنگیًشب
خبًً»گفتم:ًًازًاوًدرًذهنمًسوسوًزدًولیًنتوانستمًبگیرمشًوًخیلیًزودًمحوًشد.ً

ًمنًدرًخدمتًهستم.«ً.بفرماییدوًونًحالاًامرت

ً.ً«نًشماًلطفًبزرگیًدرًحقًمنًکردیتشکرًکنم.ً»فقطًاومدمًازتونًگفت:ً

دونمًچراًچیزًًولیًنمیً؛ًکمیًآشناستتونًبرامًیههًفکنمًقیا»احساسًمیگفتم:ً
ًً«رم.آخاطرًنمیروشنیًبه
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ًً«آبرود.ویلایًنمکًتوً»اینًموضوعًمربوطًبهًچندًسالًپیشه.گفت:ً

ً«اسمتونًچیه؟»گفتم:ً

ًً«..ً.»گفت:ً

ازًعالمًًکهًازًسرًپستًنبودنًنگهبانًناراحتًبود،ًًایًًصدایًبوقًممتدًراننده
ًً بگوید. منً بهً راً اسمشً دخترً نگذاشتً وً کشیدً بیرونمً کردمًًخیالً تلاشً هرچهً

توانستهًبودمًًمهمًنبود.ًآنًروزًًخیلیًهمًًارتباطمًراًبرقرارًکنم.ًاماًًدوبارهًًًًنتوانستم
نیًکردهًًبیطورًکهًپیشهمانًً،مکردًمی.ًاگرًخوبًکارًًببینمخودمًراًًًًیآیندهروشنیًًبه

میً آیندهً سالً دوً تاً ًًبودمً در حتوانستمً راًًپاساژً خودمً شرکتً وً بخرمً دفتریً افظً
ًسیسًکنمً.تأ

هنوزًخامًبودمًوًً.ًًدادًبهًبادًًراًًوًآرزوهایمًًًًهایاؤرًًیاماًیکًاشتباهًکوچکًهمه
گریزی،ًونقانًًحسادت،ًًدرًکنارًًبعدهاًیادًگرفتمراًیادًنگرفتهًبودم.ًًگریًًفوتًکوزهً

یکیًازًً..ًً.جمعیًوًًافعشخصیًبهًمنًًافعمنًًحدانی،ًترجیچیزمطالعهًنکردن،ًهمه
ً.احساسیًاستًتصمیماتشودًهاًمییًاصلیًکهًمانعًپیشرفتًماًایرانًعوامل

سرنوشتًًچرخًًباعثًشدًًیعنیًًًً؛شدًهمًًمنًًًًتصمیمًاحساسیًبلایًجانًًًاینً
ًًیًچونًتصمیمًاحساسًًکردًخارجًشودًموفقیتیًکهًداشتًطیًمیًًمسیرًًًکائناتمًاز

آًن بًاکهًگرفتم بًودنًًیرًمثبتًداشتًکهًکفهقدر ًًترازویًسرنوشتمًراًسنگینًکرد.ًًخیر
کهًعقلمًبهًًًًچنانًاحساساتیًشدهًبودمآنًموقعًًًًالبتهًبعدهاًمتوجهًاینًموضوعًشدم.

ًحاشیهًراندهًشدهًبود.

دًزمانآقایًًماجراًدرًشمالًاتفاقًافتاد.ًً آبرودًویلایًشیکًوًمدرنیًًنمکًًریً
آنجاًزندگیًًدرًداشتًکهًباًزنشًی.ًسرایدارًپیرچیزًهمًمهیاًبودًداشت.ًبساطًهمه

مخلفاتًدیگرًراًآمادهًوًًًًمشروببافورًوًًًً،ازًرسیدنًماًبساطًکبابًًند.ًقبلکردًمی
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بهًزنشًًًخواستمیهایًخاصیًداشتًیاًبعضیًروزهاًکهًزمانیًمهمانً.ددنکرمی
چندًساعتًکرد.ًًرًراًهمًبهًلیستًمخلفاتًاضافهًمیاسمًچندًدختخیانتًکند،ًً

شدًوًچندًدخترً،ًماشینیًواردًحیاطًویلاًمیهواًازًتاریکیًًًًبعدازًرسیدنًماًوًقبل
بًاًلباسآرایش اًزًماشینًپیادهًمیًکرده بًهًجمعًًهایًشیکًوًعطرهایًسکرآور شدندًو

نشئه وً ًًماًمیًًیمستً ازًآنًدخترهاًشدم.ًًًًیکپیوستند. گرفتارًیکیً ناخواستهً بارً
میًًًنازیًًکهسالهًًًًنوزدههجدهًدختریًً نازیًاسمًحرفهًً.کردندصدایشً اشًایالبتهً
نازیًیاًًًاست.ًًسپیدهاشًًمتوجهًشدمًاسمًواقعیًًکهًبیشترًباًهمًآشناًشدیمًًبود.ًبعد
نداشت.هیچًًً،سپیده فرقیً برایمً چهًنمیًًکدامً بگویمً راًمجذوبًًتوانمً منً چیزشً

کدامًازًهمکارانشًکهًشبیهًهیچچیزشًنامًببرم.ًًخودشًکرد،ًچونًمجبورمًازًهمه
ًًًًبهًویلاتاًآنًموقعًً ًًش،ًاندامش،ًراهًرفتنش،ًحرفًزدنشً،اچهرهًآمدهًبودندًنبود.

ایًکهًًههبود.ًالههًًالاوًیکًًًًهاًنبودً.چیزشًشبیهًآنهیچًًخندیدنش،ًنگاهًکردنش،
آخرًعمرًًرویًزمینًتاًًبیهًکردهًبودندًتاًًاوًراًتناشًًبهًزیباییخدایانًازًرویًحسادتًً

ورسمًالههًبودنًراهحالًبااینًً؛دًهًاجبارًبهًاینًتنبیهًتنًدادهًبواوًهمًبًگیًکند.فاحش
ًآمد.بهًچشمًنمیًکهًفاحشهًبودنشًاصلاً ًراًچنانًبلدًبودً

هاًپرًازًکبابًشدًوًنوبتًبهًاعضایًدیگرًبدنًًمًسرهاًکهًگرمًازًشرابًوًشک
آًسمانًً اًبرها نًرود. بًالا بًماندًو اًوًخواستمًتویًحیاطًکنارم اًز بًودندًًرسید، راًپوشانده

بازًوسطًویلاًنشستیم.ًًرومًوًکنارًاستخرًًباًهمًقدمًزدیوزید.ًًوًنسیمًخنکیًمیً
ًروشنًکردم.ًوًاوًسیگاریًبرایًخودم

ً»گفتم:ً ً«خوبیه.ًهوای 

پکیًبهًًهالیوودًًهایًسکسیًًهنرپیشهًبعدًمثلًًًً.ییدًحرفمًتکانًدادًسریًبهًتأ
ً«زنًداری؟»سیگارًزدًوًگفت:ً

ًیشًنگاهًکردمًوًسریًتکانًدادمً.هایًزیباانگیزًبهًچشمًحزن
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ً«؟گرفتیوجدانًذابً»عانگیزیًگفت:ًترحمًباًلبخند

.ًدوستًداشتمًبودًًًعجیبیًًیحسًدوگانهًً.نبودًوجدانًًعذابًحسیًکهًداشتمًً
خواستمًیعنیًمیً؛ولیًنهًطوریًکهًاوًخودشًراًآمادهًکردهًبودًً؛اوًراًتصاحبًکنم
اًگرًًآنًحسًتصاحب،ًً اًما بًاشد. بًاًمن اًوًمیآنًًبرایًهمیشه ،ًفقطًخوابیدمشبًکنار

ًتوانستمًاوًراًتصاحبًکنم.دقایقیًمیبرایً

ً«نه.»پکیًبهًسیگارًزدمًوًگفتم:ً

ً«؟نرفتیمًبالاپسًچراً»گفت:ً

ً«خوامًباهاتًحرفًبزنم.»میًگفتم:

ًًچیًًًیحالاًدرباره»بعدًمکثیًکردًوًگفت:ًًًً«.»اوهگفت:ًًابروًبالاًانداختًوًً
ًً«؟بزنیًخوایًحرفمی

ًً«تو.ًیدرباره»گفتم:ً

ًً«شمًچی؟اًتهًبشاگهًمنًدوستًنداً»گفت:ًآمیزیًباًلحنًشیطنت

ًً«داشتهًباشی؟دوستًبایدًنًچرا»گفتم:ً

وًباًًخوایًروحًوًبدنمًولیًتوًمیًگیرمًبدنموًبفروشم.منًپولًمیچونً»گفت:ً
ً«همًبخری.

ًشبًبهًبدنتًکاریًنداشتهًباشم،ًچی؟«اگهًام»گفتم:ً

ً.استخرًانداختسیگارًراًتویًآبًپکًآخرًراًبهًسیگارًزدًوًتهً

ً.وًسریًباًتردیدًتکانًدادًًشانهًبالاًانداخت
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وًًبعدًً برداشتً دیگریً فندکًسیگارً ًیشًزلًزدم.اهبهًچشمً.ًًکردًًًدرخواستً
ًدرًچشمانشًنمردهًبود.عشقًهنوزًمیلًبهً

ً«کنی؟»چندًوقتهًاینًکاروًمیگارشًراًروشنًکردمًوًگفتم:ًیس

ً«سیگارًکشیدن؟»گفت:ًمًسؤالاهمیتًجلوهًدادنًبرایًبی

ًً«.نه»گفتم:ً

ً«ار؟کیخوایًچ»میًگفت:ًلبخندیًازًسرًکلافگیًزدًوً

ً«خوامًبدونمًتاًحالاًباًچندًتاًمردًخوابیدی؟ً»میگفتم:ً

نًشمردمًًدونم.»نمیکمیًفکرًکردًوًگفت:ًً اًدامهًدادًًً«.تاًحالا ًًً:مکثیًکردًوًبعد
درًنظرًمردمًًًً،چهًباًیهًمردًخوابیدهًباشیًچهًباًصدًتاًمردًًًکنه.فرقیًمیچهًًًً»حالا

ً«کنًباًصدًتاًمردًخوابیدم.ًرسًتوًفکپً؛اییهًفاحشه

ًً«بردی؟ًهمًشونًلذت»ازًهمهگفتم:ً

ً«خوره؟هاًبهًچهًدردتًمیسؤالاینً»ایًبهًمنًزلًزدًوًبعدًگفت:ًچندًلحظه

ً«دوستًدارمًبدونم.»گفتم:ً

کارهاًتبدیلًًًًیبعدًتبدیلًشدًبهًکارًوًبعدًهمًمثلًهمهًًازًاولی.فقطًً»گفت:ًً
ًً«شدًبهًعادت.

ً«؟کنیوًمیًبرایًپولًاینًکارفقطًپسًالانً»:ًمگفت

وًً کشیدً عمیقیً هزینهًًآره.»گفت:ًًنفسً بتونمً اینکهً دانشگاهموًًبرایً هایً
ًً«بیارم.در
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ًً«دانشجویی؟مگهً»باًتعجبًگفتم:ً

ًدًتکانًدادً.ییأتًیسریًبهًنشانهً

چندًًشروعًشدهًبود.ًبلندًشدیمًوًزیرًسایبانًکنارًاستخرًایستادیم.ًًًًنمًبارانًنم
باریدًنگاهًکردیم.ًًقطراتًبارانًکهًرویًآبًاستخرًمیًًایًهرًدوًدرًسکوتًبهًدقیقه

کنمًً کاریً داشتمً ًًدوستً ًًکه گفتم: بماند.ً درًخاطرشً زیرًًمیً»آنًشبً بریمً شهً
ًبارون؟«

ًییدًتکانًدادً.تأًیسریًبهًنشانهلبخندًزدًوً

بارانًروب بههزیرً ایستادیم.ًچندًلحظهً نگاهًکردًهًًرویًهمً بهًهمًًمً بعدً وً یمً
ًکرد.هایًبارانًآرامًداشتًخیسمانًمیلبخندًزدیم.ًقطرهً

ًً«کنً.بیهًآرزوً»گفتم:ً

ًً«چهًآرزویی؟»گفت:ً

ًً«هرًآرزوییًکهًدوستًداریً.»گفتم:ً

ً«؟ًنکنهًتوًغولًچراغًجادویی»گفت:ًًتفاوتیباًلحنًبی

ًً گفتم: انداختمًوً بالاً نیستمً»شانهً ازًًًً؛ًغولًچراغًجادوً ولیًشایدًبتونمًیکیً
ً«وًبرآوردهًکنم.آرزوهات

ًً«چهًآرزویی؟»گفت:ً

کهًً»گفتم:ًً باشهً اینً آرزوتً تنًًًخاطربهاگهً بتونمًًپولً شایدً نکنیً فروشیً
ً«شًکنم.برآورده
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ً«چطوری؟»باًمکثًگفت:ً

ً«وًپرداختًکنم.دانشگاهتًیهزینهتونمً»میگفتم:ً

لحظه چشایًًچندً بعدمًبهً وً زدً زلً ازمًگفت:ًًًًهایمً چیً مقابلشً »درً
ًً«خوای؟می

ً»هیچی.ً«گفتم:ً

ً«هیچی؟ًهیچی ً»گفت:ً

ًً.آره»گفتم:ً ً«هیچی.ًهیچی 

ًعاشقمًشدی؟ً«ایًیاًدیوونه»هایمًزلًزدًوًگفت:ًدوبارهًبهًچشمً

ً«هردوتاش.ًشایدًدونم.»نمیًانداختمًوًگفتم:ًشانهًبالاً

ًً«خوام.»نمیگفت:ً

ً«چرا؟»گفتم:ً

ًً«وًباورًکنم.تحرفًتونمنمیچونً»گفت:ً

ًکارًکنمًکهًبتونیًحرفموًباورًکنی؟ً«»منًچیگفتم:ً

ًً ولیًً»نمیگفت: بدهًًًًدیدمنًًزبلوفًًًآدمقدرًًناوًًمزندگیًتوًًدونمً بهمًحقً کهً
ً«وًباورًکنم.نتونمًحرفت

ًً«ارزه.میولیًبهًامتحانشًدم.ً»میگفتم:ً
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تومنًبهًحسابشًریختم.ًًًًدوبانکًًگرفتمًوًباًموبایلًًشًراکارتهمانًشبًشماره
درمیآن آنقدرً کهً برایمپولًًًآوردمً مینبودًمبلغیًًًًهاً پولً اینً بودمً مطمئنً تواندًً.ً

نًبهًبعدًبرایًپولًباًهرًمردیًًحداقلًازًآًًزندگیًاوًراًدرًمسیرًدرستیًقرارًدهد.
کائناتًمسیرًحرکتًسرنوشتًًآنًکارًًولیًازًاینًغافلًبودمًکهًًًً؛خوابگیًنکندهم

ًهمًخواهدًزد.هًخودمًراًب

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

۱۳ 

ً

ًً ایًکهًرسید.ًایدهًًًبهًذهنمًًجدیدیًًیایدهًچندًروزًبعدازًاینکهًازًشمالًبرگشتیم،
اًینًفکرًکردمًًاماًوقتیًًًً؛بهًشرکتبًرساندًًزیادیًًتوانستًسودًمی خلجًوًزمانیًًکهًًبه

کهًچراًًفکرًکردمًًبهًاینًًًًکمیًدلسردًشدم.خواهندًبرد،ًًًًسودًپروژهًًبیشترًازًمنًازًآنًً
کنم.ًاماًًنعنوانًاولینًپروژهًبرایًشرکتًخودمًاجراًًبهپیشًخودمًنگهًندارمًوًًایدهًراًً
.ًممکنًبودًرندریخًمصرفًدااهاًتپروژهًًًیبارهًنظرمًعوضًشد.ًچونًهمهبعدًدو

اجتماعیًوًاقتصادیًطوریًپیشًًًًیاًشرایطًًرسیدمییگریًًدًاینًایدهًبهًفکرًکسًً
رفت.ًهمینًشدًکهًتصمیمًگرفتمًًزًدستًمیرفتًکهًفرصتًاجرایًاینًایدهًامی

برسم.ًمطمئنًبودمًاینًحقًًًبهًشرطیًکهًمنًهمًبهًحقًخودمًولیً،ودًشطرحًاجراً
ًبزنم.زمانیًراًدورًکهًبهًاینًفکرًافتادمًپسًً؛بگیرمتوانمًازًزمانیًراًنمی

برایمًترتیبًًًًرئیسشًازشًخواستمًملاقاتیًباًًگرفتمًوًًًًگندهًتماسکلهًًیباًراننده
خواستمًحرفیًبزنمًکهًبهًگوشًزمانیًیملاقاتمًراًپرسید.ًنمًدرخواستًدلیلًدهد.ً
تواندًحلشًًمًببینمًآقایًعامریًمیهخواًمیًًًوًمًپیشًآمدهیگفتمًمشکلیًبراًًبرسد.
.ًوقتیًاینًحرفًراًزدمًدیگرًکنکاشًنکرد.ًقولًدادًدرًاولینًفرصتًوقتًًیاًنهًًکند
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زنگًزدًوًگفتًتاًیکًساعتًًملاقاتیًبرایمًبگیرد.ًاولینًفرصتًدوًروزًبعدًبود.ًً
راًسریعًخودمًًخیلیًًخالیًبروم.ًًخواستمًدستگندهًباشم.ًنمیتویًدفترًکلهًًدیگر

یکًدوریًتویًفروشگاهًزدمًوًً.فروختًرساندمبهًفروشگاهیًکهًصنایعًدستیًمی
دستیًادوًکردنًنداشتم.ًساکًیًانتخابًکردم.ًوقتًکتابلوًخطًنستعلیقًمعرقًمس

ًگندهًرساندمً.دفترًکلهبهًخودمًراًموقعًبهًًوًتابلوًراًداخلًآنًگذاشتمًًگرفتم،

همًًًافتادهمردًجایکًًترًازًدفترًزمانیًبود.ًًترًوًشیکگندهًخیلیًبزرگًدفترًکله
تویًلابیًدفترًنشستهًبود.ًخودمًراًمعرفیًکردمًوًگفتمًباًآقایًًکهًمنشیًشرکتًبودً

ًملاقاتًدارمً.ًقرارًیعامر

ًاتاقًدًوًازًمنًخواستًواردًًچندًلحظهًبعدًبیرونًآمًً،شدگندهًًاتاقًکلهًًواردً
ًگندهًبلندًشدًوًباًمنًدستًدادً.واردًکهًشدمًکلهًًشوم.

ًً«.منوًبهًبزرگیًخودتونًببخشینًًی»کوچیکیًهدیههدیهًراًدادمًوًگفتم:ً

ً»زحمتًکشیدین.«گفت:ًدستیًانداختًوًداخلًساکًًبهًنگاهی

ًایًراًفشارًدادًوًسفارشًکردًچایًوًشیرینیًبیاورندً.بعدًدکمه

ًساکتًماندمًتاًخودشًسرًصحبتًراًبازًکندً.

گویاًکاریًباًمنًخب،ًًً»گفت:ًنیًروًبهًمنًکردًوًًیًبعدًازًسفارشًچایًوًشیر
ًً«ً.داشتینً

رسیدمًبهًعرضتونًًخدمتًًًًمدزاییًشرکتًدارم.برایًدرآًًهمنًیهًایدبله.ًً»:ًًمگفت
ً«برسونم.

ً؟«نًولیًچراًبهًآقایًزمانیًنگفتیً؛نًکارًخوبیًکردی»گفت:ً
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ًًشًراًبدهم.سؤالجوابًًولیًمجبورًبودمًًًً،خواستمًزیرآبًزمانیًراًبزنمنمی
کمترینًسودًبهًمنًرسید.ًًسیسًتعاونیأاینکهًتوًطرحًبنًکتابًوًتًخاطربه»گفتم:ً
ًبهًمنًندادن.ً«ًروًزیًکهًحقًمنًبودًاونًچیآقایًزمانیًًدرًواقع

جدی ًًباً گفت: طبیعیه.تً طرحًًً»خبً بودًاونً زمانیً آقایً مالً همینًنهاً کهًً.ً
ًً«.نًهوایًشماًروًداشتهًوًیهًپولیًهمًبهًشماًدادهًبایدًازشًممنونًباشی

چهًکلاهًًًًدستگیرمًشدًتازهًًًً،هاًراًبهًنامًخودشًزدهفهمیدمًزمانیًآنًطرحًوقتیًً
هاًمالًًخودشونًگفتنًطرحببخشیدًجسارته،ًولیًً»گفتم:ًًگشادیًسرمًرفتهًاست.ًً

ً«ایشونه؟

ً«چطورًمگه؟»گفت:ً

طرحًًآخه»ًًگفتم: تاً دوً ایدًًً،اونً بودًًًشونهًهمً منً اجراشًً،مالً خودمً ًًونًهمً
ًکردم.ً«

ایًبهًمنًنگاهًکردًوًبعدًًچندًلحظهاشًایجادًشودًًبدونًاینکهًتغییریًدرًقیافهً
ًً«کهًالانًداریًچیه؟ًیخبًحالاًطرحً»گفت:ً

ًمیزًگذاشتًوًرفت.ًیرینیًراًروًیخدمتًدرًزدًوًواردًاتاقًشد.ًچایًوًشپیش

ولیًسعیًًًً،هایًمنًراًبهًنامًخودشًزدهًبودًکفریًبودمازًاینکهًزمانیًطرح
ًًجایگاهً ازًًجایگاهًزمانیًخیلیًبالاترًًًًچونًمطمئناً ًً؛کردمًچیزیًبهًرویًخودمًنیاورمً

مًازًجاییًکهًبودمًًآوردًهًبودًوًاگرًچیزیًبهًرویًخودمًمیگندپیشًکلهمنًًًًینداشته
راًبرانگیزم.ًًنماییًبودًتاًشایدًبتوانمًترحمشآمدم.ًبهترینًراهًمظلومًترًمیهمًپایینً

تلخیًنامردیًزمانیًراًبشوردًوًًشایدًتاًًدرًدهانًگذاشتمًچایًباًًرینیًبرداشتمًوًیش
ًچینیًداشتمً.امًنیازًبهًمقدمهبرایًمطرحًکردنًایدهًً.پایینًببردً
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ً«خونهًنیست؟دونینًچراًتوًایرانًقمارمیآقاً»ًگفتم:صدایمًراًصافًکردمًوً

ًً«توًبهمًبگو.»گفت:ًتبسمیًزیرکانهًرویًلبانشًظاهرًشدًوًً

شدنًهمًپیداًمیًهاییًًاگهًنیازًبودًآدمًً.نیستًًبهشًًًیاینکهًنیازًًخاطربه»گفتم:ًً
ً«وًبکنن.نیًیاًباًدورًزدنًقانونًاینًکارطورًقانوهکهًب

پرسیدمًوًخودمًًسؤالًًچینی،برایًتکمیلًمقدمه گفتهمًًیً دادم.ً راً :ًمجوابشً
یعنیًبرایًًًً؛ًخودشًیهًقمارهًًایرانچونًزندگیًتوًًًً.پرسیدًچراًنیازًنیستیمًًحتماً »

ًنموندنًبایدًمدامًقماربازیًکنی.ً«گشنهً

بًیمهًکردنًًً،کهًهمهًقماربازنجاییًًتوًً»ایًمکثًکردمًوًبعدًگفتم:ًًچندًلحظهً با
ً«شهًپولًخوبیًبهًجیبًزد.قمارًمی

ًً«چطوری؟»باًتردیدًسریًتکانًدادًوًگفت:ً

ًً اینکهًسودًًمر»گفتم: کنن.ًًگذاریًمیکننًپولشونوًرویًسکهًسرمایهدمًبرایً
.ًنکنسودًًتوًاینًبازیًًًًتابفروشنًًدوننًکیًبخرنًوًکیًًخیلیًکمیًمیًًیعدهًولیًً

بازیًرو اینً ازًمردمً نیستن.ًدرستًزمانیًسکهًمیًًخیلیً بالاًبلدً کهًکلیً خرنً
مونن،ًشًادامهًبدهًمنتظرًمینًرشدًسعودیًبعدًبهًامیدًاینکهًسکهًبهًهموًًکشیده.

چونًقرارهًاینًبازیًًترکه؟ًًمیًًچراًًرکهً.تشًمیبرعکسًحبابًًره.یولیًسکهًبالاًنمً
هاییًکهًتوًاوجًتاونًبدبخًً.موقعًبرگشتًهمًسودیًبرایًطراحانشًداشتهًباشهً

وًباًهاشونًسکه،ًًازًدستًندنًًوشونًازًترسًاینکهًکلًسرمایهًً،خریدنگرونیًسکهًً
یًهًً؛فروشنًمیخریدنًًکهًًقیمتیًًزیرًًچهلًدرصدًًسی بًاز اًینکهًًًبهًًبعدًمدتًًولی خیال

ًسودًمی بًارًدیگهًحتما  بًازًسکهًمیاین بًهًًخرنکنن بًارهاًگزیدهًًتعو یًهًسوراخ اًز بیری
اجراًًهاستًکهًدارهًًسالقمارًًاینًًًً.دنازًدستًمیوًًشونً.ًتاًاینکهًکلًسرمایهشنًمی
ًًًًشه.می از خیلیً کهً رسیدهً جاییً بهً ًًالانً سکهاین خریدً پولً حتیًًً،قماربازهاً
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ًهاشونًیهًپوًاگهًهمًتهًجیبًًسکهًروًهمًندارنربع تًًئردیًپیداًبشهًدیگهًجرولًخ 
باًبیمهًتونیمًًتوًبهشونًبدیم.ًماًمیًئتونیمًاینًجرولیًماًمی.ًًکننًسکهًبخرننمی

ً«خنثیًکنیم.ًًوهاًضررًبالاًوًپایینًرفتنًاونکردنًسکه

ً«؟چطوریًبایدًبیمهًکنیمً»گفت:ً

ًً ب»گفتم: وً سرمایهً کمترینً باً مردمً کهً کنیمً فراهمً موقعیتیً یهً بایدً طورًًهماً
طوریًکهًًماًبایدًهرًسکهًروًبهًدهًقسمتًتقسیمًکنیم.ًًًسکهًبخرن.ًًتضمینیًبتوننً

کهًًًجوریاینًً.کنیممیهاًروًبیمهًبعدًاینًسهمًیهًسهمًیاًدوًسهمًبخره.ًبتونهًهرکیً
کارمزدًبهًماًًًًدوًدرصدًًبفروشهًًواشسهمًسکهخواستًًاگهًسکهًبالاًرفتًوًکسیًً

می کسیًًًً.گیرهًتعلقً وً اومدً پایینً سکهً اگهً سهمشولیً خواستً شرایطً اونً وًًتوً
ًً«کنیم.،ًماًپولًسهمشوًبهًقیمتًخریدًبهشًپرداختًمیشهبفرو

ً«خبًسودًاینًکارًکجاست؟»باًتعجبًگفت:ً

ازًیهًسرورًًًًیًکهسایتًًیًاینًطرحًبهًیهًسایتًنیازًداریم.ماًبرایًاجرا»گفتم:ًً
ًً؛هاًروًتوشًبهًفروشًبرسونیمًوًبتونیمًباًخیالًراحتًسکهًًًخارجیًپشتیبانیًبشه

هاًبیشترًًبکنیم.ًهرچیًمشتریًًًسریًکارهاعتمادًمردمًهمًبایدًیهًاالبتهًبرایًجلب
کنن اعتمادً سرمایًً،بهمونً بیشتریً میهپولً به.ًًکننًگذاریً کافیًًًًیاندازهوقتیً

ًًسکه و فروختیمً پرًًحسابًهایًمجازیً پولًًهامونً دسترسًًرًًسایتًً،شدازً ازً وً
ًً«کنیم.خارجًمی

باًتأ ولیًبهًنظرتًاستقبالًًً،طرحًخوبیه»ییدًتکانًداد.ًگفت:ًًمتفکرانهًسریً
ًً«شه؟می

جوابًًتیسئًکوطرحًکلاهبرداریًگلدچهلًسالًهنوزً»وقتیًبعدًازًسیًًگفتم:
ً«!؟دهینظرتونًاینًطرحًجوابًنمًًهبً،دهمی
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ًً«.ده»آرهًجوابًمیًلبخندیًزدًوًگفت:ً

هزینهًهب»گفتم:ًً هزینهًًسایتًطراحیًًًًیجزً بهًًًً،پشتیبانیًًیوً هیچًًنیازیً
نداریمگذاریًًسرمایه ضررًهمً میًًیاولیهًً.ً همً روً سکهً ازًًخریدوفروشً تونیمً
همًدولتیًًوًارگانًًًًمؤسسهاگهًبتونیمًازًنمادًچندًتاًًًًهاًبرداریم.هایًمشتریحساب
ًده.ً«ترًجوابًمیهًکنیم،ًپروژهًخیلیًسریعًاستفادً

ًً«شهًاستفادهًکرد.»میگفت:ً

ً«وًشروعًکنم.پسًاگهًموافقًباشیدًمنًکار»گفتم:ً

بًاًباقیًاعضاًهمًمطرروًفراهمًکنًتاًمنًطرحًًروبه.ًتوًمقدماتشًًخ»ًًگفت: حًًو
ًکنم.ً«

ًً«کنم.»ازًهمینًفرداًشروعًمیگفتم:ً

ًً نیازًًًًدیگهًلازمًنیستًباًزمانیًهماهنگًبشی.برایًاینًطرحًً»گفت: هرچیً
ً«یًپیشًخودم.آداشتیًمستقیمًمی

ًً«ازًموقعیتًاستفادهًکردمًوًتاًتنورًداغًبودًنانًراًچسباندم.ًچشم.ًبعد»گفتم:ً
ًً بدینًفقطًاگهًاتاقًً»گفتم: وًرهامًًهًبتونمًبرنامهکًًکوچیکیًهمًدرًاختیارًمنًقرارً

ًً«شهًقربان.یًپیشًببرمًخیلیًخوبًم

ً.ً«هًبهتًبدًگمًیهًدفترًجداًتوًشرکتمیبهًزمانیً»گفت:ً

؛ًًنداشتمًًًاوولیًدیگرًترسیًازًًًً،زمانیًازًدستمًعصبانیًخواهدًشدًًدانستممی
کلهً بهً پشتمً بود.چونً پیشًهمانًًگندهًگرمً کهً دنبالًبینیًمیطورً وقتیًظهرً کردمً
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رفتمًً همینًزمانیً بود.ً عصبانیً دستمً شدًًازً ماشینً سوارً بالاکهً لحنً دستیًباً
ًاشًراًشروعًکرد.گلایه

نشناسیًباشی.ًتفًبهًروت!ًلعنتًبهًقدرًآدمًنمککردمًاینً»فکرًنمیگفت:ًً
ًً«منًکهًبهتًبهاًدادم،ًپروبالًدادم،ًآدمتًکردم.

آًستینًداشتم راستًًآره،ًً»گفتم:ًًچطورًساکتشًکنم.ًًًًانستمدًیمًً.جوابشًراًتوی
ًً«ولیًدرًمقابلشًازمًدزدیًکردی.ًگی.می

ًً«چهًدزدی؟ً»دزدی؟گفت:ًباًتعجبً

ایًعامریًحتیًاسمیًهمًًوًبهًنامًخودشًزدًوًپیشًآقهایًمنکیًایدهً»گفتم:ًً
ًً«ازًمنًنبرد؟

ًً مًًیزهاًاصلاً اینًچ»گفت: نداره.ًًاتوًشرکتً تیًًمعنیً یهً یهًماً وًهمهً مًهستمً
ً«چهًاهمیتیًدارهًطرحًوًایدهًمالًکیه.ًکنیم.وًدنبالًمیرهدفً

ًً«اونمًاهمیتًنداره؟ًهاًچی؟»سودًطرحًوًایدهًگفتم:ً

بیشترًازًچیزیًًوًًرهرکاریًکردیًحقًوًحقوقتًًًًدم؟رخوًًمگهًمنًپولتو»گفت:ًً
ًدادم.ً«تًبودهًبهتًقکهًح

ً«؟چندًمیلیونًبودًاونًمنًفقطًًایزحمتًییعنیًهزینه»ً:گفتم

ًً.شهدادهًًشونًًکهًبایدًسهمًًًهستکلیًآدمًًًًپروژهًتوًهرًًً.فقطًتوًنیستی»ًً:گفت
کلیًهماهنگیًبایدًًقبلشًًًً.جاننهًآقاًًًچیزًفقطًایدهًوًاجراست؟همهتوًفکرًکردیًً

ً.ً«هاًدچارًاختلالًنشنًننًتاًپروژهًبکمونًکلیًآدمًپشتیبانیًبایدًً.شهبانجامً

ًً«نکردی.پرداختًوًربازًسهمًواقعیًمنًً،ایناًًیههمًباًاحتسابً»ً:مگفت
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بًعدًًچندًلحظهً بًیشترًًًً،باشه»گفت:ًًایًساکتًماندًو بًعد بًه اًین ًً«دم.بهتًمیًاز

ًً«بدیًیاًکمتر.وًبیشترًرًنیستًبرایًتوًکارًکنمًکهًسهممًدیگهًقرا»گفتم:ً

ً«وًدورًبزنی.رمنًکهًبخوایًاینًرسمشًنیستً»گفت:ً

طورًکهًخودتًگفتیًًهمونکنیم.ًًًًبازیماًقرارهًکنارًهمًًًًزنم.»دورًنمیگفتم:ًً
ً«گلًبزنه.اونًدمًتاًبهًعامریًپاسًمیً،جایًتوهبارًمنًبًفقطًاینًً.ماًیهًتیمًهستیم

ً«کنمًدوبارهًبرگردیًپیشًخودم.صحبتًمیًمنًباًعامری»گفت:ً

ً«ی؟کردًمیخودتًبودیًقبولً»گفتم:ً

ًجوابیًنداد.

ًتوًهمًنیستم.«ًیالانًبهًبعدًرانندهًمنًازً»گفتم:ً

ًً ًًنمی»گفت: بدی استعفاً بخوایً اگهً ًًتونی.ً ًًهم ًًاونباید یهًًًبمونیقدر منً تاً
ًپیداًکنم.«دیگهًًیراننده

ً«خودتًرانندگیًکنی.تونیًمیتاًاونًموقعً»گفتم:ً

ًً«منًرانندگیًبلدًنیستم.»گفت:ً

ًاشًراًندیدهًبودم.تاًآنًموقعًرانندگیً.نهیاًویدًگراستًمیًدانستممین

ً«کنی؟»شوخیًمیگفتم:ً

ًً«گم.یًجدیًمکاملاً ً»نه.گفت:ً
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بهًصلاحمًنبودًاوًراًبیشترًازًآنًباًخودمًًًگفتمیًاگرًراستًهمًنًایًنبود.چاره
کنم.ًً قویآندشمنً پایمً جایً کلهًًقدرً کهً کارمندًًبخواهدًًگندهًًنبودً مقابلً درً

ماندمًچیزیًازًمنًکمًًاشًمیایًهمًرانندهچندًهفتهاشًازًمنًحمایتًکند.ًًقدیمی
امًراًباًاوًترمیمًکنم.ًًتوانستمًدوبارهًرابطهمًبودًوًمیبهترًهًًیطورشد.ًشایدًاینًنمی
ًتًدوستیًبهترًازًنهالًدشمنیًبودً.درخ

ًقبولًکردمًتاًوقتیًکسیًراًپیداًنکردهًبهًکارمًادامهًدهم.

اشًکردمًازًمنًخواستًًجلویًشرکتًپیادهًوقتیًًکمیًآرامًشدهًبود.ًًروزًبعدًً
گفتًآنجاًدفترًمنًًاتاقیًراًبازًکردًوًکلیدشًراًبهًمنًداد.ًًًًهمراهشًبروم.ًبعدًدرً 

عباسًبخواهمًتمیزشًکندًوًیکًمنشیًهمًبرایًخودمًاستخدامًًازًمشًگفتًًاست.ًً
گندهًراًاجراًکندًوًباًمنًًدستوراتًکلهاگرًًًًکهًًنظرمًبهًاینًنتیجهًرسیدهًبودًهًًکنم.ًب

ازًًانستمدًمیتشکرًکردم.ًبااینکهًً.ًازًاوترًاستًتاًبخواهدًباًماًدربیفتدبهًکنارًبیاید
راًفراموشًکنمًوًمثلًسابقًًآمدهًخوشحالًنیست،ًگفتًبحثًدیروزًًموقعیتًپیشً

دمًهمًازًخودمًًتًبهًکارمًادامهًدهم.ًباًموقعیتیًکهًبهًدستًآوردهًبودم،ًخوباًجدی
ًچنینًتوقعیًداشتم.

ًقبلً وسایلًازًمیزًوًمبلًوًًًًیًچونًهمهًًًازًمنًهمًدفترًکسیًبوده،اتاقًظاهرا 
اًماًًاثاثرًًسای بًود. آًن اًضافهًًتجمعًًمحلًًمرورًزمانًًبهًًموردنیازًداخل وًتبدیلًًوسایل

کردم.ًنیازیًبهًمبلًًًًچیزًراًخوبًبراندازایًایستادمًوًهمهبهًانباریًشدهًبود.ًگوشه
ایًبوده.ًفقطًبایدًوسایلًًسلیقهآدمًخوشًًًدفترًصاحبًقبلیًًظاهراً ًًنبود.جدیدًًوًمیزًً

ًً و تخلیهً میاتاقًًاضافیً تمیزً ًًخوبً وًازًمششد. بگیردً کارگریً خواستمً عباسً
جدیتًًباًًخوبًبهًاوًدادمًتاًًًًیدوًروزهًدفترًراًآمادهًکند.ًهمانًاولًکارًانعامیکی

ًپیگیریًکندً.کارهاًراً
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ًً استخدام آگهیً بعدً حرفهروزً منشیً کاریکً وً بهایً راً ًًًًبلدً و چندًروزنامهً
ًًًیشبکه ًپرمجازیً سنًدادم.ًًمخاطبً وً ًقیافهً ًً نبودًبرایمًًخیلیً منشیً.ًًمهمً
وًًتاًمدتیًجدانستمًًمی.ًچونًًازًهرچیزًامینًوًحامیًمنًباشدخواستمًکهًقبلمی
بًعلیهًمنًخواهدًبود.ًزًًآنجا ًًًًدانستمیود.ًًمانیًآدمًباهوشیً استعدادیًکهًمنًبا

ینًشرایطیًداشتنًیکًحامیًامینًدرًچنًجایًاوًراًبگیرم.ًًًًمتواندارمًخیلیًزودًمی
ًهایًزمانیًوًخلجًراًخنثیًکند.توانستًخیلیًازًتوطئهمی

گهیًاستخدامًزمانًتماسًراًً زدهًبودم،ًازًظهرًًازبعد۱۴ًًًصبحًتا۸ًًًًبااینکهًدرًآ
نتخابًکردهًگوییًراًاینًبازهًاپاسخًًتایمًًاً عمدًًهاًشروعًشد.عصرًهمانًروزًتلفنً
احمقًباعثًشدًًموقعًچندًمتقاضیًولیًتماسًبیًً؛ًماجراًنبردًًبودمًکهًلیلاًبوییًاز

ًامًلوًبرود.نقشه

ًً«خوامًبرایًشرکتًمنشیًاستخدامًکنم.می»ً:وقتیًماجراًراًپرسیدًگفتم
ًیًچندًهفتهًبهًروالرویًکاناپهًدرازًکشیدهًبودًوًداشتًبرآمده،ًًباًشکمًکاملاً 

ً.گشتدنبالًاسمًاصیلیًبرایًدخترمانًمی،ًاخیر

استخدامًمنشیًشرکتً»گفت:ًًراًکنارًگذاشتًوًًًًیرانیا  یهافرهنگ نامکتابًً
ًً«چهًربطیًبهًتوًداره؟

بًگیرم.برایًدفترًخودمًمیخب،ًً»گفتم:ًً یًهًپستًجدیدًدادن.ًًخوامًمنشی ًً«بهم

ً«نگفتی؟چیزیًچراًپسًبهًمنً»گفت:ًباًناراحتیً

ًً دادن.همً»گفتم: امروزً بمیًًینً وقتیً بهتًهخواستمً شدً اعلامً رسمیً طورً
ًً«بگم.
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نشده»گفت:ًًمتعجبًً اعلامً رسمیً هنوزً منشیًاونًً،پستتً دنبالً توً وقتً
ً«گردی؟می

ولیًهنوزًدفترًکارمًًً؛یًاعلامًشدهدونیًواقعیتًاینهًکهًرسمً»خب،ًمیگفتم:ًً
دوًروزًتاًدفترمًحاضرًبشهًیهًمنشیًبرایًخودمًًوًتحویلًنگرفتم.ًگفتمًتوًاینًیکیًر

ً«پیداًکنم.

ًً«؟دیگهمنشیًمردً»گفت:ًباًجدیتً

مًگفتنًمنشیًخانمًبهًمنن،ًًاشرکتًخانومًًًیهایًدیگه»نه.ًچونًمنشیگفتم:ًً
مًردًًاگهًًًً.استخدامًکنم مًنشیًً،شههمًخودشمًعذبًمیًًکنمًًاستخداممنشی هایًًهم

ًً«دیگه.

کنن،ًًهاًکارًمیخانمًوًآقاییًکهًتوًادارهکارمندًًًًهمهپسًچراًاینًًً؟...»اً گفت:ًً
ًشن؟ً«معذبًنمی

ًجوریًدستورًدادن.ً«دونم،ًبهًمنًاینً»نمیًشانهًبالاًانداختمًوًگفتم:ً

استخدامًکنی،ًمنًبراتًانتخابًًبایدًمنشیًخانمًًًًپسًاگهًحتماً ًً»باشه.گفت:ًً
ًً«کنم.می

ًً«.خوامجورًمنشیًمیدونیًمنًچهنمیکهًآخهًتوً»گفتم:ً

ًً«!جورًمنشیًدوستًدارنآقاًچهً؟...»اً گفت:ًآمیزیًباًلحنًتمسخر

نداشتم.چاره کنم.ًًایً قبولً بودمً ًًًًمجبورً انتخابًکن.»گفتم: توً یهًًًًباشهً فرداً
ًً«دم.میتوًًیآگهیًباًشماره

ً«آگهیًبدم.بهًکجاًوًچطوریًخودمًبلدمًً»نیازًنیست.گفت:ً
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ً

ً

ً

ً

ً

۱۴ 

ً

توانستًًًً.پیداًکردنًمنشیًکمیًطولًکشیدًً،لیلاحساسیتًًًًخاطربه بالاخرهً ولیً
پیداًکند.ًً ًًًًیخانمًًً،وقتیًواردًشرکتًشدمًًیکًروزًصبحکسیًراًبرایًمنً حدودا 

خانمیًبهًنامًًًلیلاًشبًقبلًگفتهًبودًپشتًمیزًجلویًدفترمًنشستهًبود.ًسالهًشصت
عنوانًمنشیًبرایمًانتخابًکردهًولیًمشخصاتیًازًاوًبهًمنًندادهًبود.ًصالحیًراًبهً

اینکهًً ترسً ازً همً راًًمنً نموضوعً بودم.ًًسؤالکنم،ًًحساسً نپرسیدهً بااینکهًیً
ًًترینًمنشیًًزشتدانستمًًمی انتخابًخواهدًکردًدنیا باًًولیًًًً،راً توقعًمواجهًشدنً

صحنه نداشتم.ًًچنینً راً کهًًایً خوردمً جاً چنانً صحنهً آنً دیدنً لحظهًًازً چندً
ًًوگیج ایستادم. دیگریًشدهایًًلحظهگنگًوسطًلابیً واردًساختمانً ًًً،امفکرًکردمً

قدرًمضحکًًآنصحنهًًمنشیًزمانیًوًخلجًازًاینًاشتباهًبیرونمًآورد.ًًًًیولیًخندهً
تًلاشًمی نًمیکردندًجلویًخندهًبودًکهًهرچه بًگیرند خانمًصالحیًًتوانستند.ًًشانًرا

مقنعه پرچانهًًیباً سبیلً وً بنددارً عینکً خانمشبیًًدقیقاً ًًً،پشتدار،ً هایًناظمهً
ًیًخودشًراًمعرفیًکردًوًنحوهًچندًدقیقهًبعدًوقتیًًًًبود.ًًشصتًًیگیرًدههسخت
معلمًًخانمًصالحیًً،ًفهمیدمًحدسمًدرستًبودهًاست.ًًاشًباًلیلاًراًگفتآشنایی
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ًًًًپنجمکلاسًً درًدورانًبازنشستگیًهایًزندگیًًبرایًتأمینًهزینهابتداییًلیلاًبود.
بعدازًاینکهًزنگًًشود.ًًورًاتفاقیًباًآگهیًلیلاًمواجهًمیطهگشتهًکهًبدنبالًکارًمی

آشناییًوًتعریفیًًهمینًًآورد.ًًهًجاًمی،ًلیلاًاوًراًبًدهدزندًوًمشخصاتشًراًمیمی
بًرایًمنًدرًذهنًداشت اًزًمنشیًمناسب بًاعثًمیکهًلیلا اًستخدامًشود.ه، ًشودًسریع

بًود،وبااینکهًتویًذً نًیاوردم.ًًًًقمًخورده یکًًًیترینًوظیفهایکلیشهبهًرویًخودم
بیرونشًً دفترً ازً وً اوًمحولًکردمً بهً راً ًًکردًمنشیً بهًًم. وً بنشیندً دفترً گفتمًجلویً

وصلًکند.ًًًًمهاًراًبهًاتاقتماسکسیًهمًباًمنًکارًداشتًًاگرًًهاًجوابًدهد.ًًتلفنً
شرکتًًًهایفعالیتبیشترًازًآنًصلاحًنبودًکاریًبهًاوًبسپارم،ًچونًممکنًبودًازًً

نهایتًاحتیاطًچندًًبایدًدر.ًًبازًکندًًًبهًآنجاسرًدربیاوردًوًپایًلیلاًوًحتیًپلیسًراًً
برایًاطمینانًگوشزدًایًاخراجشًکنم.ًًکردمًتاًبالاخرهًبهًبهانهروزیًتحملشًمی

مهمیًًًی.ًچونًدارمًرویًپروژهًمًواردًدفترًنشوداهاحضارشًنکردًزمانیًکهًتاًکردمً
.ًالبتهًدروغًهمًنگفتهًبودم.ًداشتمًًبخوردًهمًًهًًکنمًوًممکنًاستًتمرکزمًبیکارًم

پسرًجوانیًراًمعرفیًًًًگندهکلهًً.کردمسکهًکارًمیًًیاندازیًسایتًبیمهرویًطرحًراهً
طورًًهًگندهًگفتهًبودًبکلهبردیم.ًکارهایًطراحیًسایتًراًپیشًمیًداشتیمًوًکردهًبودًً
گندهًًباًکلهًًتفقطًکافیًبودًدرًمیانًصحبارشًپیشرفتًکارًراًبهًاوًبدهم.ًًزمستمرًگ

کهًًکردًًشدًچنانًاسترسیًبهًمنًواردًمیاگرًهمًمتوجهًچیزیًنمیًًواردًدفترًشود.
راًگمًمیً ًًمسیرًموفقیتً نبود.خلاصهًچارهًکردم. ایمنیًسعیًًًًایً نکاتً باًرعایتً

کردمًکهًاشتباهیًنکنمًًًًکردمًچندًروزیًتحملشًکنم.ًتویًشرکتًحواسمًراًجمع
وقتیًمی دفترًخارجًشومًوً ازً قفلًًمحکمًً،خواستمً راًپشتًسرمً درً ازًهمیشهً ترً

ًً.کردمیم

حسادت ترکیبً بود.ً نشستهً کمینمً درً زمانیً ًًاماً انتقام، وً انرژیًًًجوییتنفرً
بًاًپیًً.کندتولیدًمیًعجیبیًًًًمخرب اًزًچندًروزًتوانستًًاًًیرانهشًزمانی اًنرژیًبعد ین
گفتهًبودًًً،دانمًراستًیاًدروغنمی.ًًگندهًبزندوًزیرآبمًراًپیشًکلهًًدامًبیندازدًًًهبمنًراًً
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وًًعباسهاًوًمشمنشیکندًازًفضولیًاستًوًبهًهرًطریقیًسعیًمیًمنشیًمنًآدم
ًً دربارهًًیاسرحتی ًًفعالیتًًیاطلاعاتیً بیاورد.ًًشرکتهای دستً ًًنمیًًبهً چهًًدانم
ازًمنًخواستًهمانًروزًًًگندهکلهچاشنیًاینًحرفًکردهًبودًکهًًیدیگرًهایحرفً

ًًًًخانمًصالحی ایًبکنم،ًاطاعتًامرًکردم.ًًبدونًاینکهًبحثًاضافهراًاخراجًکنم.
بًودنمًراًًبهگوشًتاًًًًاینًکارًفرصتیًشد بًهًدستًًًشدلًًکنمًواثباتًًگندهًًکلهًًبهفرمان را

همًً.ًچکیًًوسایلشًراًجمعًکندًوًبرودًًًگفتم.ًهمانًروزًبهًخانمًصالحیًًبیاورم
.ًدلیلًاینًکارًراًپرسید.ًگفتمًًبرایشًنوشتمکهًآنجاًکارًکردهًبودًًًًچندًروزیبابتًً
زنًباًناراحتیًچکًًشًکنم.ًپیرًیستورًازًبالاًآمدهًوًمجبورمًاجرادًً،مقصرًنیستممنً

ًًولیًازًً.ازًاینکهًازًشرًاوًخلاصًشدهًبودمًحسًخوبیًداشتمراًگرفتًوًرفت.ًً
گندهًکردهًبودًحسابیًناراحتًبودم.ًهمینًشدًًاینکهًزمانیًچغلیًمنًراًپیشًکلهً

ً.آمدًمانًپیشًلفظیًبینًیموقعًبرگشتًبهًخانهًدرگیرکهً

استخدامًرانندهًراًعقبًبیندازدًوًًًًردًزمانیًدوستًداشتًتاًجاییًکهًامکانًدا
نًاراحتبًودمًًداردًًًنگهمنًراًزیردستًخودشًً اًینمًوضوع اًز مًن فًر.ًولی تیًصوًدنبال

باًًاتفاقًآنًروزًباعثًشدًًفشارًقرارًدادنشًپیداًکنم.ًًتاًراهیًبرایًتحتًًًگشتممی
ً.کنمعصبانیتًاینًموضوعًراًمطرحً

اًآخرًاگهًتًبمونم.شماًًیآقایًزمانیًقرارًنیستًمنًتاًآخرًعمرمًراننده»گفتم:ً
ً«یاًباًتاکسی.ًبرینًیاًباًآژانسًسرًکارًًینًمجبورً،اینًهفتهًرانندهًپیداًنکنینً

اعتمادبً وً آرامشً خهباً ًًاصنفسً ًًی آدمًً»گفت: ًًخوبهً جاوقتی ًرسهًمیًًییبهً
نًکنه،ًنمک ًوًداشتهًباشه.ً«دادننشناسًنباشه،ًظرفیتًجایگاهیًکهًبهشًًخودشوًگم

ًً باًکسیًًًًاینمًً»بله.گفتم: اگهًمشکلیً آدمً کهً بگهًًداشتخوبهً نهًًًً،بهًخودشً
ً«پشتًسرش.

ً«منًچهًحرفیًپشتًسرًتوًزدم؟»گفت:ً
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خوره.ًهمینًروزهاًًنستمًاونًمنشیًبهًدردًکارًماًنمیدومنًخودمًمی»گفتم:ًً
یًعامریًروًبهًاینًموضوعًبازًنیازیًنبودًپایًآقاً.وًبخوامرخواستمًعذرشًهمًمی

ًًاینًبودًکهًاونًخانمًبًًشماًهماگهًتشخیصًً.ًًدکنی خورهًبایدًبهًًدردًکارًماًنمیه
نیازًًًًاونًشرکتًهستین.ًًرئیسنهًبهًآقایًعامری.ًهرچیًباشهًشماًًًًینًگفتمیخودمًً
ً«.متوسلًبشینًًهادستیبالاًایًبهپاافتادهبرایًهمچینًمسائلًپیشًنیستً

شهًبهتًگفتًبالایًردیًکهًنمیکًًمهمچینًرتوًاینًروزهاًًولیًًًً»آره.گفت:ًً
ًً«.چشمتًابروئه

ًً ًستً.دلیلشًرمًکردنًمنًنیست.ًدلیلشًیهًچیزًدیگهًً،قایًزمانیآنهًً»گفتم:
دیگه نکنینًمنًًًًامیدوارمً کنین.وًپیشًًرسعیً اونًًًآقایًعامریًخرابً ًًموقعًًچونً

ًممکنهًبراتونًگرونًتمومًبشه.«

ً«کنی؟»داریًتهدیدًمیًگفت:ًباًعصبانیتً

اگهًتکرارًًًفقطًمطمئنًباشینً.ًًوًبذارینًنًاسمششماًهرچیًدوستًداری»گفتم:ًً
ً.ً«دیگهًارائهًکنمًبهًآقایًعامریًیاًکسایًبتونممًچیزهاییًازًشماًدارمًکهًمنبشه،ً

ً«چهًچیزهایی؟»گفت:ًمتجبًوًآرامً

رابطهنمی بیشترًًخواستمً راً میًامً فقطً کنم.ً خرابً زمانیً باً آنً خواستمًازً
بًهًهمینًخاطرًموضوعًًزهر تًاًدوبارهًدرًکارهایًمنًدخالتنًکند. بًگیرم اًو اًز چشمی

اگهًنیازًبشهًًًً.دارمًًچیزهاییًًهرحالًیهبه»گفتم:ًًهاًراًپیشًنکشیدمًوًًعکسًوًفیلمً
ً«روًکنم.ًتونمیم

ًتهدیدمًجوابًدادً ادًوًسعیًکردًازًمنًدلجوییًچونًلحنشًراًتغییرًدًًً؛ظاهرا 
همًبهًآقایًعامریًًًًاگهًچیزیًًمنًمشکلیًباًتوًندارم.»:ًًگفتیًًمًاًلحنًملایکند.ًب

فقطًً بودهًًخیروصلاحًًخاطربهگفتمً عامریًًشرکتً آقایً کهً نبودهً اینً قصدمً وًر.ً
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اگهًاینًکشتیًغرقًبشهًًًمطمئناً ًًتیًنشستیم..ًماًهمهًتوًیهًکشنسبتًبهًتوًبدبینًکنم
ًً«.ریممیًهمًزیرًآبًهمهًبا

ازًخودمًکمکًًکشتیًاولًولیًانتظارًدارمًبرایًگرفتنًسوراخًًًً؛دونممی»گفتم:ً
ًً«بخواید.

خرابًًًآقایًعامریًوًپیشرمنًاولًتوًًفراموشًنکنًکهاینمًولیًً؛باشه»گفت:ً
ًً«کردی.

ًً«منًهمچینًهدفیًنداشتم.»گفتم:ً

ًً«وًکردی.هرحالًاینًکاربه»گفت:ً

دوبارهًازًًوًجمعًکنیمًتاًرتامونًحواسمونًاینًبهًبعدًهردوازًًهًپسًبهتر»گفتم:ً
ًً«نیفتهً.هاًاینًاتفاق

ًً«امیدوارم.»گفت:ً

بًود.وقتیًزمانیًراًجلویًخانهً نًمانده بًاقی بًینًما ًدلخوری ًًاشًپیادهًکردمًظاهرا 
قدرًازًاخراجًخانمًصالحیًعصبانیًبودًکهًجروبحثیًًلیلاًآنًًًوقتیًبهًخانهًرسیدم،
نیازًً.ًًسرًکاربرگردانمشًًخواستًدوبارهًًًًنًمًًازبینًماًپیشًآمد.ًً گفتًبهًاینًپولً

.ًاستًًدارد.ًتوضیحًدادمًکهًکاریًازًدستًمنًساختهًنیستًوًتصمیمًازًبالاًبوده
قبولًح راً میًًرفمً فکرً چونکرد.ً کردهًکردً اخراجشً نیامدهً اوًخوشمً ازً ولیًًنً ام.ً

آوردهًهًوًچونًپرستیژًشرکتًراًپایینًمیًهرطورًبودًقانعشًکردمًکهًتقصیرًمنًنبودً
ولیًًً؛ًخواستًمنشیًدیگریًبرایمًپیداًکندمیاست.ًًدادهدستورًاخراجشًراًزمانیً

برایًاینکهًآنًمشکلًدوبارهًتکرارًنشودًگفتمًخودًشرکتًآگهیًدادهًوًدنبالًمنشیًً
ًًمیًًیمناسب اهمیتیًندادم.ًًًًی،ًولًاشًشدباعثًدلخوریًًبااینکهًاینًموضوعگردد.

ًنیفتد.دستًزمانیًًآتووًًًدوبارهًتکرارًنشودًحکًضخواستمًآنًبازیًمفقطًمی
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ً

ً

ً

ً

ً

۱۵ 

ً

پیداًکند.ًمیمنشیًمًًخلجًخواستمازًمنشیًً خواستمًمنشیًًطمئنیًبرایًدفترًمنً
طورًکاملًازًذهنًخودمًوًًهجوانًوًزیباییًاستخدامًکنمًتاًتصویرًخانمًصالحیًبً

خوبیًًًیهدیهچنینًلطفیًدرًحقًمنًبکند،ًًدیگرانًپاکًشود.ًوعدهًدادمًاگرًبتواندًً
ًً،کنددرًیکًشرکتًبازرگانیًکارًمیًکهًًگفتًیکیًازًدوستانشًً.ًًدرًانتظارشًاست

میً کهً حقوقیً وً کاریً میًًگیردًازًمحیطً دیگریً کارً دنبالً وً نیستً گردد.ًراضیً
هیکلًمناسبًوًًنشانمًداد.ًًًًایستادهًبودًًکارشًًدلبرانهًکنارًمیزًًکهراًًعکسًدوستشًً

زینهًکردهًاشًهبابتًهیکلًورزشکاریًوًصورتًعملیًًًیکلجذابیًداشت.ًًًًیچهرهً
واردًتیمًخودمًًًًطورًنامحسوسًهمنشیًخلجًراًهمًبتوانستمًًبود.ًباًاستخدامًاوًمی

آًنًًکنم. مًردیًراًخیلیًقدرًجذاببًودًکهًمیازطرفی توانستًدشمنیًوًخصومتًهر
تًبدیلًکند.ًً پًایداری بًهًدوستی بًودًمیاگرًکمیًچربًسریع مًواقعًزبانًهم توانستمًدر

هایًبینًخودمًوًزمانیًبهًجاهایًخاصًازًقدرتشًاستفادهًکنمًوًنگذارمًکدورتً
هایًجوانًداشت.ًضعفًعجیبیًدرًمقابلًزنًًشناختم.ترًبکشد.ًزمانیًراًمیوخیمً
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تاًًباًدوستشًتماسًبگیردًوًقرارًملاقاتیًترتیبًدهدًگفتمًجوانبًًیباًارزیابیًهمه
ًشرایطًکاریًصحبتًکنیم.ًیدرباره

آن جدیدً منشیً فهمیدمً زودً خیلیً پیشًاماً کهً کارمًًطورً بهً بودمً کردهً بینیً
ًیًچونًزمانیًتصمیمًگرفتهًبودًبهًروشًخودش،ًبرایًهمیشهًریشهًًً؛ًنخواهدًآمد

نندهًًبرایًاستخدامًراکهًًخبرًدادًًموقعًبرگشتًبهًخانهًًهاًراًبخشکاند.ًظهرًًکدورتً
خواهدًکدورتیًًایًجایگزینًمنًخواهدًکرد.ًگفتًمیزودیًرانندهآگهیًدادهًوًبه

چونًهمًازًرانندگیًبرایًًًً؛خبرًخوبیًبودًکهًبینًماًپیشًآمدهًراًهمًازًبینًببرد.ًً
ًً آن ازً بیشترً نداشتمً دوستً همً بودم،ً شدهً خستهً شوم.ًًزمانیً سرشاخً زمانیً باً

نیازًداشتم.ًًًیکردم،ًبهًآرامشًوًتمرکزًبیشترشرفتًمیداشتمًپیحالاًکهًًًًمخصوصاً 
.ًًتشکرًکردمگفتمًمنًهمًمشکلیًباًاوًندارمًوًبابتًلطفیًکهًدرًحقًمنًکردهًازًاوً

مًکهًناراحتشًکردهًازًسرًعصبانیتًبودهًوًازًاوًمعذرتًًاهًگفتمًاگرًهمًحرفیًزدً
اینکهًکدورتًخواستم برایً داده.ًگفتً ترتیبً دورهمیًکوچکیً برودً بینً ازً ًًوًًهاً

مشکلیًنتواندًًًهایمانًراًواًبکنیمًتاًدرًآیندهًهیچنگًخواهدًدورًهمًبنشینیمًوًسمی
بًًیرابطه راً ًًماً بزنده بهًپیشنهًً.همً بود.ً وًًهرحالًماًمشترکًادًخوبیً بودیمً المنافعً
ًًپبرایًچکابااینکهًقرارًبودًباًلیلاًًًً.داشتیممیًنگهًًهوایًهمدیگرًراًًناخواهًبایدًًخواه

ً.قبولًکردمدعوتًزمانیًراًوًًفرصتًراًازًدستًندادمً،بهًمطبًدکترًبرویم

بودً سختیً کارً لیلاً کردنً ًًًًراضیً بالاخره شاخدروغًًباًًتوانستمولیً دارًًهایً
.ًگفتمًکدورتیًبینًبرودًمطبًدکترًًًًبهبرادرشًشاهینًًهمراهًمادرًوًًاشًکنمًًراضی

اضطراریًترتیبًدادهًتاًکدورتًًًاییسًشرکتًجلسهًئدوًهمکارمًبهًوجودًآمدهًوًر
یًازًهاًراًبرطرفًکند.ًتوضیحًدادمًچونًمنًبهًآقایًزمانیًنزدیکًهستمًوًیکآن

طورًمستقیمًازًمنًخواستهًدرًجلسهًحضورًًهیسًبطرفینًدعواًهمًزمانیًاست،ًرئ
ًً؛کندًًممنصرفًًباًغرًزدنلیلاًسعیًکردًًًًداشتهًباشمًوًاگرًنرومًناراحتًخواهدًشد.

ً.ولیًوقتیًدیدًبهًهیچًصراطیًمستقیمًنیستم،ًبالاخرهًقبولًکردً
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تاًسرًراهًًم.ًلیلاًراًسوارًماشینًشاهینًکردمًًهمراهًلیلاًازًخانهًخارجًشدیًعصرًً
زمانیًًًًیسمتًخانهبههمًًخودمًًمادرشانًراًهمًسوارًکنندًوًبهًمطبًدکترًبروند.ًً

پایینًًًًربعیًطولًکشیدًتاًًیکزمانیًبودم.ًًًًیجلویًخانهًًششسرًساعتًًراهًافتادم.ًً
خلافًهمیشهًرویًصندلیًجلویًماشینًنشستًوًراهًًبیاید.ًوقتیًهمًکهًآمدًبر

ًافتادیمً.

ً«جلوًنشستید.»باًتعجبًگفتم:ً

پسًمثلًًً؛منًوًتوًدیگهًهمکاریمًمنًنیستی.ًی»توًدیگهًرانندهگفت:ًباًلبخندً
ً«دوًتاًهمکارًبایدًباًهمًرفتارًکنیم.

دوًنخًسیگارًًًً،کردهًباشمبرایًاینکهًرفتارًمشابهیًًازًاینًحرفشًخوشمًآمد.ًً
ًروشنًکردم.ًیکیًازًسیگارهاًراًبهًطرفًزمانیًگرفتمً.درآوردمًوً

ًً«تونیمًسیگارًبکشیم.»مثلًدوًتاًهمکارًهمًمیگفتم:ً

ًً«آره،ًمثلًدوًتاًهمکارً!»گفت:ً

ًسیگارًراًگرفتًوًپکیًزد.

ًً«؟کجاًبایدًبرم»گفتم:ً

ًً«.بروًویلایًخودم»گفت:ً

ًکردم.ًورمرترینًمسیرًدرًآنًساعتًروزًبهًویلاًراًدرًذهنمًکوتاه

ً؟«هستنًًیتوًمهمونًًایک»گفتم:ًًذهنیبعدًبرایًآمادگیً

ًً«وًچندًتاًدوستًمشترکًدیگه.ًخلجً،آقایًعامریخودمونیم.ً»گفت:ً
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ً؟«آقایًعامری»گفتم:ًباًتعجبً

ًً و کردً منً بهً ًًنگاهیً ًًًً.آرهً»گفت: برایًًگفتم تاًمشکلً باشهً همً عامریً آقایً
ًً«کنًبشه.ههمیشهًریش

ایًاحساسًکردمًزمانیًنقشهدرًمنًایجادًکرد.ًحسًبدیًناخواستهًاینًحرفً
همًًراًًداشتًاوًًًًلیلیًوگرنهًچهًدًًً،کشیدهًاستًًگندهکلهًمنًپیشًًبرایًخرابًکردنًً

کند.ًسعیًکردمًسناریوهای ًًًًیدعوتً داشتتوانستًًمیکهًزمانیًًرا ذهنً ًباشدًًهدرً
بعضیًازًرازهایًًًًمنًهماگرًکارًبهًجایًباریکًکشیدًًتصمیمًگرفتمًًحدسًبزنم.ًً

حضورًدرًکنارًًًخاطربهخودمًهمًًبااینکهًممکنًبودًًشکارًکنم.ًًآزمانیًوًخلجًراًً
تًوبیخًشومًآن بًًً،ها آًن اًز بًهتر قًهرًوًغصبًکلهولی مًورد تًنهایی بًگیرم.ودًکه قًرار ًگنده

ًًًًباًریموتًدرًراًبازًکردًًًزمانیرسیدیمًًکهًًجلویًدرًویلاًً تاًآنًوًواردًشدیم.
ولیًوقتیًواردًًً؛داردًًًگندهکلهًًپیشراًًقصدًضایعًکردنًمنًًمًزمانیًًکردًمیلحظهًفکرًً
.ًنهًًشبیهًروزهایًمهمانیًنبودًًًلاًاصلاً وهوایًوینظرمًعوضًشد.ًحالًًًمویلاًشدی

واجورًهایًجورنهًخبریًازًمیزًوًمیوهًوًنوشیدنیًًً،خوردًزغالًوًبافوریًبهًچشمًمی
کهًایستادمًًایًجلویًساختمانًایستادهًبود.ًهمینًگندههاًمردًهیکلجایًاینًهبود.ًب

سمتًگندهًبهزمانًمردًهیکلیچًراًبرداشت.ًهمئًسوزمانیًماشینًراًخاموشًکردًوً
نًتوانستم.ًً اًزًدستشًخلاصًشوم بًیرونمًکشید.ًهرچهًتلاشًکردم اًزًماشین آًمدًو من

وسطًویلاًهایًسمتًدرختقدرًگندهًبودًکهًمنًراًباًیکًدستًزیرًبغلًزدًوًبهآن
ًرد.ب

دً ًًچندً زمانی وً بودمً شدهً بستهً درختیً بهً ویلاً وسطً بعدً جوانًًًًوًقیقهً مردً
ً.ندایستادهًبودًًرویمبهروگندهًلًهیک

ً«چیه؟ًامعنیًاینًکار»گفتم:ًباًبهتًوًترسً
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ًفهمی.ً«میً»عجلهًنکن،گفت:ًزمانیً

ًایًجزًصبرًکردنًنداشتم.چاره

ًینشستًوًسیگارًً،قبلًآنجاًقرارًدادهًشدهًبودًًًصندلیًکهًازیکًًزمانیًرویًً
ازًًًیگندهًسریعًفندکًمردًهیکلًًً،ندکشًراًدربیاوردًازًاینکهًفرویًلبًگذاشت.ًقبل

ًجیبشًدرآوردًوًسیگارًاوًراًروشنًکرد.

چونًاگرًزمانیًاشارهًًًً؛گندهًراًدیدمًبیشترًترسیدمًمردًهیکلًًًسپردگیوقتیًسر
ًآوردً.کردًباًیکًمشتًدخلمًراًمیًمی

دهًًقدرًگنیعنیًتوًاینًخب،ًً»باًلبخندًتلخیًگفت:ًًزمانیًپکیًبهًسیگارًزدًوًً
ًشدیًکهًبتونیًازًمنًآتوًبگیری؟ً«

ً«آتوًچیه؟»خودمًراًبهًنفهمیًزدمًوًگفتم:ً

ًً«مگهًنگفتیًازًمنًآتوًداری؟ً»گفت:ً

ً«توًچراًباورًکردی.ً.فیًزدمومنًیهًبل»گفتم:ً

ًد.ً«آمیبرًهاییًمثلًتوًهرکاریًازًدستشونبرایًاینکهًگدازاده»گفت:ً

خوبیس یادآوریً باً کردمً تغیًًیمهاعیً راً دهم.ینظرشً اگهًً»ًًگفتم:ًًرً منً
نًمیمی بًگیرمًکه آًتو اًزًتو بًکنم.تمدمًبهتبًگمًزنتًخواستهًجاسوسیاوخواستم ًً«و

ًً می»گفت: روزً همونً بودً ًًحقشً که کسیً چونً بیرون.ً باشهًنداختمتً بلدً
ًد.ً«آکارهایًدیگهًهمًازًدستشًبرمیً،بًبزنهآزیر
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بًهًچشمًاچندًلحظهً آًتوییًداریًحالاًمیً»هایًمنًزلًزدًوًبعدًگفت:ًًی گیًچه
ً«؟ههمینًجاًچالتًکنبگمًیاً

ًً«منًهیچًآتوییًندارم.»گفتم:ً

کند.ًًامگندهًاشارهًکردًکمیًشکنجهبهًهیکلًدهمًوقتیًدیدًسرسختیًنشانًمیً
ولیًًًً؛خواهدًچکیًزیرًگوشمًبخواباند.ًفکرًکردمًمیسمتمًآمدگندهًبهًمردًهیکل

ًنًمًپشتًسرًبعدًفندکًاتمیًبیرونًکشید.ًًکردًوًشخیلیًمتمدنانهًدستًتویًجیب
فن اولًصدایًروشنًشدنً بعدبهًگوشمًرسیدًًکًًدایستاد.ً سوزشًعجیبیًکفًًًًوً

ًدستمًاحساسًکردم.

کنم.ًًنمی اعترافً بودً عاقلانهً کنم.ً اعترافً همً شومً شکنجهً همً خواستمً
شدم،ًهمًزمانیًازًترسًاینکهًفیلمًوًًیًبیشترًبهًنفعمًبود.ًهمًشکنجهًنمیطوراینً

نمًعکس راًپخشًکنمً وًمجبورًمیتواًیًهایشً بیاوردً شدًمعاملهًنستًبلاییًسرمً
ًکند.

ً«گم.باشهًمیًً،غلطًکردم»ً:گفتم

هیکلً بهً کردًگندهًًزمانیً نگهًًاشارهً هیکلًًدستً غلامًًهمًًگندهًًدارد.ً مثلً
ًدوبارهًآمدًوًکنارًزمانیًایستادً.ً،گوشًبهحلقه

ًکمیًنالهًکردم.ً.سوختیکفًدستمًبدجوریًداشتًم

ًً«بگو.ً،خب»گفت:ًزمانیًپیروزمندانهً

ً«سریًفیلمًوًعکسًازتًدارم.یه»گفتم:ًباًحسیًآمیختهًبهًشرمًوًافتخارً

ً«چهًفیلمًوًعکسی؟»گفت:ًًومبهوتًبهًمنًزلًزد.ًبعدًزمانیًچندًلحظهًماتً
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ً«توًقایق.هایًازًشبً.سریًفیلمًوًعکسًازًتوًوًخلجًدارم.ًتوًدبییه»گفتم:ً

ًًبهًًوًًدفعهًازًجاًپریدیک راً»حرومًًًیکهًکلمهلیدرحاطرفمًهجومًآورد. زاده«ً
ًکردًباًچکًوًلگدًبهًجانمًافتاد.تکرارًمی

ًنگاهًکردًتاًحرصًزمانیًخالیًشودً.جاًایستادًوًًگندهًهمًهمانهیکلً

ً«کنم.»اگهًاذیتمًکنیًپخششونًمی:ًدادًزدمًًً،برایًاینکهًدستًازًسرمًبرداردً

برداشت سرمً ازً زددستً دادً عصبانیتً باً بعدً ً.ًً می»: پدرسوخته.ًًغلطً کنیً
ًرم.ً«آوًدرمیپدرتً

انًچندًهایًلرزباًدستیًروشنًکرد.ًًدیگرًًکمیًازًمنًفاصلهًگرفتًوًسیگار
ً«بروًازًاونًپشتًیهًبیلًبردارًبیار.»گندهًگفت:ًپکًبهًسیگارًزدًوًبهًهیکلً

ًاطاعتًامرًکرد.گندهًهیکلً

ً«بیلًبرایًچی؟»:ًمگفت

ًزیرًلبًفحشمًدادً.ً،جایًجوابًدادنًهب

ًبیلًبرگشتًوًجلویًزمانیًایستادً.ًگندهًباًچندًلحظهًبعدًهیلً

ًً«بکنً.»زمانیًگفت:ً

ًً«چیًبکنم؟»گندهًبرایًاولینًوًآخرینًبارًبهًزبانًآمدًوًگفت:ًهیکلً

ًً«!بکنًًلجنًهیکلًاینًًییهًقبرًاندازه»گفت:ً

ًکارًشد.بهگندهًدستهیکلً
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عکسًوًفیلمیًنهًازًتوًنهًازًخلجًًباباًغلطًکردم.ًدروغًگفتم.ًمنًهیچً»گفتم:ً
ًً«ندارم.ًیهًچیزیًگفتمًفقطًبترسونمت.

قیافهزمانیًً ًًباً وًگفت: نگاهًکردً منً بهً ًایًشبیهًسگًهارً پدرسگ  »خفهًشوً
ًلجن.ً«

توًروًًهًخوردم.ًًگً »گفتم:ًًورتًدادمًوًًترسیدم.ًآبًدهانمًراًقًًاشًواقعاً هازًقیاف
ً«خداًببخشید.

ًً«کن.ًمخبروقتیًچالشًکردیً»گندهًگفت:ًمًبهًهیکلًاعتناًبهًحرفبی

ًسمتًویلاًراهًافتادً.بعدًبهً

شروعًکردمًبهًدادًزدنًوًکمکًًًً،جاًچالًشومًنًًاستًهماًًقرارًًواقعاً وقتیًدیدمًً
هیکلًًًخواستن. بهً وً برگشتً سریعً زمانیً ببندد.ًًًًگندهًاماً راً دهانمً دادً دستورً
سمتًًزمانیًبهدوبارهًدهانمًراًبست.ًبعدًًًباًآنًکمربندمًراًبازًکردًوهمًگندهًهیکلً

ًً.کردًًگندهًشروعًبهًکندنًقبرلًویلاًرفتًوًهیک

ًً قبر ًًعمیقهرچهً میًًبیشترًً،شدمیتر باًًًًکردمباورً شوم.ً دفنً آنجاً استً قرارً
یًاوًانگارًفقطًصدایًزمانیًولًًً؛کندًًمگندهًخواستمًآزادًمفهومًازًهیکلهایًناجمله
ازًقبرًبیرونًپرید.ًبعدًًگندهًًتدفینًشدًوًهیکلًًیآمادهشنید.ًخیلیًسریعًقبرًًراًمی

کردًوًداخلًًًًمًازًدرختًبازهایًمن،ًًهاًوًالتماسرباتًبدونًتوجهًبهًنالهًمثلًیکًً
ًقبرًانداخت.

ًًًیبرایًلحظاتیًفرشته دیدمًکهًپشتًهیکلًبهداسًًمرگ  ًًایستادهگندهًًدستًراً
گندهًبیلًًنجاتًظاهرًشد.ًهیکلًًًیناگهانًفرشتهکهًًًًخواندمًیداشتمًاشهدمًراًمبود.ًً

بًودًوًمی بًرداشته یًکرا بًریزدًکه پًشتًموریًًأمدفعهًًخواستًخاکًسردًراًرویًمن از
ندهًراًرویًزمینًخواباند.ًبعدًًگهیکلًًً،رزمیباًیکًحرکتًًهاًبیرونًپریدًوًًدرخت
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مورًهمًدرًًأچندًمبندًزد.ًوقتیًعملیاتًتمامًشدًًزدنًبهًاوًدستهمهبدرًیکًچشمً
ًً.راًازًقبرًبیرونًکشیدندمصحنهًحاضرًشدندًوً

پاًبایستم.ًمنًراًرویًصندلیکهًنمیًًًقدرًترسیدهًبودمآن کهًًًایتوانستمًرویً
ًنشاندند.ً،راًصادرًکردهًبودًًهًقبلًزمانیًنشستهًبودًوًحکمًمرگمچندًدقیق

چهًً»گفت:ًًدادهًبودًًًًمباًحرکتًرزمیًنجاتافسریًکهًً،ًًکمیًکهًحالمًجاًآمد
ًً«اتفاقیًافتاده؟

ًً«وًبکشن.خواستنًمنًباًزمانیًمیآقاًسروانًاینًجناب»گفتم:ً

ً«کیه؟زمانیً»گفت:ً

ً«م.رئیس»گفتم:ً

ً«یست؟ئر»گفت:ً

ًسریًتکانًدادمً.

ًً«الانًکجاست؟»گفت:ً

ً«ست.تویًویلا»گفتم:ً

مورًدیگریًًأ.ًبهًمدستگیرًکنندمورًراًداخلًویلاًفرستادًتاًزمانیًراًًأدوًمافسرًً
ویلاًخارجًًًیهنوزًازًمحوطهسمتًماشینًببرد.ًًبهًگندهًراًًمنًوًهیکلًهمًدستورًدادًً
ً.نیستمورًسریعًبرگشتندًوًگفتندًتویًویلاًکسیًأدوًمنشدهًبودیمًکهً

ً«.هتویًمحوطهًقایمًشدًحتماً »گفتم:ًایستادمًوً
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سمتًویلاًبعدًخودشًهمًبهًً.بگردندهمًمحوطهًراًتاًمورًراًفرستادًأافسرًدوًم
ًً.دهًباشدنمورینشًپنهانًنماأرفتًتاًمطمئنًشودًچیزیًازًچشمًم

.ًلیلاًوًًاندهاًواردًعملًشدهًچراًپلیسًًًفهمیدمً،یًرسیدیمدًووقتیًجلویًدرًور
آًنًروزًمنًراًتعقیبًً بًرایمًتعریفًکردًکه بًودند.ًلیلاًبعدها اًیستاده شاهینًجلویًدر

وًبعدًبهًخیالًاینکهًتویًویلاًمهمانیًخاصیًدرحالًًکردهًتاًسرًازًکارمًدربیاوردًً
ًد!نکنمًتاًدستگیربهًپلیسًخبرًدادهًً،برگزاریًاست

ازًرویًشرمندگیًبهًلیلاًنگاهًًزدهًتویًماشینًنشستیم.ًًبندستهایًدًستباًدً
ًًنمی دوًمکردم. وً افسرً دقیقهً ازًچندً ًًمورًدستأبعدً برگشتند. ماشینًزمانیًًخالیً

ًبودًولیًخودشًغیبًشدهًبود.ویلاًًیتویًمحوطه

پیادهًشدًوًباًمًًشاهینًاز مورًًأدانمًمًکارًصحبتًکرد.ًنمیمورًرزمیأماشینً
چونًشاهینًسوارًماشینًشدًًً؛چیزیًبهًاوًگفت،ًولیًهرچهًبودًبهًنفعًمنًنبودًچه

ًًکهًحتیًتاًکلانتریًهمًنیامدندًً؛ًازًآنجاًرفتندًًلیلًاگویًکوتاهًباًووًبعدًازًیکًگفت
ًبفهمندًچهًبلاییًقرارًاستًسرًمنًبیاید.

دانمًازًکجاًایستادهًبود.ًنمیماًًوکیلًشرکتًمنتظرًًًً،جلویًکلانتریًکهًرسیدیم
احتمالاً خبر بود.ً شدهً ًًًًزمانیًًدارً بود. دادهً منتظرًًخبرً کهً کلانتریً راهرویً تویً
میًًًیمأموربهًًًً،بودیمتکلیفًًتعیینً گفتً بودً ایستادهً ماً کنارً ماًکهً باً خواهدً

ًفاصلهًگرفتًوًاوًبهًماًنزدیکًشد.ازًماًکمیًًمأمورصحبتًکند.ًخصوصیً

نًیاوریم.ًًشرکتًًوکیلًً بًهًزبان اًوًهیچًحرفی بًدونًحضور گفتًًازًماًخواستًکه
ًزنیم.بگوییمًبدونًوکیلمانًهیچًحرفیًنمیًً،اًبازجوییًکنندوقتیًکهًخواستندًازًم

ًًًً.ییدًحرفًاوًتکانًدادًأتًًینشانهًًسریًبهًًگندههیکلً منًولیًمنًتکانًندادم.
گندهًعصبانیًبودمًًلًقدرًازًدستًهیکوًآنًًقدرًازًاتفاقیًکهًافتادهًبودًترسیدهًبودمًآن
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وقتیًًمیکهًً کنم.ً اعترافً توًًمأمورخواستمً راً ماً دادً دستورً سربازً بهً یًًپروندهً
ًخواهمًاعترافًکنم.بازداشتگاهًبیندازد،ًمنًگفتمًمی

ًًًًمأمور ًًپرونده نگاهپرسشگرانه ًًًًبهًمنً و ًًکردً اعترافًًخوایًًمیبهًچیًً»گفت:
ً«کنی؟

ًده.ً«یکهًشرکتًانجامًمًیهایبرداریکلاهًیبهًهمه»گفتم:ً

هیکلًًمأمور دادً دستورً سربازً بهً وً دادً تکانً تعجبً باً تویًًسریً راً گندهً
ًتاقًبازجوییًببردً.ابازداشتگاهًبیندازدًوًمنًراًبهً

چیزًاعترافًًبهًهمهفکرًکردهًباشمًًبهًعواقبًکارمًًاینکهًًچندًدقیقهًبعدًبدونًً
بًً؛کردم ًًهالبتهً کلی. وًًکلاهبرداریًًیدربارهصورتً دادمً توضیحاتیً شرکتً هایً

منًًًً،دهمبمًاوًراًلوًًهخواًمعرفیًکردم.ًگفتمًوقتیًفهمیدًمیًًخودمًًرئیسًزمانیًراًً
بًهًویلا تًاًسربهیرا اًزمًخواستندًزیرشبًرد اًعترافاتًمنًراًثبتًکردندًو شًنیستمًکند.

ًراًامضاًکنم.ًمنًهمًامضاًکردمً.

نًیمًساعتًبعدًً آًمدوکیلًشرکتًًًًوقتیاما ام.ًهمیدمًچهًغلطیًکردهًفًًً،ًتازهسراغم
اًعترافًکردًًًیاگرًچیزهایًًگفت اًثباتًشواهکه مًنًخیلنًم اًزًحکمًیًسنگینًد،ًحکم تر
بًودًوًدیگرانًًزمانیًً اًولاً ًً؛ًخواهد ًخودمهاًًکلاهبرداریًًآنًًیمجریًوًطراحًهمهًًچون
ًهایًمنًراًلوًبدهد،ًباًتهدیدًاینکهًازًوقتیًزمانیًخواستهًکلاهبرداریًاً دومً.ماهبودً

ًامًباًمنًهمکاریًکند!مجبورشًکردهً،اوًفیلمًوًعکسًدارم

ً خوشً»گفت:ً دادنبینانهدرً پسً ازً گذشتهً حالت،ً ًترینً کهًًپولًً هاییً
ًً«.یشحبسًمحکومًمیسالًًوپنجبیستًًبهًحداقلًکردی،کلاهبرداریً

ً«واقعیتًنداره.ًولیًاینًاصلاً »گفتم:ً
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ًً باًًًًولیًدادگاهًباًواقعیتًکاریًنداره.ًً؛دونمًواقعیتًندارهآره،ًمنمًمی»گفت:
ًً«کهًاونمًبرعلیهًتوئه.ً.مدرکًکارًداره

ًً«کنم.کارًمینفهمیدمًدارمًچیًًیًبودمًکهًاصلاً انقدرًعصبمنًاون»گفتم:ً

ًً«دونم.»میگفت:ً

ًًًًماعترافاتًًیبرگهًًبعد گفت:ًًً.رویًمیزًانداختازًتویًکیفشًبیرونًآوردًوًًرا
ولیًاگهًاینًبرگهًازًاینًکلانتریًًًً.میًبگیرًًجلویًفاجعهًروًًمینًتو.ًمیًرًنشدهیهنوزًدً»

ًکرد.ً«ًششهًکاریدیگهًنمیًبیرونًبرهً

ًً«کارًبایدًبکنم؟چی»گفتم:ً

راستًًکنمًوًتوًیهًاعترافًجدیدًًروًپارهًمیًًاینًاعترافاتًدروغینًتومنًً»گفت:ًً
ًً«نویسی.می

ً«چیًبنویسم.ً.ًفقطًبگینًباشهًقبوله»گفتم:ً

ًً ًً»گفت: ًًًًنویسیمیآفرین. میخالقیبا کهً یاروً همینً کنه،ً،ً دفنتً خواستً
بًودیًوًپولشًمیلیونًتومنًًًًبیستً.ًبهشًًمشکلًداشتینً نًمیبدهکار اًونًروزًو دادی.

نهًوًبرایًکد.ًبعدًتوًروًتوًویلاًخفتًمیآًمیًًکنهًوًتاًویلاًدنبالتبتًمیاونًتعقی
پولش ازتًًاینکهً میبندمیًً،بگیرهًوً قبرًسعیً کندنً باً وً درختً بهً روًدتً توً کنهً

ًرسهًوًباقیًقضایا.ً«هًپلیسًسرًمیًبترسونه.ًبعدًهمًک

ً«بهًخالقیًبدهکارًبودم؟ًمیلیونًبیستولیًبنویسمًبرایًچیًً؛باشه»گفتم:ً
ًًًًانگارًکاملاً  بنویسًدستیً»سناریوًراًدرًذهنشًساختهًوًپرداختهًبود.ًگفت:
ً«ً.دبیرستانًدوستًبودینًًیاًهمًازًدورهًگرفتی.ًبنویسًب
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ً«برایًچیًرفتهًبودمًویلایًزمانی؟»گفتم:ً

تًریاکً»گفت:ًً اًزًرویًکلیدًزمانیًکپیًکردًًً!برایًکشیدن بًودییهًکلید بعضیًً.ًًه
ًً«!دیکشیتریاکًمیطورًتفننیًهبوًاونجاًًفتیرهاًمیوقت

ً«نویسم.»میگفتم:ً

ً»سریعًبنویس.ً«ً:ایًازًکیفشًدرآوردًوًگفتبرگه

ًسریعًنوشتمًوًامضاًکردم.

ایًاعترافًکنیًًوًبخوایًبهًچیزًدیگهًیاگهًدوبارهًهواییًبش»عًرفتنًگفت:ًقًمو
یًزندان.ًوقتیًًرًسالًبًًوپنجبیستبایدًحداقلًً.ًًتادیگهًکاریًازًدستًمنًساختهًنیس

ده.ًنهًدندونًداریًبخوری،ًبرایًلذتًبردنًبراتًباقیًنمونًیًًهیچیًبیرونًکهًًآمی
ایًداریًبهًامیدشونًزندگیًًهًقیافهًداریًببیننت،ًنهًخانوادهنًً،ببینیًًیدارًًنهًچشمً

ًزرائیلًبمونی.«عقبلهًبخوابیًوًمنتظرًروبهمجبوریًًخلاصهً.کنی

آًیندهً تًرسیم اًینکه اًغراقبا پًً امًکمی بًودًولی نًآمیز بًیراهًهم ًوپنجبیستًً.گفتمیر
ًرفتً.امًبهًفناًمیشدمًزندگیمًبود.ًاگرًمحکومًمیاسالًگلًزندگیً

ً

ً
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۱۶ 

ً

راًً ماً بعدً قاضیبندزدهًًدستًروزً کردند.ً دادگاهً وثیقهًًًراهیً قرارً باً ًیًپروندهً
گندهًًکرد.ًهیکلًًًمانبازداشتگندهًًیًبرایًهیکلًمیلیونًپنجاهًبرایًمنًوًًًًیمیلیونًچهلً
توانستمًًنهًمیًً،داشتممیلیونیًًچهلًًًمنًنهًخودمًسندًاماًًًً.میلیونیًداشتپنجاهًسندًً

لًیلاًً پًدر پًدرًخواز نًه بًکنم، تًقاضایی تًقاضاییًجوابمًثبتًمیچنین بًهًچنین ً؛ًدادًدم
بودمًًپسًً دادگاهًراهیًزندانًشمجبورً ًًوتاًروزً ًًم. که راًمأمورموقعیً داشتندًمنً هاً

ًهایًلازمًدهًکردًوًدوبارهًتوصیهازًموقعیتًاستفاًًوکیلًشرکتًً،کردندراهیًزندانًمی
نًدوبارهًمنًراًوادارًبهًًگفتًحواسمًباشدًتنهاییًوًسختیًزنداًراًبهًمنًگوشزدًکرد.ًً

ییًازًآنًتنهاییًوًسالًبرایًرهاًًوپنجبیستًچونًدرًآنًصورتًبایدًًًً؛نکندًًاعتراف
ًسختیًصبرًکنم.

هیًروزهاًوًسردیًروابطًًاسیاهیًوًسردیًبود.ًسیًنبود،زندانًتنهاییًوًسختیً
بااینًآدم چیزًبود.ًًهمهیعنیًپولًًًً؛کردًمیًتبعیتًًًًآزادیحالًزندانًهمًازًقانونًًها.ً
آدمًً،یداشتاگرًً آزادًمثلً میًً،هایً زندانً رستورانًًتوانستیًًداخلً غذایً روزً هرً

هایًدیگریًًدوزی،ًمطالعه،ًبازیًیاًسرگرمیلًگً ًًبخوری،ًسیگارًبکشیًوًوقتتًراًبا
ن،ًدوستان،ًآشنایانًیاًاعضایًدیگرًًامأموروًهرچیزیًکهًنیازًداشتیًازطریقًًًًکنیًًپر

ًخانوادهًواردًزندانًکنی.
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ازًهمهنداشتًًاگر آوردنًحداقلًوًًبودیًًامکاناتًمحرومًًًًیی،ً بهًدستً برایً
ًانجامًدهیً.لباسًدیگرانًراًبشوریًوًکارهایًدیگرًًظرفًوًشدیمیمجبورًًهاآن

وقفهًًیک وً رسیدً دادگاهً وقتً بعدً ایجادًشد.ًماهً وًسردیً سیاهیً اینً درً ایً
ًخاطربهًمنًراًًًً،بهًگزارشًپلیسگندهًوًباتوجهًبهًاعترافاتًمنًوًهیکلًیًباتوجهقاض

اًینًعملًً بًه اًعتراف پًسًدادنًکاملًًمجرمانهًًاستعمالًموادًمخدرًو بهًسهًماهًحبسًو
پًسًگرفتنًًهًًبًًخاطربهًًًخالقیًهممحکومًکرد.ًًًًآقایًخالقیًپولًً بًردنًخشونتًدر کار

خودً شرکتًًًًششبهًًًً،حقً وکیلً شد.ً محکومً حبسً هیکلًماهً حکمً گندهًًبرایً
ولیًمنًهیچًاعتراضیًبهًحکممًنداشتم.ًاعتراضمًفقطًًًً،دادًدرخواستًتجدیدنظرًً

آًنًً بًودًکهًًًًبیستبه مًبلغًًباتوجهًً.دادمًمیًگندهًًبهًهیکلًبایدًًمیلیونی آًن اًینکه وریًصبه
ایًبابتًآنًازًخالقیًبگیردًتاًبعدًازًپایانًًنامهتًرضایوکیلًشرکتًخواستمًازًً،بودً

ًسهًماهًحبسمًبهًمشکلًنخورم.

نمیًًًاما گفتً شرکتً بکندوکیلً کاریً چنینً ًًًً؛ًتواندً آن میلیونًًچونً بیستً
ًاستًمجبورًًخالقیًًمنًًًًیاعترافًمسخرهًًًخاطربهگفتًًًً.گندهًاستدستمزدًهیکل

ًًزًمنًخواستوکیلًشرکتًهمانًروزیًکهًاًًظاهراً ًًراًتحملًکند.ماهًحبسًًًًشش
نًمبلغًراًهمًازًحکمًاوًاطلاعًداشتهًوًایًً،سمبنویعترافاتًًراًدرًامیلیونًًًًبیستمبلغًً
ایًنبود.ًاینًمبلغًوًسهًماهًحبسًکهًًچارهمزدًاوًدرًنظرًگرفتهًاست.ًًدستًًعنوانبه

هاییًکهًازًسالًحبسًوًپسًدادنًپولًًوپنجبیستدرًمقابلًً،یکًماهشًگذشتهًبودً
ًنبودً.چیزًزیادیًً،شرکتًگرفتهًبودم

اًزًحبسمًًًًبیستًدوبارهًواردًسیاهیًوًسردیًشدم.ًً بًودًکهًسیاهیًًباقیًًروز مانده
بهًاینًتولدًدخترمانًًجایًآنًراًگرفت.ًلیلاًبعدًازًًوًگرمیًًوًسردیًرفتًوًروشناییًً

راًازًًطبیعیًًحقًًچنینًًتواندًًبهًپدرًنیازًداردًوًاوًنمیًًدخترماننتیجهًرسیدهًبودًکهًً
وًبهًدیدنًًًهاشًحمایتًکند،ًوقتًملاقاتًگرفتبعدًبرایًاینکهًازًپدرًبچهًاوًبگیرد.
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درًًًامیدیًنورً،عکسًدخترمانًراًهمًآوردهًبود.ًوقتیًعکسشًراًدیدممنًآمدهًبود.ً
ًهایمًراًبستمًوًعکسشًراًبوسیدم.چشمًقلبمًروشنًشد.ً

ًً«ً.یهآتراسمشً»گفت:ً

ًاسمًقشنگیًبود.ًبهًدلمًنشستً.ًآتری

نگهًًدخترمًًعکس بغلًًًًراًپیشًخودمً امیدً باً کنمًوً نگاهشً تاًهرًروزً داشتمً
ًکردنشًروزهاًراًسرًکنم.

بهًخداًمنًکاریًً»ًً:خواهیًکردمًوًگفتمفتادهًبودًعذرازًلیلاًبابتًاتفاقیًکهًا
ًً«نکردم.

یهًروزًرفتمًشرکتًوًباًآقایًزمانیًًً.یکردًمیکارًًدونمًچی»خودمًمیگفت:ًً
ً«حرفًزدم.

حالًچیزًراًبهًاوًگفتهًبود.ًبااینًهمهًًزمانیًعوضیًحتماً ًًدفعهًقلبمًریخت.یک
بً ًًدروغهً.ًًهمنًبهتًگفتًًی»هرچیًدربارهگفتم:ًًًًگناهًجلوهًدهم.یًسعیًکردمًخودمًرا

ً«منًتوًاونًشرکتًفقطًرانندهًبودم.

ً«وًگفت.اونمًهمینً»گفت:ً

ً«یگهًچیًگفت؟دً»گفتم:ًباًتعجبً

کهًجاییًبرایًًاینًًبرایًًازًاعتمادشًسوءاستفادهًکردیً.اینمًگفتًکهًً»گفت:ًً
ًً«ازًرویًکلیدًویلاشًکپیًکردی.ًمصرفًموادًپیداًکنی،

ًً و ًًنفسًراحتیًکشیدمً ًً»گفتم: میاشتباهًکردم. قولً بیامًبهتً اینجاً ازً اگهً دمً
ًشروعًکنم.«ًخوبیًروًیهًزندگیًسالمًوًدمًیدیگهًسراغًهیچیًنرم.ًقولًمبیرونً
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ًً«مونی؟سرًقولتًمیًازًکجاًمطمئنًباشمًکهً»گفت:ً

ًً ًً»گفتم: دیگه حالاً زندگیًًچونً مسئولً ًًبچهمنً هم باًًًًتونمنمیًً.هستممونً
ً«خرابًکنم.ًوزندگیًاونًخواهیًخودً

ًمتفکرانهًبهًمنًنگاهًکردًوًچیزیًنگفت.

ًً«بشمًکهًتوًازمًتوقعًداری.دمًهمونًپدریًقولًمیًکن.ًباور»گفتم:ً

ًسریًباًتردیدًتکانًداد.

حبسً ازً روزً بیستً خواستمًًفقطً لیلاً ازً بود.ً ماندهً باقیً میلیونًًًًبیستمً
راًازًحسابمًبهًحسابًدادگاهًواریزًکندًتاًآزادًشوم.ًلیلاًپولًراًبهًحسابًگندهًًهیکلً

ًً بیستًروزًهمًگذشت. وً واریزًکردً نبودًدادگاهً وًسیاهً قبلًسردً وًًًً.ولیًمثلً گرمً
درًًًًتاًمراًًنددیوارهایًبلندًمنتظرًبودًروشنًبود.ًدستانًگرمًوًمهربانًدخترمًبیرونًآنًً

ًدً.نآغوشًبگیر

بهًبرادرًوًپدرشًچیزیًًراًهمًآوردهًبود.ًًًًآتریًًلیلاروزیًکهًازًزندانًآزادًشدمًً
تاکسیًگرفتهًبودًوًجلویًدرًً.ًًزدهًنشومًخجالتهاًًبیشترًازًآنًپیشًآنًنگفتهًبودًتاًً
قدرًخوشحالًبودمًًلًکردم.ًآنراًبغًًآتریاولًلیلاًوًبعدًًبود.ًًایستادهًًزندانًمنتظرمًً

نًگاهًکردم.ًًخواستمًپروازًکنم.ًًکهًمی بًود.ًدماغًًبهًصورتًدخترم اًزًمنًوًلیلا ترکیبی
شبیهًلبًلیلاًبود.ًتاًخانهًتویًبغلمًفشارشًدادمًوًازًًًًوًلبشمنًًًًشًشبیههایوًچشمً

ًبااینکهًبهًلیلاًقولًدادهًبودمًزندگیًجدیدًوًسالمیآرامشًوجودشًآرامشًگرفتم.ًً
دخترمًراًبغلًگرفتهًًنظرمًعوضًشد.ًوقتیًًدرًمسیرًزندانًتاًخانهًًًً،خواهمًکردًشروعًً
.ًمنًپدرًاوًدرًقبالًاوًرویًدوشًخودمًدارمًًًسنگینیاحساسًکردمًمسئولیتًًًًبودم

گشتمًمجبورًبودمًم.ًاگرًسراغًکارًقبلیًبرنمیکردًمیمینًًأاوًراًتًیبودمًوًبایدًآینده
کنم زندگیً بخورونمیرً درآمدً باً عمرً آخرً کهآنالبتهًًًً؛ًتاً شرایطیً درً چرخًًًًهمً
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ده منً بهً کائناتمً ننًسرنوشتً ًًًًکردًمیکجیً ًًو پیدا ًًمکردًمیًکاریً اصلاً . ًًازطرفیً
ترینًسریعدرًًًًوًًباًکمترینًهزینهًًیتوانمًبهًکارًدیگریًفکرًکنم.ًوقتیًبتوانستنمی

توانیًسراغًًدیگرًنمیًً،وًکلیًهیجانًتجربهًکنیًًریوبهًدستًبیازمانًپولًزیادیًً
ً.کارًدیگریًبروی

آًزادیًًهمینًشدًکهًً اًز اًزًًلاًًً.رفتمًًسراغًزمانیچندًروزًبعد ًیهمهاینًکارًًبتهًقبل
چونًزمانیًدرًحقًمنًًًً؛کهًازًاوًوًخلجًگرفتهًبودمًپاکًکردمراًًهاییًًعکسًوًفیلمً
حالًبهًلیلاًنگفتهًبود.ًبااینًهایمًدرًشرکتًچیزیًًفعالیتًًًیدربارهًوًًبودًًخوبیًکردهًً

زیادیًبهًشرکتًًًًسودًمنًدرًطولًخدمتمًًزمانیًوًشرکتًهنوزًبهًمنًبدهکارًبودند.ًً
امًراًهمًًجورًاعترافًاولیهًًهاًراًلوًندادهًبودمًوبعدًازًدستگیریًهمًآنً.رساندهًبودم
همینًشدًً.ًًبهًشرکتًبازگرداندمنًراًًتوانستًدوبارهًًهاًمیاینًًًیهمهکشیدهًبودم.ًً

ًتصمیمًگرفتمًسراغًزمانیًبروم.کهً

اماًباقیًچیزهاًسرًًًً؛نددًدفترمًقفلًبودًوًمیزًمنشیًراًازًتویًلابیًبرداشتهًبو
بًودندًوًصدایًمشجایًخودشبًود.ًهرًدوًمنشیًسرًجایًهمیشگ نًشسته عباسًًی

ًً.کردًمیًدوبهیاسرًیکیرسیدًکهًداشتًباًازًآبدارخانهًبهًگوشًمیًًهم

ًبینند.منًراًمیبارًاستًبرایًاولینًکهًانگارًًکردندًهرًدوًمنشیًطوریًبرخوردً

ًً«باًآقایًزمانیًکارًدارمً.»گفتم:ً

ً«!؟تشریفًآوردنبگمًکیً»گفت:ًمنشیًزمانیً

ًً«درًاینًحد.کیوتونًپایینهًولیًنهًدیگهًمًآیدونست»ببخشیدًمیگفتم:ًباًکنایهً

کمًباهوشًًچونًاگهًیهًً؛ترهکیویًشماًازًمنًهمًپایینًهًنظرًمنًآیولیًب»گفت:ًً
ً«تهًبود.ترًبازًبودًوًیهًمنشیًهمًجلوشًنشساونًدفًالانًدرً ً،بودینً
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ً«.دگی»راستًمیسعیًکردمًمنطقیًرفتارًکنم.ًسریًتکانًدادمًوًگفتم:ً

ًباًزمانیًتماسًگرفت.ًگوشیًراًبرداشتًو

ًمیًاومدن.ً«ی»آقایًابراهگفت:ً

ًزمانیًچیزیًگفت.

ً.ً«نًنیستًونًتویًدفترش»منشیًتماسًراًقطعًکردًوًگفت:ً

زمانیًشدم.ًًزمانیًًبلندًشدمًوًواردًدفترًًًً،کنمشًًبدونًاینکهًاعتناییًبهًحرف
ًرفتً.تاپًورمیپشتًمیزشًنشستهًبودًوًداشتًباًلپً

ولیًمنًًًکرد،میفکرًًًًچیزیچهًدانمًاوًبهًًیًبهًهمًخیرهًماندیم.ًنمًایًًچندًلحظهً
ًکهًباًاوًکارًکردهًبودمًدرًچندًلحظهًمرورًکردم.راًتمامًمدتیً

ً«!مگهًنگفتمًنیستم»گفت:ًاعتناییًباًلحنًبی

ًً.رفتمًوًرویًکاناپهًنشستم

ً«.کهًهستیًفعلاً »گفتم:ً

ًً«خوامًبرایًتوًباشم.»خبًنمیگفت:ً

ًً«خوامًبرگردمًسرًکارم.میچونًمنًً»مجبوریًباشی.گفتم:ً

ًً«؟باًچهًرویی»گفت:ًپوزخندیًزدًوً

ً؟«گیًباًچهًروییوقتًبهًمنًمی.ًاونًوًبکشیخواستیًمن»توًمیگفتم:ً
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لپ وً بکشدً کارً ازً دستً اینکهً ًًبدونً بگذارد کنارً راً ًًتاپً منًًًاولاً »گفت:
دومًمی بترسونمت.ً فقطً کشتنًًًًاً خواستمً آدمً اینًشرکتً پوشیًًچشمًقابلشایدًًتوً
ً«پوشیًنیستً.چشمقابلًاً مطمئنولیًآدمًفروختنًً،باشه

ًً«کشیًتوًروًهمًدادم.دم.ًتازهًتاوانًآروًنفروختممنًکسیً»گفتم:ً

ًً«فروختی.میً،اگهًوکیلًشرکتًنبودً»گفت:ً

ًداشتمًًمنفعتشرکتًًًًبرایقدرًًاونهمًًمنًًًًاینًاتفاقًنیفتاد.هرحالًًبه»گفتم:ًً
ً«پوشیًکرد.چشمًکوچیکًًکهًبشهًازًاینًاشتباه

ًً نمی»گفت: فروختنًخطًًًًشه.نهً آدمً بهترهًچونً همً ماست.ًحالاً بریًًًًقرمزً
ًً«.کارتدنبالً

ًً«بخورم.ًوندردتهًتونمًبمیهنوزًمنً»گفتم:ًایًهباًلحنًدوستان

ًً«کنیم.جوریًفکرًنمی»ولیًماًاینًگفت:ً

ً.ً«هباشایًداشتهًنظرًدیگهًآقایًعامریشایدً»گفتم:ًآمیزیًکباًلحنًتحریً

ًً و ًًپوزخندیًزدً باشًًمی»گفت: ولیًمطمئنً امتحانًکنی.ً آقایًعامریًًتونیً
محت منً مثلً نمیدیگهً ًًرمانهً زندگیًگه دنبالً شرکتمناًًدهمیًًت.بروً ازً ًًحترمانهً

ً«.بندازنتًبیرون

روًسکهًًًًیبیمهًًیازًپروژهًًًسهمممجبورهًًًًبندازههرحالًاگهًبیرونمًهمًًبه»گفتم:ًً
ً«بده.

ً«پروژهًاجراًنشد.»گفت:ً
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ً«چرا؟»گفتم:ً

ًً«کنیم.هایًسوختهًکارًنمیحً»ماًرویًطرگفت:ً

هًخیالًزمانیًبرایًاینکتوانستمًخودمًراًآنجاًجاًکنم.ًًزورًنمی.ًبهایًنبودًچاره
»یهًتشکرًگفتم:ًًراحتًکنمًًمًًهاییًکهًازًاوًوًخلجًگرفتهًبودًراًبابتًفیلمًوًعکسً

ًبهتًبدهکارم.«

ًً«بابتًچی؟»گفت:ًطورًمشکوکیًًهب

ًً«چیزیًنگفتی.ممنونًکهًبهًزنمً»:ًمگفت

ًچیزیًنگفت.

بًودمًًفیلمًوًعکسًًًیمنمًهمه»گفتم:ًً اًزًتوًوًخلجًگرفته ًً«وًپاکًکردم.رهاییًکه
وًً کردمً دادمًمکثیً نمیًً:ادامهً باورً بچهمیًً،کنی»اگهً جونً بهً حالاًتونمً کهً مً

ً«عزیزترینًکسمًرویًزمینهًقسمًبخورم.

ًً«ایًکردی.»کارًعاقلانهگفت:ًایًبهًمنًزلًزدًوًچندًلحظه

باًًًًسیسًکنمًیاًفعلاً أبرومًدودلًبودمًشرکتًخودمًراًتًًیازًاینکهًبهًدفترًزمانقبل
ایًجزًاینًکارًپیشًرویمًًچارهً،آمدمًًازًدفترًزمانیًبیروناماًوقتیًًًً؛ًزمانیًکارًکنم

نًداشت.ًمیهثبتًشرکتًهزینًًنبود. بًرایًخودمًای بًاًکمترینًسرمایهًشرکتی توانستم
راهًموفقیتمًکمیًطولانیًمیًًًسیسأت نبودًاماًچارهشدًًکنم.ً پروژهًایً ازً بایدً هایً.ً

ًً.دادممیًراًگسترشًًفعالیتمکمًوًکمًمًکردًمیًکوچکًشروعً

مدارکًموردًًًسیسًشرکتًراًپرًکردمًوأهایًتفرمً.رًزدمروزًبعدًبهًچندًادارهًس
..ًنیازًداشتم.ً.رهًوًبازرسًودیًمتئعنوانًعضوًهیبهًچندًنفرًبههًکردم.ًًنیازًراًآمادً
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مراحلًثبتًشرکتًًهاًنوشتم.ًًخودمًراًتویًفرمًًًیایًدیگرًخانوادهاسمًلیلاًوًاعض
اًفرادیًًراًطیًکردمًوًمنتظرًجوابًنهاییًماندم.ًدرًاینًفاصلهًً بًا بهًچندًجاًسرًزدمًو

ًًملاقاتًکردمًتاًنظرًمساعدشانًراًبرایًهمکاریًجلبًکنم.ًًکردهًبودمکارًًًًکهًقبلاً 
ًًاماًهیچ بارًنرفتند. ًًهاًبااینکهًگفتمًدرصدًبیشتریًازًشرکتًزمانیًبهًآنکدامًزیرً

آشناییًباًمنًراًًًلاً دوًنفرًککدامًحاضرًبهًهمکاریًنشدند.ًحتیًیکیهیچً،دهممی
ترًبودًگفتًًیکیًکهًازًهمهًروراستًًآورند.وًگفتندًمنًراًبهًجاًنمیًانکارًکردندًً

ًًترسمی شدنًًد گرفتارً ازً حمایتبعدً نباشدً مافیایًًًًشکسیً چهً فهمیدمً تازهً کند.ً
ًقرارًدارد.بزرگیًپشتًهولدینگًصنوبرً

راهکمً ازً داشتمً منصرفًمیکمً منًًاندازیًشرکتً باً ناشناسیً خانمً کهً شدمً
یًباًهمًداشتهًباشیم.ًوقتیًدلیلًاینًملاقاتًتًکردًملاقاتسدرخواًتماسًگرفتًوًً

ًتواندًبازگوًکند.ادًهمکاریًداردًولیًپشتًتلفنًنمیراًپرسیدمًگفتًپیشنه

بًود.ًخانمًمیانًً،وقتیًسرًقرارًرفتمروزًبعدًً نًشسته سالًجذابیًتویًکافهًمنتظرم
اینکهًچهًکسیًمنًراًبهًاوًمعرفیًًیخودشًراًعلیمردانیًمعرفیًکردًوًگفتًدرباره

ًشود.امًمیدهدًوًشرمندهًبمًراًسؤالتواندًجوابًچونًنمیًً،یًنپرسمسؤالکردهً

ًً«.ملاقاتمونًچیهًدلیلًتونینًبگینًوًکهًمیًر»خبًحداقلًاینًگفتم:ً

ًً«براتونًدارمًآقایًابراهیمی.پیشنهادًکاریًخوبیً»ً:گفت

ًً«شنوم.»میگفتم:ً

ًً«بخرم.هایًشماًروًوًطرحًًهاایدهخوامًمیمنً»گفت:ً

داردًدانستمًًمی منظوریً نًً؛چهً قابلدانستمًًمیولیً نه.ًًآدمً یاً اعتمادیًهستً
ًً«هایی.»چهًایدهبرایًاینکهًکمیًمحکشًبزنمًگفتم:ً
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هایًخوبیًًنمًشماًایدهدو.ًمنًمیراستًباشیمًآقایًابراهیمیروًًهًبهتر»گفت:ًً
یعنیًبابتشًبهًًً؛هاًروًبخرمهاًوًطرحخوامًاونًایدهمنًمی.ًًزاییًدارینًبرایًدرآمد

ًً«شماًپولًپرداختًکنم.

ً«طرح؟ًفقطًایدهًوً»گفتم:ً

ًً ک»گفت: اجرابله.ً میًشییارهایً انجامً هیچیًکاریًًوًخودمونً باً شماً دیم.ً
هاییًوًطرحًًهاایدهوًمنًهمًشماًرو.ًًشناسینًوًمی.ًدرًاینًبینًشماًفقطًمنًدنداری

می ذهنتونً بهً ًًکهً من بهً روً پولًًً.فروشینًمیرسهً نصفً نقدشًمنً موقعً همونً ًوً ا 
ًً«وًهمًبعدًازًاتمامًپروژه.رشًنصفهًدیگهً.کنمپرداختًمی

آید.ًهایًمنًخوششانًمیعتمادیًبهًمنًندارند،ًولیًازًایدهمعلومًبودًهیچًا
دوستًدارمًباًآنًشرایطًکارًکنمًیاًنه.ًبخشیًًدانستمًًمیم.ًنکردًمیبایدًکمیًفکرًً

ود.ًاینکهًببینیًچطورًایدهًوًطرحتًبهًًبًًهااجرایًآنًًهایًکلاهبرداریطرحًازًلذتًً
البتهًخوبیًًد.نًشومیًسرازیرًًتهایزبانًبهًجیبهایًبیندًوًچطورًپولًنشیثمرًمی
وًتابلویًشرکتمًًًًاجارهخودمًًشد.ًدفتریًبرایًًبودًکهًلیلاًمتوجهًکارمًنمیًًآنًًاینًکار
سردرً  نصبًًًًراً دًکردًمیآنً تویً ظهرً تاً صبحً میم.ً ایدهًفترمً وً پردازیًًنشستمً

م.ًتاًحدودًزیادیًموافقًکردًمیًم.ًعصرهاًهمًوقتمًراًصرفًلیلاًوًدخترمًًکردًمی
بااینً بودم.ً کنم.ًًپیشنهادشً فکرً پیشنهادشً بهً تاً خواستمً وقتً روزیً چندً حالً

ًخواستمًعجولانهًتصمیمًبگیرمً.نمی

ً«فکرًکنم.ً»یهًچندًروزیًوقتًبدینًبهًپیشنهادتونًگفتم:

دًهفتهًًًًهی»گفت:ًً یهًمسافرتًًًًتونینًارین.ًعجلهًنکنین.ًتوًاینًمدتًمیوقتً
آمیزیًشیطنتبعدًلبخندًًًً«تاًخستگیًزندانًازًتنتونًبیرونًبیاد.ًًهمًبرینًخانوادگیًً

ًبهًمنًزدًوًبلندًشدً.
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ً«منتظرًتماستونًهستم.»کارتًویزیتیًبهًمنًدادًوًگفت:ً

بودمًیکًهفتهًبعدًًًمطمئنًکردیم.ًتقریباً ًیامیدًدیدارًدوبارهًازًهمًخداحافظًبا
پیشنهادًداد.ًًهًدرًاینًفاصلهًاتفاقًخاصیًرخًمیًهمدیگرًراًخواهیمًدید.ًمگرًاینک

مًوًبهًًکردًمیبایدًماشینیًجورًًخوبیًبود.ًخودمًهمًخستهًبودم.ًًمسافرت،ًپیشنهادًً
هاییًکهًپولًًًیماندهلندًسوارًشدنًکمیًزودًبود.ًباًتهببرایًشاسیزدم.ًًمیًًجادهدلًً

بودمًً درآوردهً بکارکردًکمًبژ۲۰۶ًًًًازًشرکتًزمانیً راًهمً وًسندشً نامًًهًًیًخریدمً
تصمیمًگرفتمًاینًیکًهفتهًًًً.وًراهًافتادیمًًکردمًًًرزروًًًلاهیجاندخترمًزدم.ًویلاییًدرًً
باًانرژیًبیشتریًراهًموفقیتًراًوًبعدًًحسابیًاستراحتًکنمراًدرًکنارًلیلاًوًدخترمً

ًطیًکنمً.
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